ری که در جلد سال ایندد 


Ty ا‎ 


SERS‏ )© سکف های حر ات 9 اس 





دابا میرن (س و سا خته(سده 


1 





چھار کته ۱ دور ۱۲۷۵۸ 


بها ۰ بال 








از: ارمین کرمی 


. 
e‏ 
۱ 
3 
چا 
ف 


اتتی ایک 


۳1 م تحص وه 
اس 6 27 2 " 


ققحت 


ت 


دپ وچ و 
ی ۳۹ 


وس با 
تاد 
اس 


اسر هر تس 


با 


کیک سے کے 


ا 1 


e ae Fa 
...اف‎ ۰ ۳ 


بت ۰ 


موز با 
یر 
E‏ 


1 








مشاور خانواده 
گزارش از زندان 


ESS 


داستانهای الفرد هیچکاک 
نگذارید پسرم زندانی شود 





مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
اظر چاپ: کریم ملکی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - ۳ تابان غربی - 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
:۳1۱۵11 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۹۰ - چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ 
۴ شوال ۱۴۳۰ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 





باد و اد واره 


شکست حصر آبادان 

در #۵مپرماه‌سال ۱۲۶۰ هحری شمسی به فر مان امام 
خمینی(ره) رهبرفقید جمهوری اسلامی ایران رزمندگان 
دلیراسالام با حمله‌ای‌هماهنگ ۱ ۲۰۰۲ ۳ 
حلقه محاصره شهرآبادان شدند. آبادان مدتها در اشغال 
نیروهای نظامی عراق بود و بواسطه وجود استحکامات 
بسیاردشمن» آزادسازی أن غيرممكن به نطر مب ك aT‏ 
نظام مقدس جم هور ی اسلامی محسوب می‌شد. 


عملیات‌نامنالائمه 

در ۵مهرماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی عملیات ثامن الائمه با رمز «نصر من الله و فتح قریب» در یک مرحله و به مدت 
دو روز آغازشد. هدف از اجرای این عملیات تصرف پلهای دشمن واقع بر روی رودخانه کارون و تأمین جاده های آبادان- 
ماهشهر و آبادان -اهواز و درنهایت انهدام نیروهای دشمن بود. ضمن این عملیات ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاک خوزستان از 
لوث وجود دشمن پاک شد و سه پل مواصلاتی دشمن که بر روی رودخانه کارون بنا شده بوده منهدم گردید. شمار کشته ها 
و زخمی‌های دشمن در عملیات ثامن الاتمه بیش از دو هزارتن اعلام شد. 

شهادت حجالاسلام هاشمی نز اد 

در ۷مهرماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی حجةالاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد به 
هنگام باز گشت از تدریس روزانه‌به‌دست یکی از عوامل منافق به شهادت رسید. ححةّا لاسالام 
هاشمی نژاد از۱۴سالگی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و ازمحضر بزرگانی چون آیت 
الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی(ره) بهره برد. حجفالاسلام هاشمی نژاد 
پس ازآغاز تدریس به عرصه مبارزات مردم با رژیم پهلوی وارد شد و در حرکتهای انقلابی 
مردم مشهد نقش موّثری داشت و در مبارزات خود با رژیم بارها زندانی شد. حجة الاسلام 
هاشمی نزاد ازاعضای مجلس خبرگان بود و نویسنده ای توانا و سیاستمداری زبردست به 
شمار می رفت. از آثار ارزنده هاشمی نژاد مسائل عصر ماء درسی که حسین(ع) به انسانها 
آموخت و مقام شهید رامی توان برشمرد. 








د رگذشت‌پاستور 
در ۲۸سپتامبرسال ۱۸۹۵ میلادی لویی پاستور شیمیدان» طبیعی دان و کاشف برجسته فرانسوی درفرانسه بدرودحیات 
گفت. پاستور از دانشگاه سوربن دکتری‌شیمی گرفت وبعددرمقام استادشیمی دردانشگاه استراسبو رگ تدریس کرد. پاستور 
ضمن تدریس به تحقیقات گسترده ای پرداخت و سرانجام موفق به کشف میکروب شد که عامل بسیاری ازبیماری هاست. 
کشف بیماری هاری و کرم ابریشم و راههای مداوای این بیماریها ازدیگر خدمات آرزنده لویی پاستور است. 


وفات سید حمال الدین اسد آبادی 
در #شوال‌سال ۱۳۱۴ هجری قمری محمدبن سیدصفدر معروف به سید جمال 
چشم از جهان فروبست.ویدرپایان تحصیلات در فلسفه. نجوم» علوم» علوم شرعی 
و تاریخ دانش بسیار آندوخت وبا زبانهای عربی, تر کی» انگلیسی» فرانسوی و روسی 
| آشنا شد. سید رامی‌توان مظهر انديشه اتحاد اسلام دانست. او برای نیل به هدف 
آرمان پرداخت و با انتشار روزنامه‌های غرو الولقی درهند و ضیاءالخافقین در لندن 
سرودن شعر نیز تبحر داشت و به آفغانی تخلص می کرد. 





جناب آقای فتح الله جوادی» سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
درگذشت پدر همسر گرامیتان راتسلیت عرض نموده و ضمن طلب مغفرت برای روح آن مرحوم» به بازماندگان 
محترم تسلیت می گوییم و برای حضرتعالی و سایر وابستگان از در گاه خداوند منان صبر و شکیب مسئلت داریم. 
کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


یج مه 2 ۶ ۰ 
تبعات تثبیت نرخ ارز 
۰ + هه 

ازیکی دوسال قبل نگارن ده درباره پیامدهای ثابت 
نگه‌داشتن قیمت‌ارزباوجودتورم‌نگران کننده‌سالهای 
اخیردر کش ورهش دار داده‌بود که‌اين امر بدون انکه هیچ 
توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشد نوعی دخالت 
دولت در اقتصاداست که زیانهای فراوانی رابه بار خواهد 
همین نکته گفته آمد. به عینه دیدیم که طرح تثبیت نه‌تنها 
نتوانست تورم را کنترل کندبلکه به خاطرافزایش نقدینگی 
ناشی از کسری بودجه و استفاده پیش از حداز منابع نفتی و 
تبدیل دلار نفتی به ریال موجب افزایش تورم هم شد و شد 
درحال حاضر اثرات ثابت نگه داشتن قیمت ارز رفته 





پول مسکن مهر راهم ندار یم 

اینجانبه زنی هستم خانه‌دار که شسوهرم کارمند جز > 
با حقوقی ناچیز می‌باشد و خودمان مستاجر و فرزندم نیز 
مستاجرو دارای همسرو فرزند و بیکار که هزینه زندگی 
او نی زبهعهده‌مااست.اخیر از طرف‌مسکن مپر به‌ما 
تاهر کحاکه‌می توانیدمارامساعدت کنید تابتوانم پول 
مسکن راواریز کنم. 

خداوند به شما سلامتی عنایت فرماید. 

م-ن -خرمآباد لرستان 
ظاهرپرستان 

که خود رابه شیوه‌ای نوین به نمایش عموم می گذارد. 

تضرع‌هایمان خودرابایک نگاه‌معنامی‌دهنددر حالی که 
دردرونمان چنان غوغایی برپاست که گمان می‌رود مراسم 
تشیع عزیزی است از دست رفته. 

فرود چشمانمان شوم رانمایان می کند در حالی که 
دلمان باید حیای وجودیمان را آشکار سازد. 

گام برداشتنمان را پاهایمان برعهده‌دارند درحالی که 


دست دارد. 
الهام عبدالملکی -سنندج 


4 ٌ 
اطلاعات مان ۳2 ارو ۳۳۹۰ 


شرایط غیرقابل تحملی رابرای تولید به همراه بیاورد. 

تعطیلی نیمی از کار گاههای شمال کشورء ورود انوع و 
وورود کاملا محسوس انواع برنجهای پاکستانی وهندی که 
حتی‌به‌بازارهای‌شمال کشوربرایاولین با راه‌پیدا کرده 
است و تسخیر بازارهای ایران توسط کالاهای خارجی و 
بویژه‌انواع و آفسام لوازم خانگی ساخت کره و چین و تسخیر 
است به این زودیها بتوان نحاتش داد. 

بهراحتی می‌ شسود فهمید که ثابت بودن قیمت‌ارز 
خارجی در کشوری که به طور متوسط ۰ ۲درصد تورم‌سالیانه 
مقابل واردات است. 
بازرگانی درموردعلت باز گذاشتن دست‌وار دکنندگان‌در 
مصرف کنن ده حق دارد کالای‌ارزان بخردو لذا تولی دکننده 
داخلی باید به قیمت رقابتی برسد و هزینه‌های تولید راپایین 
بیاورداماحضرات‌هیج نگاهی‌به‌بلایی که خودشان برسرتولید 
آورده‌اندنمیاندازند..بحث بر سراین نیست که تولید کننده 
وطنی عرضه تولید راندارد و یامی‌خواهد سودجویی کند و یا 


صله ر حم‌ها کجار فنند: 

با توجه به اینکه احادیث زیادی از پیامبر اکرم(ص) و سایر 
ائمه‌اطهاردر این باب تا کید کرده‌اند»ولی بعضی‌هااهمیت 
چندانی به این احادیث نمی‌دهند» شاید بعضی بگویند آنقدر 
و شیعه پیامبر رسول خداهستیم از ما بعید است که اینگونه 
بی‌وفایی نسبت به همدیگر عمل کنیم» در ان صورت دران 
دنیا در پیشگاه الهی چه پاسخی داریم که بدهیم چرا؟ اقوام 
دورو نزدیک سالها از همدیگر بی خبر هستند» چرا؟ فرزندان 
بعضیآزهمین فرزن دان حتی نمی‌دانندروز پدروروز مادر 
چه‌روزی است که حتی تنهابایک شاخه گل به نزد پدر و 
مادر بروند و از انها دلجویی کنند. چرا؟ بعضی از عروسان به 
شوهران خود اجازه نمی‌دهند ت ااونیز هراز گاهی به پدرو 
مادرشآن‌سری‌بزننده همانگونه که ان عروسان پدر ومادر 
نیز پدرو مادر و برادر و خواهردارنده چرا؟ بعضی ازعروسان 
از نگهداری پدر یا مادرشوهر در سر پیری ابا دارند و شوهر را 
محبور می کنند که انها رابه خانه سالمندان جهت نگهداری 
بفرستند آیااینها خودشان فرزند یافرزندانی ندارنددشک 
نکنید که‌اولین الگوی‌فرزندان پدر ومادران آنهاهستند. 
این نوع فرزندان وقتی رفتار پدر و مادرشان رآبامادربزرگ 
و پدربزرگ اینگونه می‌بینندمانند همین کارراسالها بعد بر 
روی پدر و مادرشان پیاده خواهند کرد. 


پس بیایید خداترس باشیم و از عواقب این کار بترسیم. 
هادی درخشان 


منفعت طلب است و لذابه مصرف کننده فشار قیمتی وارد 
ھی کد خت بر یرای انمت که تولید گنه داح هر سال 
مجبور است تورم ۲۰ درصدی ناشی از سیاستهای نادرست 
افتصادی دولت را تحمل کند و هزینه‌هایش در تولید مرتب 
بالا رودو در نقطه مقابل شاهد باشد که چگونه واردکننده 
بأثابت بودن قیمت‌ارز خارجی بدون اینکه چنین فشاری 
رویش باشد تقریبا باهمان قیمت چند سال قبل کالایش را 
وارد می کند و در این میان ناگفته پیداست که چه سرنوشتی 
در انتظارش خواهد بود. 

درحال حاضر تقریباً تمامی کالاهای تولید داخل قدرت 
رقابت خود رااز دست داده‌اند و لذابه تدریج از صحنه خارج 
می‌شوندونتیجه آن می‌شود که چون تولید»اقتصادی‌نیست 
بنگاههای تولیدی ورشکست می شوند وبه زمين می خورند 
و بیکاری بیشتر و بیشتر دامان جامعه را خواهد گرفت. 

اخیرآدولت اعلام کرده‌است که برای واردات برنج 
خارجی ۲۵درصد تعرفه تعیین کرده‌است که تعرفه تقریباً 
بالایی است و بیش از این نمی‌تواند تعرفه رابالا ببرد. در نگاه 
نخست‌این حرف درست ‌است مابایددیدضریب مقاومت 
تولید کننده‌داخل با وجود تثبیت نرخ ارز در ۵ سال گذشته آیابا 
این میزان تعرفه بالا می‌رود و یابالا رفته است؟ اصولاً باوجود 
ثابست بودن بهای ارزو وجودتورم ۲۰ درصدی راه‌حل آیابالا 
رفتن تعرفه است؟ و نکته دیگراینکه آیاباوجودامکان قاچاق 


ای انسان تو کمتر از آنی 

-اگر یک قدم به سوی خدابر داری» همه مخلوقات خدا 
یک گام به سوی تو برمی‌دارند. 

-با حذف عدالت انسان از دایره نیستی ساقط می‌شود. 

-توجیه خیانت» جنایت است. 

-دانا برای صلح لشکر می کشد و نادان برای جنگ 
اد : کشت 

-اگر کسی راه بر خوردبا حسادت دوستان رابه من 
بیاموزد» راه برخورد با شقاوت را خود خواهم آموخت. 

-علم بیش تراز جهل انسان کم ظرفیت راد جهل 


هستند!! 
-توکمترازآنی که فخربفروشی وبیش ازآنی که 
چاپلوسی‌نمایی. 


نورالله خواجات 


بااین مسائل جدی بر خورد کنیم 

چن دروزپیش موقع خریدمیوه به جهت نیاز کمی هم 
سیرخریدم از سیرهایی که در یک بسته توری است وبه 
مبلغ بالا فروخته می شود ویک بسته شش عددیآن به مبلغ 
هفتصدو پنجاه تومان خریدمامامتاسفانه موقم استفاده 
ديدم که همه آنهافاسدشده.البته از بیرون اصلاً مشخص 
نیست» و در بسته‌بندی شیک و تولید کشور چین وارد کشور 
ما ده اگرچه اقلام زیادی از تولیدات چینی دارای نقص 
فنی وبی کیفیت است.اماموادغذایی ساخت آن کشوردر 
صورت واردات باید بیشتر موردبررسی بهداشتی و سایر 
مواردضروری قرار گیرد. 

سال قبل شکلاتهای ساخت چین نیزبه دلیل 
آغشته بودن به نوعی ماده شسیمیایی خطرناک از سوی 
جامعه جهانی تحریم شد و این محصولات به سرعت 


کالادر کشور بالا بردن تعرفه جلوی واردات را خواهد گرفت 
و یاممکن است قاچاق را چنان اقتصادی کند که قاچافچیان 
خطرات نه‌چندان بالای آن رابپذیرن د وا زآن طریق کالا 
وارد کشسور کنند؟ آیا درست است که دولت برای آنکه اثرات 
سیاستهای غلط اقتصادی خود راتوجیه کندوبرای جل وگیری 
ازافزایش بیشتر تورم در جامعه, و یابه خاطر برخی ملاحظات 
سياسى»درشرایطی که همه چیز بالارفته و تورمبەهمەجا 
رسوخ کرده در اقدامی غیر اقتصادیی»ارز را ثابت نگه داردو 
تیشهبرداردوریشهتولیدرادر کشور بخشکاند؟باضربه‌ای 
که به تولید کنندگان چای و کار خانه‌های بسته‌بندی چای 
داخلی واصول چای داخلی خورده‌است چندهزار کار گرو 
کشاورزبیکار شده‌اندو اینهابه کجا رفته‌اند و به چه کاری 
رو ی آورده‌اند؟وباضربه‌ ای که امسال به برنجکاران خواهد 
خورد که دامنه‌ها و اثرات و تبعات آن به مراتب بیشتراست 
فکرمی کنید اقتصاد منطقه شسمال کشورچه حال وروزی 
پیدا خواهد کرد؟ ایا بهتر نبود دولت به جای آنکه با کنترل ارز 
بخواهد فشار اقتصادی بر مصرف کننده داخلی را کم کند و 
ازرشد تورم بکاهدانضباط مالی مناسبی به خرج میداد واز 
هزینه‌ها و خاصه خرجیهایش کم می کرد و از تبدیل ارز نفتی 
به ریال وتزریق نقدینگی‌بی حساب می کاست‌تاتورم افزایش 
پیدانکند واز نزول بلا بر تولیدکننده ایرانی جلو گیری شود؟ 
برطبق بررسی آمار بانک مر کزی متو سط ارزش افزوده 


از فروشگاههای کشورهای وارد کننده جمع آوری شد. 
مشاهده‌می کنیم که محصو لات فاسد غذایی چینی با 
بسته‌بندی شیک واردایران می‌ شود اما متاسفانه بهترین 
مواد غذایی و تولیدات کشاورزی ما به دلیل نبود امکانات 
بسته‌بندی خوب به قیمت بسیار پایین به کشورهای دیگر 
صادر می شود وقتی ما یک محصول کشاورزی فاسد 
خریداری می کنیم و آن رادورمی‌ريزيم بدانیم که فقط ما 
ضرر کردیم تولید کننده» توزیع کننده و خرده‌فروش سود 
برده زاين محصول فاسد و تازه نتیجه می گیریم که هیچ 
کس دلش برای مردم نمی‌سوزد و اینگونه فروشندگان 
دنبال ‌سودنامشروع خودهستند. انتظار داریم مسوولان 
محترمد رخصوص واردات محصولات کش‌اورزی و 
غذایی خارجی بخصوص تولید کشور چین دقت لازم را 
داشته باشند. 
محسن ذوالفقاری 
جند نکنه کو ناه 

-پیروزی یعنی رفتن از شکست به شکست دیگر بدون 
از دست دادن اشتیاق. 

-باید به دنبال شسادیها گشت وگرنه غمهاخودشان ما 
راپیدا می کنند. 

-روشن‌ترین خانه هر کس چشمهای اوست وقتی که 
امیدمیهمان قلبش باشد. 

-اگر بخواهیم خوشبخت زندگی کنیم می‌توانیم ولی 
افسوس که می خواهیم خوشبخت تراز دیگران زندگی کنیم 
واین مایه بدبختی است. 

-حکمت‌وزیدن باد نوازش برگهانیست.امتحان 
ریشه‌هاست. 


ج انسان عاشق. زمان را آغاز و پایانی نیست. 


بخش کشاورزی در سه سال ابتدای برنامه چهارم نسبت 
بەسەساليايانىبرنامەسومنزدیک به ٣درصد‏ کاهش 
یافته است. همه می دانیم که وقتی ارزش افزوده اقتصادی 
یک بخش کاستی بگیردبه معنای عدم سرمایه گذاری و 
یاانگیزه‌سرمایه گذاری د رآن بخش است. یعنی اينکه در 
شرایط دشواربیکاری و باوجود اهمیت‌بالایی که حفظ 
فرصت اشتغال دربخش کشاورزی برای جامعه و کشور 
داردانگیزه سرمایه گذاری و به سخن دیگر ضریب اشتغال 
دراین بخش راکم کرده‌ايم.به زبان ساده‌تروقتی همه 
می دانند که باید حقوقشان افزایش پیدا کند مابه شاغلان 
این بخش می گوییم‌برای کمک به دولت حقوفتان را کم 
کنیدودرامد کمتری به خانه ببرید و یابه زبان بی‌زبانی به 
آنها می گویند کار کشاورزی را رها کنید و به سراغ دلالی و 
واسطه گری روی آورید و نیز غیرمستقیم به آنها می گوییم 
که‌زند گی کشاورزی‌وروستایی به دردتان نمی خوردوبهتر 
است به شهرها بيایید و مشاغل کادب پر درامد دیگری را 
برای خودتان دست وپا کنیدوهمین سخن رانیز به طور 
غیرمستقیم به همه کار کنان و کار گران وسرمایه‌گذاران 
بخش تولید صنعتی گوشزد می کنیم. در آن صورت دولتی 
که همین حال هم نمی‌تواند به خوبی عائله خویش رااداره 
کند باآنبوه‌مهاجرین و بیکاران روستاهاوشهرها چه 
خواهد کرد؟ = 


-پیشانی نوشته هیچ کس رانمی توانی بخوانی» حتی 
اگر بالاترین درجه سواد راداشته باشی. 

-برهتر است‌دهانت راببندی ودیگران احمقت حساب 
کنند تادهانت راباز کنی و دیگران بفهمند که واقعاً احمقی. 

-زندگی لذت‌بخش است و مرگ آرام‌بخش ولی این 
انتقال رنج‌آور است. 

-در این دنیای پرتلاطم تنها چیز ثابت» تغییر است. 

-فقیر آونی‌نیست که کم داردبلکه اونی‌هست که 


2< ۰ اد 
9 حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


دو حکایت 

۱-گویند:شغالی‌مرغی راز خانه پیرزنی دزدید.زن 
درعقب او نفرین کنان فریاد می کرد: ای وای مرغ دومنی 
مراشغال برد! 

شغال ازاین مبالغهسخت‌درغضب‌شد وروی 
بر گردانی دو از غایت تعجب و غضب به پیرزن دشنام داد. 
در آن میان روباهی ل سد گفت: جرااینقدر 
برافروخته‌ای؟ 

اوگفت:این پیرزن چقدر دروغگووبی انصاف است. 
مرغی را که یک چارک هم نمی شود دو من می خواند. روباه 
گفت:بده ببینم چقدر سنگین است.وقتی که گرفت روی 
بگری زنهاد و گفت:به پی رزن بکو مرغ رابه پای من چهار 
1 

۲-گویند عباس عم پیامبر از وی در خواست کرد که مرا 
برقومی آمیر گردان. گفت:ترابرتن توامیر کردم.ومقصوداز 
این سخن آن‌است که تو که‌بانفس خویش برنیایی» چگونه 
فرمانروایی و حکومت بر مردم توانی کرد؟ 


منبع: خواندنیهای ادب فارسی 
عباس عابد -انديشه 


۱ 
۵ ا اسر بر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه نما خوانندگان 
خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با عرض پوزش 
همیشسکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موفع به‌نامه‌های 
شما عزیزان گرامی: 
OO‏ 
۳۲ رقیه نوری -بندرانزلی 
نامه شماباعن وان تفاوت مدی رو مدیریت در 
کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به 
دستم رسید. در ضمن آنتقاد شما رابه صفحه جنگ هنر 
ارائه دادم و قطعاً مورد توجه قرار می‌گیرد. اما قبول کنید 
ا ا 
حذف و با تغییر داد چون خوانند گان بسیاری هستند که 
ممکن است‌نظری مخالف نظر شما داشته باشند و به 
این طریق متضررشوند.درهرحال منتظر نامه‌های 
بعدی شما هستم. 
× ویداسمرقندی 
لطف در ساعتهای اداری با رواب ط عمومی مجله 
تماس بگیرید. 
× مونا مبانسر امینی -"تهران 
کات ای ان یاهع رسد 
نامه‌های بیواسطه به چاپ خواهد رسید و شعرارسالی‌تان 
راهم به مسوول صفحه تماشاگه راز ارائه دادم تادر 
صورت مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد. 
اماشمادوست عزی زا زاین پس سعی کنید تامثل 
دیگر خوانندگان خوب مجله‌نامه‌هربخش رابرای‌همان 
امسر سالک ی ای 
دلیل کثرت‌نامه‌های این بخش بیش از اندازه در نوبت 
چاپ نمانید. موفق باشید. 
× تقی جلالی -کرمان 
نامه شمارا که با خط بسیار خوشی هم نوشته‌اید 
دریافت کردم و جالب است با وجودی که هر چند هفته 
یکباردر پاسخ به یک خواننده عنوان می شود که در 
صورت ارسال مطالب و گزارش از سوی شما و چاپ آنها 
کارت خبرن کاری افتخاری صادر خواهد شدولی‌هنوز 
هم خوانندگان در این باره سوال می کنندو تقاضای پاسخ 
صریح و روشن دارند. در هر صورت از دریافت مقالات» 
اخب ارو مطالب جالبی که عنوان ا خوشسحال 
را اس 
× احمد صابری -قوچان 
نامه شماتحت‌عنوان «انتخاب و تفاوت شغل‌درایران 
از نظر جنسیت» دریافت شد. منهم بانظر شما موافقم که 
باید اسللامی فکر کنیم و باید بگذاريم جوانان مجرد به 
سر کار بروند آمافکر می کن م اینهم درست نیست که اگر 
خانمی بخواهد به سر کار برود و تقاضای کار داشته باشد 


ماچنین تصور کنیم که حتماً قصدش بدحجابی است. 
درحالی که می‌بینیم بیش از نیمی از شاغلان متخصص 
کشور مارا خیل زنان تشکیل می‌دهند که بسیار هم روی 
ای سا ی رک رن ال کارا 
بیرون منزل از پس انجام مسوولیت خطیر کارهای داخل 
منزل هم سربلند بیرون می‌آیند. 





بت 


ج قدد عة 


ماډیشتر 


۰ 


داشد تاسف مان ددر 


ند گی 


۰ 


سب خو 


اد دهد 


9حصر ت علی (ع) 


اران و هشای 


۲ دریاچه‌ای که‌از سوخت قاچاق ایحادشده‌بوددر 
مرزهای شرقی کشف شد. 

× مسکواعللام کرده که از تحریم‌های جدید علیه 
ایران تبعیت نخواهد کرد. 
کشورایران»چین»روسیه و کره‌ شمالی تهدیدی علیه 
این کشور اعالام شده‌اند. 
برنامه هسته‌ای خوداعلام کرد 

1(ایران نقش خود را در آلودگی اروندرود رد کرد. 

× مجلس»وزارت بازرگانی رادرواردات‌بی‌رویه‌مواد 

۲ ه رروزه ۵۰۰هزارنفرمعطل آتوبوس شرکت 
واحد در تهران می‌شوند. 

۲ دادستان تهران افراد را از دخالت در امور دستگاه 
قضایی منع کرد. 

× چین باز هم درباره ساخت آزادراه تهران -شمال 
تعلل می‌ورزد. 

ایران در ۲۰سال گذشته ۷۳۵ میلیارددلار در آمد 
نفت داشته است. 

× جلیلی حضور ناوهای بیگانه رادر منطقه رآهزنی 
مدرن دانست. 

روزنامه شرق پس از ۲ سال رفح توقیف شد. 

۲( ۸ درصد کمربندهایایمنی درسرویس مدارس 
دکور است. 

۲( در صورتی که ۱۵ درصد دانش آموزان مدرسه به 
آنفلوآنزای خو کی مبتلاشوندآن واحدآموزشی تعطیل 
و 

۲( دولت آسودر ژاین استعفا داد تاراه‌برای تشکیل 
دولت جدید هموار شود. 

× یمن مخالفت خودراباهر گونه میانحیگری 
خارجی در آرتباط با بحران این کشور اعلام کرد. 

> الزیدی که کفش‌های خود رابه سوی‌بوش پرتاب 
کرده بود از زندان آزاد شد. 

× اختلاف نظر اعلام نتایج انتخابات ریاست 
جمپوری افغانستان رابه تعویق انداخت. 

7 دولت فیلییین و چریکه ای م ور و گفت وگو 
۲( تحریم‌های کوبا از سوی واشنگتن تمدید شد. 
× وزی ردفاع آمریکابااعزام‌هزار نظامی به عراق 
۳ دبیرکل ناتو خواستار تعامل جهانی باروسیه شد. 
× یو کیوها تویام ادولت جدید ژاپن راتشکیل 

می‌دهد. 

چین برگزار شد. 











تسیر بای 
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تشکل‌های جد ید سیاسی د راع راق 


هدف جبهه های جد ید 2 

هرچه‌به‌زمان خروج کامل 
نیروهای خارجی خصوصا نظامیان 
آمربکااز عراقنزدیک می‌شسویم» ۱ 
جبه هبن_دی‌های‌سیاسیو ام 
فعالیت‌های‌حزبی‌دراین کشورتغییر ) 
یافته و جدی‌ترمی‌شسودبه طوری 2 ۱ 
که می‌توان ادعا کردباروندی که 
درپیش گرفته شده دیر یا زود احزاب ٩‏ ۲ 
و جبهه‌های جدیدسیاسی درعراق 
شکل خواهند گرفت که با آنجه در 
این سالها در این کشور شاهد بودیم متفاوت خواهد بود. 

ولی آنچه دراین میان جالب است‌اين سوال می‌باشد 
که هدف از ش کل گیری احزاب و جبهه‌های جدید سیاسی 
چیست؟ آیاقراراست مالکی و حامیانش طردش ده ویااو 
واداربه تبعیت ازفشارهای‌سیاسی جدیدشده‌وبا پذیرش 
عضویت در تشکل‌های جدید سیاسیء خود رابا آنهاهم سو 
خواهد کرد؟عراق کشسوری که پس از تشکیل»ءشسیوه‌ای 
غیردم و کراتیک وتبعی ضآمی زراپیش گرفت خودرابرای 
خروج کامل ارتش‌های‌بیگانه ودردس تگرفتن کامل قدرت 
آماده می‌سازد. 

قانون اساسی جدیدعراق که نتیجه جلسات مختلف 
احزاب و گروهه ای مختلف قبل و پس از سقوط صدام و 
رژیم بعث است عراق را کشوری دم و کراتیک وفدرالی در نظر 
گرفته‌استاماهنوزباید راه‌زیادی طی شودتاقانون اساسی 
ومفادآن دراین کشور تحقق یابدء‌زیرا کشوری که‌دههاسال 
توسطدیکتاتورها اداره شده‌ویادر اختیار کسانی بوده که 
اعتقادی به برابری وبهرهگیری از تمامی اقوام و قومیت‌ها 
نداشتندرانمی توان یک روزه‌متحول ساخته و دمو کراتیزه 
کرد.ولی با این حال اقداماتی که دراین مدت صورت گرفته 
ونهادهای‌مدنی که شکل گرفته شایددر تشدیددمو کراتیزه 
کردن عراق نقش موثری داشته باشد. 

یک‌جامعهدم و کراتیک ومردم‌سالار در عصر کنونی 
دارای شساخصه‌هایی است که از جمله آنه امی‌توان به 
پارلمان»احزاب مستقل و آزادو رسانه‌های گروهی اشاره 
کرد که بتواننددید گاههاو نظریات افراد و جناحهای مختلف 
رابیان کنند. 

حزب از مهمترین شاخصه‌های یک جامعه دمو کراتیک 
است.از جمله تعاریفی که درباره حزب ارائه شده‌این است 
که حزب سازمانی سیاسی است که از همفکران و طرفداران 
یک آرمان تشکیل‌شده‌وبادارابودن تشکیلات منظم 
برنامه‌های سیاسی کوتاه و درازمدت برای تحقق اهداف 
و آرمانهایش ازدیگر اش کال سازمانی نظیر جبهه و گروه 
سیاسی متمایز می‌باشد. 

عده‌ای بر این باور هستند که حزب و گروه‌سیاسی از 
دیرباز در جوامع وجود داشسته و به مرورزمان تکامل بافته 
است.با وجوداین که جهان دموکراتیک از حزب سیاسی و 


اتتلاف جدیدی برای مقابله با مالکی 





پارلمان و دیگر نهادهای مدنی برای توسعه رابطه مردم و 
حکومت‌بهره‌می گیردولی امروزه‌در جوامع غير دمو کراتیک 
نی زازاین سازمانهاونهادهابرای کنت رل مردم ومقابله با 
مردم‌سالاری‌بهره گرفته می شود درواقع حزب دردولت 
یک‌نقش رسمی‌بازی می کند. این حزب به جمع آوری 
وفلدارترین أفرادنسبت به حکومت که‌مطمئن‌ترین‌تکیه‌گاه 
او هستندمی‌پردازد. در این حزب همه کس داخل نشده 
وهر کسی آزادانه به عضویت آن پذیرفته نمی شود. در 
دیکتاتوری‌های آمروزی‌همیشهپارلمانهایی هستند که با 
آرای پرشسوروبه اتفاق آرامامور تایید و تدوین تصمیمات 
رئیس حکومت می‌باشند. 

برای پی‌بردن به‌ماهیت حکومتهاء نمی توان به شعا رهاو 
یاقانون اساسی وادعاهااتکاداشتبلکه عملکردو چگونگی 
برخوردبا مردم گویای وآقعیت‌ها و جایگاه آنهاست زیر به 
گفته «موریس دوورژه» جامعه‌شناس معروف فرانسوی» 
در سرتأسر جهان قوانین اساسی تصنعی فراوانی وجود دارد 
که در هریک» رژیم سیاسی معینی تعریف شده است. بدون 
این که‌باواقعیات یعنی با آنچه در حق مردم اجرامی شسود 
رابطه‌ای داشته باشد. این قوانین اساسی به منزله حجابهایی 
هستند که میان ملتهاو آنچه با نها عمل می شود کشیده 
شده است. 

رژیم های سیاسی 

با توجه به آنچه عنوان شد می توان رژیم‌های سیاسی 
رابه دو دسته زیر تفسیم کرد: 

۱-رژیم‌هایی که‌از تمایل به آزادی سرچشمه‌می گيرند. 
در این رژيم‌ها از اقتدار زمامداران به نفع آزادی مردم کاسته 
می‌شود. 

۲-رژیم‌هایی که به استبداد تمایل دارند و برعکس 
دسته‌اول, نتیجه و دستاورد آنهاء تقویت اقتدارزمامداران و 
تضعیف آزادی مردم است. 

نمونه بارز رژیم های مستبد درعراق بود و بانگاهی 
به‌اين تعاریف می‌توان درباره رژیم پیشین عراق و ماهیت 
آن قضاوت کرد. در تمامی حکومتهایی که قبل از سقوط 
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رژیم بعث و صدام در عراق روی کار آمده‌اند باوجوداین که 
گهگاهی به صورت مقطعی پارلمان و یااحزابی و جود داشته 
اما همواره انچه بیش از همه نمود داشته استبداده تبعیض و 
دیکتاتوری بوده است به طوری که کردها و شیعیان نقش 
سنت بوده است. 

یکی از دلایل اقدامات تروریستی و با مخالفت برخی 
جناحه او گروههای اهل سنت با دولت عراق نیز پایان 
حاکمیت آنها وبرقراریدموکراسی می‌باشد. 

اگرچه نمی‌توانادعا کرد عراق دارای دمو کراسی کامل 
وبدون بازگشت می‌باشدامامی توان اطمینان دادروندی که 

ولی عراق در منطقه‌ای قرار گرفته که برخی از کشورها 
مخالف دمو کراسی و حر کت بغداد رو به جلو هستند. به 
دهد و از سوی دیگر تحولات آن را به شکست بکشاند. 

باتوجه به این مسایل و آنچه در داخل عراق در جریان 
است می‌توان به ابعاد توطئه و بحران یی برد. 

دلایل ناهمگونی 

عراق کشوری است که ساخته دست انگلیسی‌ها بوده و 
به دلیل منابع غنی نفتی به و جود آمده است. درحالی که فاقد 
انسجام‌سیاسیءقومی و مسلکی بوده و همزیستی صلح آمیز 
اهالی ان به نظر امکان پذیر نمی رسیده است. 

البته دلایل بسیاری رامی‌توان برای ناهمگونی قومی و 
به نام عراق ایحاد کرده و بر خلاف قراردادهای صلح کنترل 
مهم نبودند زیر| آنهادرصدد دستیابی به منابع غنی نفت در 
کر کوک و موصل بودند. 
عثمانی پس از جنگ اول جهانی برنامه‌ریزی کرد بودند. 
انقلاب کمونیستی درروسیه سبب خروج روسهاا زاین 
درباره‌چگونگی تجزیه آمپرات وری عثمانی توافق کردند. 
چند سال بعد طبق قرارداد لوزان و در شرایطی که‌انگلیس 
کنترل‌سرزمین‌های عربی رادردست گرفته ودرباره‌تشکیل 
فراموشی سپرده‌شده و انهامیان سوربه تر کیه وعراق 








شورش سال ۱۹۲۰ تا حدودی دمو کراتیک به نظر می‌رسید 
اما به تدریج شرایط تغییر یافت. عاقبت نیز از سال ۱۹۵۸ که 
ونظام حکومتی این کشور راز پادشاهی به جمهوری تبدیل 
کردنظام پارلمانی و حزبی به طور کامل از بین رفته و شورای 
عراق به مسلخ حزب و پارلمان و هرگونه نهادمدنی تبدیل 
و نابودمی کرد. 

با حمله آمریکا و متحدانش به عراق که فروپاشی رژیم 
گروههاو چناحهای سیاسی قدم به صحنه سیاسی عراق 
رادگرگون سازند و احزاب عراقی که در مناطق مختلف با 
دیدگاههای گوناگون وارد عرصه سیاسی شدند بتوانند این 
کشور رابه سوی دموکراسی سوق دهند. 

حتی رقابت‌این احزاب در انتخابات مختلف» مشار کت 
گسترده‌مردم رادربی داشته و در ظاهر مردم و جامعه عراق 
وان ساس اف داد 

ولی از آنجا که‌هدف احزاب‌دردست گرفتن قدرت 


ید داشت ای سای فو اند کان 


مسلمان کشی د رغرب 
فاطمه کاظمی -تهران 

شسهادت بانسوی فرهیخته محجبه e‏ 
الشسربینی برگ دیگری از جنایات دولتهای مدعی حقوق 
بشررابه نمایش گذارد.دولتهایی که در بیانیه‌های‌متعددی 
که علیه ایران صادر می کنند به اظهارنگرانی از نادیده‌شدن 
حقوق بشسردرایران می‌پردازند درحالی که‌در کشورهای 
خودشان‌هیچ تضمینی برای زند گی یک فردمسلمان و جود 
ندارد.نژان پرستان غربی‌باچه رویی دما حقوق بشرمی‌زنند 
وقتی در دادگاه آلمانی لوندن کریج سهر درسدن بدون 
هیچ نظارت آمنیتی در روز روشن و جلوی چشمان قاضی با 
۸ ضربه چاقو به قتل زن مسلمان در برابردید گان همسرو 
فرزند ۲ساله‌اش‌مبادرت می‌ورزند.دادگاههایی که‌از حمل 
یک گوشی‌همراه جلو گیری می کنند چطور اجازه ورود 


می‌باشد همواره شاهد تغیی ر و تحولاتی درمیان این 
گروههای سیاسی هستیم که شامل ائتلاف و یا کناره‌گیری 
می‌شود. 

از آخرین تحولات سیاسی عراق که می‌تواند زمینه‌ساز 
فعالیت احزاب و جناحهای جدید شده و جامعه سیاسی این 
کشوررابرای‌دوران پس از خروج امریکایی‌هادگرگون 
سازدایجاد تشکل جدیدی توسط شیعیان است ولی آنجه 
جالب توجه به نظرمی‌رسدفقدان حضورمالکی در این 
تشکل می‌باشد. 

اثنلاف ملی بکپارچه عراق که جانشین ائتلاف عراق 
یکپارچه شده‌ازاحزاب وتشکل‌های شیعه شکل گرفته که‌در 
عراقی‌هابه ضرورت فعالیت دمو کراتیک برای رقابت با 
دیگران بی برده‌و درصددند از این طریق قدرت رادردست 
گرفته و یا دیگران را از صحنه خارج سازند. 

در انتخاب ات چندی پیش عراق ائتلاف دولت قانون به 
رهبری نوری مالکی نخست وزیر توانست اکثریت پارلمانی 
راازان خود کند که‌اين مساله ضرورت ایجاد تشکل جدیدی 

این تشکل که دارای برنامه‌ای ۲۴ ماده‌ای بوددر تلاش 
رنگی پیش ببرد. 
گروههایی شود که‌ازوجهه مردمی‌برخورداربودهوشخصیت 
محور نباشند زیر احزابی که متکی به شخصیت‌ها هستند در 
صورت فقدان آنها به سوی فروپاشی می‌روند. 

درهرصورت عراق با تشکیل احزاب واقعی قادر است 
دمو کراسی رآنهادینه کرده و مانع باز گشت دیکتاتوری شود 
منوطبه این که تمامی طرفها قواعدبازی رارعایت کرده و از 
دست زدن به اقدامات خلاف قانون پرهیز کنند. 


سلاح‌سردرادر یک محا کمه‌نادیده‌می گیرند؟ این واقعه 
تازه‌ترین جلوه از جربان نژادپرستی مذهبی در آروپاییان 
است که با دسیسه‌هایی از پیش تعیین شده صورت گرفته 
است که باعث ترس دولتمردان شده و با چنین برنامه‌هایی 
مهاجرت به غرب رادارنده‌می‌پردازنده چرا که خودم هاجرت 
تردیدی‌نیست که دولتهای غربی مشوقی برای حوادثی 
اینچنینی به شمار می‌روند که نمونه‌هایی از آن رادر گذشته 
هم دیده‌ايم.از جمله کاریکاتورهای موهن دانمار کی فیلم 
هلندی فتنه و... در نتیحه جامعه مسلمانان بايد به تحقق 
تلاشهای همه جانبه برای ایجاداتحاد کشور های اسلامی 
درمقابل تروربسم دولتی کشورهای غربی دست بزنندتااز 
جلوگیری کنند. 








مومن تحلق نمی گهبدوه حسد نمی و دمگ در 


ب علم 


ماع محمد داق (ع) 


کیان فولادی 


یا کا له 


kianfulladi@yahoo.com 


جکھای ایرانی 


دو هزار میلیارد تومان از طلبهای 


وصول نشده است 





«چکهای ایرانی» روی داد که جشن و سرور روزهای اخر 
سال اجازه نداد کسان زیادی از آن باخبر شوند. خبر عجیب 
این بود که‌براساس آمارهای ارائه شده از سوی‌بانک م رکزی 
ایران» «چهارصد و پنجاه و هفت هزار» چک تنها در اسفند 
ماه سال ۱۳۸۷ برگشت خورده است. یعنی از جمعیت 
۰ میلیونی ایران» حدود نیم میلیون نفر چک کشیده‌اند 
کنیم کسانی بوده‌اند که بیش از یک چک بر گشتی در این 
اسفندماه داشته‌انده شاید تعداد افرادی که چک بی‌محل به 
دست‌دیگران داده‌اندءاند کی کاسته شود. جالب تر اینکه‌مبلغ 


سه طرح خوبی که باید شرایط مهر ۸۸ 
رابهتر می‌کرد. هنوز تنها بخشی از 
نو شته‌های روی چند کاغذ هستند 


مهرماه که می‌رسد. بحران تازه‌ای هم برای ترافیک تهران 
فرامی‌رسد. بحرانی که این روزها شروع شده درحالی که مثل 
ی ییاز ی بش کل ی رل ای 
موثری برای جلوگیری از ان انجام نشد. ماهها و هفته ها از 
طرحی در رسانه‌ها و صداو سیما گفته شد که براساس این طرح 
دست کم صبحها خیابانههای مظلوم تهران تاب عبور و مرور 
۱ 
این طرح می خواست و می‌خواهد طرح کاملی باشد باید برای 
ار ای ار ی 
ترتیبی معین می کرد.این طرح تامهر امسال هم همچنان روی 


اطلاعات ل 0$ ارو ۳۳۹۰ 


تک تا ا راز ۲۰ درصد افزایش داشته است» 
که اگر احتمال بدهیم که این افزایش مبلخ و تعداد چکهای 
برگشتی برای سال ۸۷ هم تکرار شود آنگاه در اسفند ماه 
سال جاری» اعلام خواهد شد که مبلغ چکهای برگشتی در 
ماه پایانی سال» تنها طی دو سال حدود دو برابر شده است! 
آمارهای بانک مر کزی این را نیز اضافه می کند که درحالی 
مبلغ چکهای بر گشت خورده ۴۰ در صد افزایش داشته که از 
نظر تعداد نیز نسبت به سال ۲۶۰۸۶ درصد بیشتر شده است. 
اگر کنجکاوی کنیم که این ۴۵۷ هزار چک بر گشت خورده 
در یک ماه پایانی سال ۰.۷ چقدر ارزش داشته‌انده بانک 
مرکزی عدددو هزار میلیار د تومان رااعلام خواهد کرد.یعنی 
دو هزار میلیارد تومانی که باید در این ماه به دست صاحبانش 
می‌رسیده» نرسیده است. علت این اتفاق هم» چیزی نبوده 
جز اينکه مردم برای معاملاتشان از پدیده‌ای به نام چک 
استفاده کرده‌اند که البته با وجود تمام این نیم میلیون چک 
برگشت خورده و آن دو هزار مبلیارد تومان بدهی وصول 
نشده, همچنان خریداران و فروشندگان ایرانی با علاقه 
فراوان برای یکدیگر چک می کشند و نتیجه اینکه براساس 
نون این چکهای بر گشتی, تعدادزیادی از صاحبانش رابه 
زندان خواهد انداخت و آنان که در اسفند ماه به زندان رفتنده 





امسال در رمضان چشم انتظار بودند تا افراد خیری پیدا شوند 
و با پرداخت بدهی, ایشان را از زندان خلاص کنند. قانون 
چک طی سالهای اخیر بارها تا مرز اصلاح پیش رفت. اما 
از آن عبور نکرد که اگر این اصلاح انجام شود و مجازات 
زندان برای آنها که چک بی‌محل صادر می کنند برداشته 
شود آنگاه به خودی خود. فروشندگان و طلبکاران حاضر 
نخواهند بود برای هر طلبی» چک از بدهکار بگیرندء چرا که 
می‌دانند اگر مبلغ چک پر داخت نشودءدیگر شخص بدهکار 
به زندان محکوم نخواهد شد تا از ترس زندان به هر زحمتی 
شده,بدهی خودرآپرداخت کند.به‌ این ترتیب‌هنگام ردوبدل 





کاغذ است و بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان 
و کسبه» صبحهاء همزمان در خانه‌هایشان را به قصد سفر باز 
می کنند» طرح دیگری هم این روزها در مجلس است. طرحی 
قابل ستایش که البته بسیار دیر مطرح می‌شود. طرحی که در 
آن نوشته‌انده یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته 
شود و به شرکت متروی تهران هدیه شود تا این شرکت بتواند 
مشکل عجیبی را که به آن گرفتار شده برطرف کند. برخلاف 
آنچه به ذهن می‌رسد. شرکت مترو کار کندن و آماده‌سازی 
تونلهای‌مترو که ظاهرا کار سخت ترو پیچیده‌تراست رامطابق 
برنامه انجام داده ولی واگن و قطار به اندازه کافی برای رفتن در 
این راهروهای زیرزمینی دراختیار نداردء عمربسیاری از قطارها 
تمام شده‌ولی پول کافی برای خرید از خارج با تولید در داخل‌این 
قطارها در اختیار شر کت نبوده است» به هرحال این طرح خوب 
هم به بحران ترافیک امسال وصال نخواهد داد. 

طرح سوم اما کاهش سهمیه سوخت خودروها بود تابه این 
وسیله بسیاری از مالکان خودروهای شخصی به دلیل مشکلی 
به نام بنزین یا گرانی بنزین» خودروی شخصی خود رآ رها کنند و 
ازوسایل نقلیه عمومی استفاده کنند» که اگر این طرح‌هم به اجرا 
می‌رسید.بار ترافیک تا حدودقابل توجهی کاهش می‌پافت. ما 
ستادسوخت کشور همچنان برای مهرماه امسال سهمیه قبلی 
بنزین را تکرار کرد تا کاهشی ایجاد نشود و این طرح هم برای 
مقابله با بحران ترافیک تهران در آغاز مهر ماه به سرانجامی 
نرسد و اینچنین, می‌توان دید که در روزهای آغاز پاییز اوضاع 
ترافیک تهران چیزی است مثل اوضاع مهرماه سال قبل با 
یک تفاوت؛ طرحهای خوب زیادی نیمه کاره و معطل مانده! 
اما کارخانجات خودروساز. هیچ کاری را تعطیل نکرده‌اند و 
همچنان به تولید روزی بیش از یک هزار خودروی سواری در 
ایران مشغولند و بسیاری از این روزی یک هزار هم» خیابانهای 
تهران رابرای چرخیدن چرخهایشان برمیگزینند. 





شنیده‌های یک دماینده از 
رئيس جمهور 


اکر ادن شتیده‌ها صحیح باشند. 
شاید بتوان به اصلاح کاستی‌های 


آن قانون امیدوار شد 





یک نماینده مشهور شهر تهران در مجلس 
شورای اسلامی» گفته است که «ایشان شنیده‌اند 
که رئیس جمپور مایل به آزادشدن امکان استفاده 
از تحهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره هستند 
و دولت هم در پی انجام این تمایل درونی رئیس 
جمهوراست».اینکه آیارئیس جمهورودولت واقعا 
چنین قصد و فکری دارند چندان معلوم نیست و 
فعلاً تنهااین گفته این نماینده تهران به طور قطعی 
بیان شده» اما این جملات یک نماینده مجلس» 
دست کم‌این نکته رابازبهذهنهامی آورد که قوانینی 
که درست و با دقت تمام نوشته و تدوین نشوند» در 
اجرا هم کار چندانی از پیش نخواهند برد. قانون 
ممنوعیت استفاده از ماهواره که حتی مرتکبین را 
تهدید به جریمه وضبط آموال کرده است طی این 
سالها نتوانسته از اقدام بسیاری از مردم در استفاده 
از ماهواره جلوگیری کند. این ناتوانی در ماههای 
اخیر به حدی رسید که در روزهای ناآرامی‌های 
ای بر ای ار 
طور جدی با مراجعه به برخی منازل و ساختمانها 
اقدام به جمع‌آوری تحهیز ات دریافت از ماهواره و 
تذکر به دارندگان آنها نمود همچنان اگر از روی 
بلندی به باممهای خانه‌های شهرهای بزرگ مثل 


شدن چک دقتهابسیار بیشتر خواهد شد و کمتر کسی 
حاضربه گرفتن چک از دیگری خواهد شد بلافاصله 
آمار چکهای برگشتی پایین خواهد آمد و مردم ناچار 
خواهند بود که از دیگر ابزارها و روشهای مطمئن 
برای پرداخت و دریافت استفاده کنند و دست کم جز 
در مواردی که از اعتبار صاحب چک اطمینان ندارند 
چک قبول نکنند. در این میانه بانکها هم وظیفه خود 
را برای آشنا کردن مردم با ابزارهای جدید پرداخت 
و دریافت پول و مطالبات پولی, به طول کامل انجام 
نمی‌دهند. برای نمونه آمروز به کمک پیشرفتهای 
فن آوریءدیگر برای پرداخت هیچ یک از قبض‌های 
برق و آب و گاز و... نیاز به مراجعه به بانک و ایستادن 
در صفهای طولانی نیست و با هریک از کارتهای 
اعتباری می‌توان به سادگی و حتی بدون خروج از 
منزل» آنها را پرداخت کرد ولی همچنان بسیاری 
از ایرانیان عزیزه قبض به دست در صفهای بانکها 
می‌ایستند تا این بدهیها را پرداخت کنند. کاری که 
هم عمر آنهاو هم سرمایه کشور را به هدر خواهد داد 
درست مثل آنچه درباره آن نیم میلیون چک برگشت 
خورده اسفند ماه گذشته اتفاق افتاد. 


5 ان 


i ۳‏ ت a‏ ل 
: ر = ۲ 
. تج ۳ یا" 5 1 ۳ ۳ ا 
۳ 15 وت تا ۲ ۱5 لے بح 7 





تهران بنگرید» انواع این تجهیزات را با انواع 
جهت‌ها خواهید دید تا باز ثابت شود قانونی که با 
دقت و بی‌توجه به شرایط اجتماعی نوشته شود. 
هر چند محترم و لازم‌الاجرا است اما در عمل 
بی‌سرانحام خواهد ماند و این شنیده‌های آن 
نماینده مجلس که از نیت رئیس جمهور بر آزاد 
شدن استفاده از ماهواره گفته است» چندان هم 
نبایدازواقعیت فاصله داشته باشد» شاید که رئیس 
جمهور بتواند با تدبیری جدید. سامانی به اوضاع 
نابسامان استفاده از ماهواره و برنامه‌های خوب 
و بدش بدهد. 








نطره آی از دریای زبان شناسی 


زبان چیست؟ زبان ابزار صوتی منظمی است که آنسان‌هابرای 
ارتباط بادیگران به کارمی‌برد.زبان‌شناسان می گویندمعلوم‌نیست 
نخستین بار چه زمانی بود که انسان ها آموختندباهم سخن بگویندو 
دربارةٌشعبه شعبه‌شدن زبان نیز سخن بسیار است.درقرآن درخشان 
آمده است که هنگامی که خداوند مهربان آدم رآفرید به او اسماه را 
آموخت و به فرشتگان فرمود آیاشما اسماءرامی‌دانید؟ عرض کردند 
نه...یکی ازبرتری‌ها ی آدم به فرشته گان همین دانستن اسماء‌است 
اما این که آیا اسماء نام چیزهاست یا مفهومی عمیق‌تر دارده بحنی 
است که به زبان‌شناسی مربوط نمی شود و در این زبان‌شناسی که 
بیش از قطره‌ای نیست» نمی گنجد. این سخن بگذار تاوقتی دگر. 

به گمان من از روزی که آدمیان روی خاک راه رفتند. با هم 
سخن می گفتند. سخن گفتن آنهابازبان اشاره وبر خی ازاصوات بوده 
است. رفته رفته از زبان اشاره کاستند و به اصوات افزودند. نخست» 
بسیاری از اصواتی که به کار می‌بردنده صدای چیزها و صداهایی 
بود که حالت عاطفی آنها را بیان می کرد. مثال: وقتی شگفت‌زده 
می شدند می گفتند:هوووووی ها یاچیزی شبیه‌این. آدمیان‌هوش 
وحافظه‌ای پیشرفته‌تر از جانوران دیگر داشتند بنابراین قرن به‌فرن 
کلمه‌های بیشتری می‌ساختند و آنها را به نسل‌های پس از خود 
می‌سپردند و چنین بود که ذخیرة واژگان آنهامدام بیشتر می‌شد. 

پراش امن کادر ک کی E E‏ 
خوب است به زبان و لهجه‌های کشور خودمان نگاه کنیم. زبان 
رسمی ما فارسی است ولی همین فارسی در هر منطقه‌ای به شکل 
لهحه تغییر شکل داده است. مثال: «برو» که فارسی رسمی است؛ 
به شکل‌های بچو لوو وه برو بروو...درآمده است. زبان در سراسر 
جهان نیز همین سرنوشت را داشته است و چون در همه جای کرة 
زمین, به‌ویژه کنار دریاها و رودها و چشمه‌ها و جاهایی که غذایافت 
می‌شده ساکن می‌شدند وزندگی می کردند» و چون همگی هوش 
و حافظه داشتنده برای خود زبان ابداع می کردند و باتوجه به نوع 
حنجره و نوع آب و هوا و غذایی که می‌خوردند و نوع دشواری‌ها و 
آسانی‌های زندگی خود زبان مخصوص به خود را اختراع می کردند 
حتی برخی از واژه‌های آنها شبیه هم بوده و هست. مثال: «مادر» 
تقریبادرهمةٌزبان‌هابه ویژه‌زبان‌هایی که ریشةمشترک دارند‌مانند 
هندواروپایی یک ریشه‌دارد:مامان»ماماءمامی»مام»مومو.می‌می» 
و...دلیلش هم این است که آسان‌ترین کلمه‌برای کو د کان خردسال» 
تلفظ کلمه‌ای است که با فشردن دو لب بر هم تولید می‌شود که کلمۀ 
ممم م را تولید می کند. بر خی از مکاتب مانندمکتب بودیسم معتقدند 
روزی که هستی شکل گرفت» صدای عظیمی مانند امممم تولید 
شد. این صدا همان است که فیزیک دانان به آن بیگ‌بنگ ۲12 
8 می گویند یعنی صدای بزرگ. آنها می‌گویند اگر صدهانفر 
با هم بگویند اممم همان صدای بیگ‌بنگ تداعی می‌شود. در 
ایران نیز یوگی‌ها و گروهای دیگری در مجامع خود که در سالن‌ها 
ادر کوه‌ها برگزارمی‌شود هنگامی که می‌خواهند به خلسه برونده 
باچشمان بسته می‌گویندامممم. 

انها می گویند این ام افزون براين که صدای بیگ‌بنگ است» 
لفظ مادر نیز هست... جانم نثار مادر که آغوشش بوی بهشت 
می‌دهد... رفیق بی کلک» مادر...ای دوست! 

زبان جانوران: قبلا مردم و حتی پژوهشگران می‌پنداشتند 
جانوران زبان ندارند بنابراین به انها می گفتند زبان‌بسته. اما آمروز 
زیست شناسان می‌دانند که جانوران نیز زبانی دارند که شما نیز 
می‌توانید آن را بیاموزید و بفهمید که منلا گربةٌ محلةٌ شما چه 





می‌گوید. جانوران بیشتر از زبان اشاره سود می‌جوبند ولی زبان 
صوتی نیز دارند.مثال: وقتی که گربه‌ای دم خود را علم می کند و 
گوش‌هارآتیز نکه‌می‌دارده یعنی ای گرب غریبه من از تو قوی‌ترم. 
به قول ایرج میرزای شوخ طبح: 

گربه رابین که دم علم کرده 

گوش‌ها تیز و پشت» خم کرده 

وقتی گربه‌ای دم خود را پایین می‌آورد و گوش‌ها رامی‌خوابان 
یعنی ای گربه جون من از تو ضعیف‌ترم. چاکر تو و دودمانت هم 
هستم.جون‌مادرت‌منونزن.من‌باتو کاری‌ندارم.اشتباه کردم که به 
قلمروت اومدم.وقتی گربه‌ای دم خود رابه چپ و راست‌تکان‌تکان 
می‌دهد یعنی من مضطرب و مشوشم. هرچه ح ر کات دمش بیشتر 
باشد یعنی بیشتر مضطربم. وقتی گربه‌ای دندان‌هايش را نشان 
می‌دهد و گوش‌هایش راعقب می‌بردیعنی ای گربة بیگانه من قاط 
زدم و خیلی خشمگینم و می‌خوام بهت حمله کنم. این حرکات در 
بیشتر گوشتخوارانی که پرنده نیستند و در خشکی زندگی می کنند 
واز خون گرم‌ها هستنده مشترک است. آنها زبان صوتی نیز دارند 
مثال: گربه‌هابرای‌هنگامی که حالت تهاجمی دارند باتنهاهستنده 
یا گم شده‌اند» یا بجۀ خود را صدامی کنند. یا دنبال جفت می‌گردند. 
یا ترسیده‌انده صداهای خاصی دارند که من نمی‌توانم آن رادر این 
قطرة نوشتاری به گوش شما برسانم و اگر خودتان به صداهای 
گربه‌ها دقت کنید. کم کم یاد می‌گیرید که آنها در هر حالتی چه 
صدایی دارند: میوبامی‌یو و با میی‌یووو فرق می کند. میو؟ نمیو! 

زبان دلفین‌ها از بقية جانوران پیشرفته‌تر است. آنها حتی برای 
فرزندان خودنام ونام خانوادگی می گنا رن کهاین نام گذاری ھا 
سوت است. مثال: دو سوت کوتاه نام بجه دلفین است و دو سوت 
کوتاه و یک سوت بلند که‌نام مادر اوست.نام خانواد گی‌اش می‌شود. 
البته هر دلفینی نام و نام خانوادگی خودش راداردمثلاممکن است 
نام‌ونام خانوادگی دلفینی یک سوت کوتاه‌و یک فاصله ویک سوت 
کوتاه باشد یا یک سوت بلند و دو سوت کوتاه باشد با... 

برخی از جانوران غیر هم‌جنس گاهی با هم حرف می‌زنند. 
مثال: وقتی که گوزن‌ها درحال چریدن هستند و از بوی علف تازه 
مستند و پونجه را هم می‌فهمنده میمون‌هایی که بالای درخت 
دارند صفام ی کنند گر پلنگ یاشیری راببینند که گوش‌ها راعقب 
بردهوبه جلو خیره شده وروی زمین به حالت خزیده در آمده ودمش 
را آرام آرام به چپ و راست تکان می‌دهد» جیفی می کشند به این 
معنی: گوزن‌ها فرار کنین... یکی از اون گوشتخورهای تیزدندون 
می خواد بپره روی شما... و گوزن‌ها باصوتی زیر نعره‌ای می کشند 
یعنی مرسی میمون جون...و می گریزند و گوشتخوار رادر خماری 
می‌گذارند. اما اگر گوشتخواری نزدیک گوزن‌ها باشد ولی به حالتی 
نباشد که برایتان وصف کردم میمون‌ها جیع نمی کشند و به صفای 
خودادامه می‌دهند. این موضوع نشان می دهد که میمون‌هاوحتی 
علفخواران زبان گوشتخوارها را می‌فهمند. کاش مردم هم زبان 
یکدیگر رآمی‌فهمیدند و با هم اختلاف نمی کردند. به قول سهراب 
سپ هری ناز ک سخن و همه چیز دوست: 

کاشکی این مردم 

دانه‌های دل‌شان پیدا بود... 

گیاهان نیز زبان دارند. تاهفتةدیگر بروم‌وزبان گل‌هارابشنوم 
و برای شما تعریف کنم که چه گفتند. شما را دوست دارم و دنبال 
عطر گل‌ها می‌روم... در پناه دوست باشید. 
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زیر نظر: محمود صفادار 





نیم‌ورشسهر یاس ت تا ریخ یکهقدمت زیادی‌داردودارا یآنا رتا ریخ ی وکوهها ی سنک ی وآب وهوای مناسب 

است گر ردتا ریخ یاین‌منطفه راد رکنابها بکیرید.به سرزمین یآبادد ردوره پیشدادیان م ی رسی دکه جمتسید تسا هن 
راساخت .نیم ورحدوداً ا ۰ نف رجمعیت دارد ودر * ۵(کیلومتر ی جوب هران ود رمسی رجاده محلات به دلیجان 

ودر ١۰‏ کیلومتری محلا ت قرا رگرفن هاست.نا ماي نتسه رد ردورا نانسکانیا ن«آورد» به معنای میدان جنگ بود هاست. 
پ ساز پایان جنگها یاتسکانیان به علت خاموښشتسد نتسعله جنگ به انی مآورد» تغیی نام پیداکرد واکنون پ ساز 
گذتست زما نب هنی مب د تبد ی لتسده‌است.درن زه تالقلوب دربا ر هنی مو رآمد هاست:«نیم رو را زاقلیم چها ر ماست. جمشید 
پیتسداد ی ساخت ود رآنجا جهت خودقصری عال ی بناکرده بود». 

د ربستا ن/السیاحه نی زنیمرو رای نطو رتوصی ف تسده :«فریه‌ا یاست خجستهاترءد رزمی نف رحانگی زوفرب رود 


(گهرخیز) واقع واطرافش واسی».۔ 


دربعضی مناب عتاریخ ینیزءآبادان ینیمور راب هامرا ی عسکریه نسبت دادداند. 


قم رود 

E‏ ل های اطراف لرستانء 
خمین» گلپایگان و خوانسار سرچشمه می‌گیرد» در جنوب 
شرقی استان مرکزی قراردارد.رودخانه قم رودپس از 
پیوستن رودخانه لعل‌بار در شمال نیم‌ور به سمت غرب و به 
طرف شهرهای دلیجان و قم می‌رود و در ناحیه پل دلاگ در 
۰ کیلومتری شمال شرقی قم به قره‌چای پیوسته و به کویر 
نمک می‌ریزد.این رودباعث سرسبزی در مناطق سربند. 
کزاز و چرا ده است. 

بند نیم ور 

برروی رودخانه قم رود اه نیم‌ورجاری 
است» سدی زده شده که کار کرد تاسیسات ابی آن بسیار 
شگفت آوراست.مردم‌اين منطقه بااستفاده زاين تاسیسات 
آبی به آبیاری زمین‌های کشاورزی و همچنین مصارف 
خانگی‌می‌پرداختند.بندنيم وراز جاذبه‌های دیدنی ش‌هر 





این اثر تاریخی مردم نیم‌ور رانشان می‌دهد که چگونه یک‌دل و همراه در مراسم لایروبی شرکت کرده‌اند. 
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طول این بنا تقریبا ۱۰۰ متر و عرض ان ٩متر‏ است. مصالح 
قسمتی از بند» دهانه‌ای به نام چاگور وجوددارد که آب درآن 


به سرعت می‌چرخد و پایین می‌رود. بنا بر افسانه‌ای داخل 
چاگور چرخی به نام چرخ الماس کار گذاشسته‌اند که هر چه 


ازدهانه چاگور پایین برود از آن طرف خرد و متلاشی بیرون 
می‌آید حتی اگر آن چیز تنه‌درخت یا لاشه یک گاو باشد. 
مردم این منطقه دلیل ساخت چاگور را تضمینی برای این 
می دانند که هیچ چیز نتواند جلوی جریان آب رادر کانال سد 
کند. این کار اشاره به مهارت و خلاقیت فنی سازنده ان دارد 
که در زمانی بسیار دور بنا شده است. 


لایروبی 

درمیان کش‌ورزان این منطقه اززمان پیشینیان رسم 
بوده که هر سال در مواقعی که گل و لای» مسیر جوی‌های 
آب که از شسعبه‌های رودخانه قم‌رودمی‌باشسد را مسدود 
می کرده و یا در ماه اسفند و اوایل فصل بهار که رشد گیاهان 
وعلف‌های‌هرزباعث سختی آبرسانی به‌مزارع این شهر 
می‌شسده. با اعلام بز رگان شهرء مردم در مسجد جامع جمع 
شده وبا کمک یکدیگر به پا کسازی حریم جوی می‌پردازند. 
هنگام لایروبی این مسیر ۸ کیلومتری» جویروبان آوازهای 
محلی رآباصدای بلند می خوانند. این رسم قدیمی هنوز هم 
در این شهر اجرا می گردد و یکی از آیین‌های بسیار قدیم در 
بزر گداشت اب و اناا ما ۱۱ 

بیل گردانی 

بعدازاتمام لایروبی که چندین روز طول می کشیده» 
اهالی به جشن و سرور می پرداختند و آیین بیل گردانی را 
بریامی کردند.بیل گردانی از اداب‌و سنن قدیمی ساکنان 
شهرستان نیم‌ورمی‌باشد.این آیین که‌نزدیک به ۰۰۰ ۲سال 
قدمت‌داردبه‌عنوان نمادی‌بر ای تشک از آناهیتا امه آب‌بوده 
که اززمان زرتشتیان» باقی‌مانده‌است.اين آیین هم ريشه در 
فرهنگ آب و آبیاری دارد و هم در قدیم نمادی برای نشان 
دادن زور و پهلوانی به دشمنان بوده است. مر دم نيمور عقیده 
دارنداین بازی آیینی»به بر کت و زیادی آب کمک می کند. 
قبل از شروع مراسم بیل گردانی» لایروبان همراه‌بابیل‌های 
خوداقدام به رژه رفتن تامحل برگزاری جشن که‌برروی 
سکوبی مخصوصی در م رکز نيمور است»می کنند. 

در آیین بیل گردانی» در طرفی ۴ بیل رابه هم و در طرف 
دیگر ۲بیل رابه هم گره می‌زنند و کسانی که در این مراسم 
زورآزمایی شر کت می کنند باید با چرخاندن بیل‌هادرهواو 
دور سر خود تعادل بیل و خودشان راحفظ کنند. تماشاچیان 
نیز به تشویق می‌پردازند.امااگر کسی تعادلش راازدست 
بدهد و یا بیل‌ها به هم برخورد کند مورد تمسخر حاضران 





چرخاندن دو دسته بیل سه‌تایی و چهارتایی در دو جهت مخالف هم با توجه به‌این که هربیل بیش از ۲ کیلووزن 
دارد» کار مشکلی می‌باشد. ولی مردم نیم‌ور عقیده دارند این بازی یینی به ب رکت و زیادی اب کمک می کند. 





aa E a o. |‏ 
بقایای به جامانده از آتشکده آتشکوه 


قرار می‌گیرد و همه او را به رسم قدیمی هو می کنند. 
معنوی ثبت سده‌است. 


آتشکوه 
آتسکوه‌نام رشته کوهی است که در ۵ کیلومتری شهر 
نیم‌ورقراردارد.این رشسته کوه‌دارای معادن سنگ تزئینی 
صادراتی ایران تراور تن بسیاری است و منبع بزرگ در آمد 
برای اهالی بومی می‌باشد.این معدن توس ط قنبر رحیمی 
اباب ۰ که به سلطان سنگ ایران مشهوراست» کشف 
شده‌است.دراین کوه یکی ازبرترین آتشکده‌هایزرتشتیان 
جهان به‌نامآتشکده تشکوه‌قراردارد.بنای آتشکده آتشکوه 
در ۵ کیلومتری جاده نیم ور به دلیجان و در مجاورت روستای 
آتشکوه‌قرار گرفته و باشهر محلات حدود ۱۳ کیلومتر فاصله 
دارد و تاریخ بنای آن را مربوط به زمان ساسانیان دانسته‌اند. 
بنای‌چهارطاقی آن شامل ستونهای سنگی استوانه‌ای 
شکل است که برروی هم قرار گرفته‌اند. همچنین وجود 
اتاقهای سرپوشیده‌ویک ایوان که محل برافروختن آتش 
بوده» از دیگر ویژگی‌های این بنا است.بنای‌ این آتشکده 
تاقرن چهارم‌هجری سالم بوده است.ابن فقیه همدانی در 
آن زمان بنای آتشکده نیم‌ور را همطراز ایوان کسری, قصر 

شیرین و معبد کنگاور دانسته است. 





یخچال نیم ور 

یخچال نیم ور در شهرستان نیم‌ورودریک کیلومتری 
میدان‌سنگ‌قراردارد.این بنا تنهایخج ال باقیمانده‌در 
منطقه‌میان خمین و دلیجان است که هن_وز پابر جامانده 
ولی امروزه کار کرد خودرااز دست داده‌است.نمای بیرونی 
یخچال کهبه کل گنبد مخروطی است.براثربارش‌های 
جوی‌فرسایش يافته‌ودربدنه‌آن آثارفرسایش به چشم 
می‌خورد. ضخامت دیوارهای این بنا بیش از یک متر است. 
نمای داخلی گنبد با اجر کار شده‌و شسکل هندسی زیبایی 
انتهای مخروط تقریبا ۱۰ متر است که مخزن ان راباخاک 
پر ک ده‌اند. 

طرز کاراین یخچال بهاین صورت بوده که میرآب‌ها 
به‌حفره‌هاو گودال‌هایی که‌در نزدیک بنای بخجال بوده 
جویهای کنار یخجال انحام می‌دادند. بعد از آماده شدن یخ» 
با کمک مردم بخ‌ها را خرد می کردند و روی بستری از کاه 
در چاله یخچال می‌ریختند. پس از پرشدن چاه یخچال» 
دران رابا گل می‌بس‌تند و عایق کاری می کردند. در فصل 
تابستان در بخجال را باز کرده و از یخ آن استفاده می کردند. 
سریع بخ می‌شده‌است.در فصل تابستان» بخجالدار در 
مسکونی فراهم شود. 
قلعه جمشیدی 

قلعه جمشسیدی از آثار باستانی 
شهرستان نیم‌ورواقع دراستان 


مرکزی است که به‌قلعه گیری‌نیز 


باستانی رابه زمان پادشاهی جمشید 
نسبت داده‌اند. 

این قلعه»دارای خندق ودروازه 
چوبی مجهز به ابزارهای ضد حریق 
بوده‌است‌وراه‌ه ای پنهانی. ان رابه 
خارج‌وصل می کرده.بالای دروازه 








a 


یخچال نیم ور قبل از بازسازی 


قلعه»تالار ی بو ده که ۰ نفر می توانسته‌انددر آنجاتیراندازی 
کنند. در داخل این قلعه کانال‌های زیر زمینی وجودداشته که 
به زمین‌های زراعی اطراف شهر منتهی می شده است. 

گفته نس ده آزادخان افغانی در حمله‌ای که به این ش هر 
داشته» نتوانسته به این قلعه نفود کندو مردم‌این شهر در اینجا 
سنگر گر فته بودند. این محاصره‌مدت‌هاادامه یافت و هیچ 
کس‌قادر به‌نفوذبه‌داخل قلعه‌نشده‌است.اهالی شهردرزمان 
ا ورد رورت ی لها زیر ری یرون 
رفته و آدوقه به داخل قلعه حمل می کر ده‌اند. 

متأسفانه این قلعه‌در حال تخریب است.ازاین قلعه‌هنوز 
نبشی وبخشی ازدیواره‌جنوبی و شرقی باقی مانده که آن 
هم رو به ویرانی است. 

میل میلونه 

یل میلونهباقیمانده‌بنایی عجیب در شهرسستان نيمور 
که احتمالا باقیمانده یک بنای سنگی بسیار عظیم و باستانی 
است که از سنگ و سار وج ساخته شده‌است. بر خی معتقدند 
این بنابرج مراقبتی برای قلعه جمشیدی بوده‌است.اما 
بعضی نیز آن را بقایای آتشکده‌ای به نام ورنه می‌دانند. 

این بنا۸متر ارتفاع دارد. ساختمان مربوط به ميل میلونه, 
۴نبش‌داشته وزمینی‌به‌اندازه ۴جریب که تقریبا برابر ۲۲۰۰ 
مترمری است» داخل این نبش‌ها قرار می گرفته است. 

به نظر می‌آید میل میلونه بقایای ساختمانی است که در 
«تاریخ قم» از آن این گونه یاد شده است؛ 

«آن بنای عجیبی است و تاامروزنقش‌های آن 


باقی‌اند». 


بازمانده‌های بنای میل میلونه 


اند مات یل 


د ای دشمنانت که 


ددد۱ نفد د 


اڅ مکن. که حر ار تی خودت راه دسه‌زاند. 


رفغارها و 
۵ اش ۵ا 


دکتر بهمن بهروزی 





گوزن در فاصله ۰ ۲ تا ٤۰‏ متړی انهاابستادد بودودو شک چی در حالی که‌بوای فر اړی ندادن گوزن 
سکوت کامل اختبار کر ددبودنده در صددیافتن مدتو ین ز اوبه جهت استفادها: بر و کمان خودبودند. انها 
بابد یاهمان ضربه اول گوزن راز بای در می اور دند اماناگهان در بک لحظه گوزن بابه فرار گذاشست. او از چه 
چیزی قر ار کر ده بود؟ 


پدر و پسر شکارچی 

ران لمینگ پدر و ران لمینگ پسر هر دو عاشق شکار بودند. 
آنهادر شهر کوچکی از کوهپایه‌های وایومینگ زندگی می کردند 
که به معنای مواجه بودن دائمی با طبیعت بود. حال هرچه که 
تمدن‌بیشترپیشرفت‌می کرد معنایش محدودیت‌بیشتردریافتن 
سرزمین مناسب برای شکار بود. اما آنها در برابر خود کوه جنگلی 
وسربه فلک کشیده ابسارو کا راداشتند» مکانی که دارای درختان 
قدیمی‌وبلند کاج بودووجودچنین درختان‌آنبوهی در کناررودخانه 
آب شیرین وبسیارزیبای شوشون,نمایانگر زندگی آنواع جانوران 
بودکه‌درمیان آنهاگوزن منطقه یک شکار خوب محسوب می‌شد. 
دروافع آنبوه درختان و گياهان» غذای مناسبی را برای جانوران 
گیاهخوار فراهم می‌آوردودر نتیجه گوزن منطقه هم خوش قدو 
فوارهاز اب درآمده‌بود.لبته به غیر از گوزن وب وحشی» گاه‌وبیگاه 
ردپایی هم از شیر کوهی دیده می‌شد که اتفاقاً برای او هم گوزن 
غذایی محبوب بشمار می‌رفت. اما به غیر از اینها کوهپایه‌های 
ابساروکا دیرزمانی مکان زندگی خرسی عظیم‌الجثه از گونه 
گریزلی بود که به ناگهان تعداد انها رو به کاهش گذاشت و بر 
اثر شکار و کشتار بی‌رویه و محدود شدن مکان زندگی آنها و 
همچنین به دلیل افزایش تعداد جاده‌ها و منازل کوهستانی» کار 
به جایی رسید که سازمان جنگلبانی خرس گریزلی راگونه حیوانی 
در خطرانقراض اعلام کرد و متعاقب آن شکار و کشتار خرس در 
کوهپایه‌های وایومینگ ممنوع شد. این عمل به موقع باعث شد تا 
در عرض ده‌سال تعداد خرسهای گریزلی به ششصد عدد افزایش 
یبد و وضع به مرأئب بهتر شد ام پدر و پسر شکارچی توجهی به 
خرس نداشتند. انها به دنبال گوزن بودند تااز گوشت وپوست آن 
هم استفاده کنند» اما در سال گذشته و در آخرین سفری که آنها 
برای شکار در کوهستان جنگلی داشتند. یک اتفاق همه چیز را 
زیرسوال برده بود. به طور کلی ران (پدر) علاقه فراوانی به شکار 
باتیر و کمان داشت واين عمل یعنی شکار با تیر و کمان ورزش 
محبوب او تلقی می‌شد.ران پسر هم که سالها در کنار پدرشکاررا 
فرا گرفته بو همین علاقه را پیدا کرده بو و چنین شد که هر دو 
شکارراتنهابا تیرو کمان انجام‌می‌دادند.اماسال گذشته‌د رآخرین 
روزتعطیلات که‌ران پدروران پسربهدنبال یافتن یک گوزن بودند 
تا دست خالی بازنگردند این اتفاق سرانحام افتاد و یک گوزن 
ماده در فاصله ۵۰متری در کمر کش کوه درحالی که مشغول چرا 
کردن بوددیده‌شد.پدر قدری با عحله تیر رادر چله کمان گداشت» 


۳ بُ 
اطلاعات کل gs‏ ارو ۳۳۹۰ 


پدر و پسر تنبا با این هدف به کوهستان جنگلی رفته 
بودند تابا تیر و کمان به شکار گوزن بپردازند اما... 








ودرحالی که‌باتمام‌قدرت کمان‌رامی کشید‌ناگهان دردشدیدی 
رادربالای آرنج خوداحساس کردو آنگاه دیگر هیچ گونه حسی را 
در دست راست خودنداشت. پس از آن او» سه عمل جراحی وانواع 
وافسام‌درمانها وفیزیوتراپی‌هاراروی‌دست خوددرطی یک سال 
انجام دادتا[ینکه ازیک ماه پیش تر پزشکانش سرانجام به اواجازه 
شکار با تیرو کمان رادادند.ران [پدر) باخوشحالی یک ماهی رابه 
ورزش وبه دست آوردن آمادگی بدنی گذراند تاسرانجام به اتفاق 
پسرش عازم منطقه محبوب خود یعنی کوهپایه‌های وایومینگ 
شدند. این یک سفر سخت و مشکل با مقدار زیادی پیاده‌روی و 
کوهنوردی بود و به همین دلیل هم هیچکدام زن وفرزندان خود 
رابه همراه نیاورده بودند. 
سفر با اسب 
علیرغم اصرارهای دوستان و فامیل که سفر برای شکار را 
برای‌ران(پدر)بادستی که تازه‌اززیرتیغ جراحان بیرون آمده یک 
عمل عافلانه نمی دانستنده باز هم پدر و پسر عازم سفر سالیانه خود 
برای شکار گوزن شدند. تنها تانیمی از راه با استفاده از آتومبیل 
امکان‌پذیر بود و در کمرکش کوه آنها باید بقیه راه را با اسب و 
سپس پیاده طی می کردند. تا سرانجام به منطقه‌ای رسیدند که 
در آغاز آن تابلوی گذرگاه گوزنها مشاهده می‌شد. ران پدر و ران 
پسردرهمانجا چادراقامت خودرابرپا ساختند و از آنجا که به خاطر 
طی کردن راه طولانی خسته بودند. بقیه روز اول رابه استراحت» 
خواب و صحبت گذراندند و از بامداد روز بعد درپی یافتن گوزن 
شروع به جستجو در اطراف واکناف کردند.ازآنجا که این چندمین 
سفرآنهابه منطقه بود. آنهابامنطقه وبهترین نحوه‌یافتن گوزنهاء 
اشنایی کامل داشتند. لباسی که انها برای شکار بر تن داشتند 
بیشتر شباهت به رنجرهای نظامی بودو سرانجام براساس تجربه 
آنها می‌دانستند که گوزنهای نر و ماده یکدیگر راصدامی‌زدند و 
چنین شد که ران پسر سعی کرد با دهان و به کمک دست خود 
صدای گوزن را که همچون سوتی بانت بالای موسیقایی بود از 
دهان خود خارج سازد. آنها برای نتیجه گیری بهتر از یکدیگر جدا 
شده و حدود بیست متر با یکدیگر فاصله گر فته بودند تادر صورت 
مشاهده گوزن کسی که بهترین زاویه را برای شلیک تیر از چله 
کمان خودداشت‌این کار راانحام دهد. 
گوزن با... 
ران پسردر حدودنیم ساعت ,ابا به صداد رآوردن ندای گوزن 
گذراند و درحالی که آنها نامید شده و خیال بازگشت به چادر را 





نقطه‌ای که ران پسر ایستاده بود و صدای گوزن ماده را از دهان 
خارج می‌ساخت حر کت کرد. انگاه‌ناگهان گوزن توقف کرد.اودر 
فاصله ۲۰ تا ۴۰ متری آنها ایستاده بود و دو شکارچی درحالی که 
برای فرار ندادن گوزن سکوت اختیار کرده بودنده درصدد یافتن 
بهترین‌راهبه جهت استفادهاز تیرو کمان خودبودند.ناگهان گوزن 
پابه‌فرار گذاشت.انهادر عجب‌مانده‌بودند که‌از چه پدیده‌ای اوفرار 
به رنگ قهوه‌ای و از گونه گریزلی یافتند. گریزلی از وحشی‌ترین 
ازها مشاهده میک دند. حداقل چهارصد کیلو وزن داشت و قبل از 
انکه انها فکری برای اقدام بعدی خود کنند. خرس به ناگهان به 
بنابراین خرس هم ابتدا به سوی او حمله‌ور شده واو هم چاره‌ای 
بجز انکه فرار کند نداشت. اما حر کات او در جنگل به دلیل آنبوه 
شاخه‌هاودرختان کندتراز خرس بود که همچون بولاوزرشاخه‌ها 
راکنا می‌زد و یله می کرد و از پی ران پسر حرکت می کرد و هر 
لحظه به او نزدیکتر می‌شد. در این میان ران پدر تنها چاره رادر 
ان دید که با کمان خوده خرس را هدف قرار دهد اما ایا تیری 
که از چله کمان برخیزد می‌تواند آسیبی به یک خرس چهارصد 
کیلویی برساند؟ دراین میان سرانجام خرس به ران پسر رسید واو 
رانقش برزمین کرد.ران پسر هم به طور غریزی و به منظور آنکه 
از سر و صورت خود محافظت کند دو دست خود راجلوی صورت 
خود گرفت و این کار سبب شد تا خرس دهان خود را باز کرده و 
بازوی ران پسر را در دهان خود گیرد. گاز محکمی که خرس از 
بازوی ران پسر گرفت سبب شد تا او نعره‌ای از درد سر دهدو این 
نعره بیش از پیش ران پدر رانگران کرد. او بهترین زاویه ممکن را 
پیدا کردو سپس با همه دردی که در بازوی راست و عمل جراحی 
کرده خوداحساس می کرد چله کمان را کشید و تیر رارها کرداما 
به دلیل آنکه سعی وافری داشت تاتیر در عوض به پسرش اصابت 
نکند اولین تیر به هدر رفت.پدر که شرایط رامشکل می‌دیدفریاد 
براورد: «سعی کن از او فاصله بگیری تا من بتوانم او راهدف قرار 
دهم...» ران پسر با مشت و لگد برای چند لحظه خرس را از خود 
دور کردو همان چند لحظه کافی بود تااو برخاسته و چندمتری از 


پی پسر حرکت کرد. آم این بار فاصله‌ای دو متری میان خرس و پسرش» سبب شد تا پدر 
باردیگر بادردفراوان تیری رادر چله گذاشته و به سوی خرس رها کند» آما خرس دوباره به 
ران پسر چنگ انداخته بود و بار دیگر بازوی او رادردهان گرفت و سعی کرد تاباتکان دادن 
سرش به این سوی وان سوی»بازوی پسرر از جای خود به در آورد.آما در یک لحظه خون 
بسیاری از بدن خرس و پسر جاری شد. در ابتدا پدر و پسر تصور می کردند که خون متعلق 
به ران پسر است اما یس از چند لحظه انها ناگهان متوجه شدند که خرس افتان وخیزان» 
پسر رارها کردو چندمتری به این سوی وان سوی حر کت کردو سپس مانند کوهی که به 
یکطرف خود سقوط کند خرس هم باصدایی مهیب بر زمین خورد. آنگاه هر دو با احتیاط 
و چاقو به دست به خرس نزدیک شدند. 

اما خرس گویی سال ها بود که به خواب رفته بود. تیری که از چله کمان ران پدر برخاسته 
بود» مستقیماً به قلب خرس اصابت کرده و او هم در دم جان داده بود. درواقع شکارچیان 
نیک می‌دانند که چنین هدف گیری آنهم به سوی یک هدف متحر ک ودر گیر‌نیاز به شانس 
در حدود یک در میلیون دارد تا موفق از اب درآید» اما پیرمردبا بازوی آسیب دیده موفق به 
چنین هد ف گیری شده بودو جان پسر خود راز مرگ حتمی نجات داده بود چرا که خرس 
مشخصاً و کاملاً گرسنه بودو از چنین طعمه‌ای دست برنمی‌داشت. 

راه با ز گشت 

تفنگ بر روی دوش در راه مالرو در کوهستان و در جهت سربالایی در حرکت بودء چشمش 
به پدر و پسر افتاد و درحالی که هنوز چند متری از انها فاصله داشت فریاد براورد: «چرابه 
این زودی بازمی گردید؟» انگاه‌ران پدر با خونسردی پاسخ‌داد: «یک خرس گریزلی پسرم 





راگاز گرفته و ما عازم بیمارستان هستیم تا مطمئن شویم که امراض ناجوری از خرس به 
پسرم سرایت نکرده باشد...» چارلی در ابتدا تصور می کرد که پدر و پسر مثل همیشه با او 
مزاح می کنند چرا که ۰ ۲سالی از آخرین برخوردانسان با گریزلی در آن منطقه می گذشت. 
ما زمانی که چارلی به نها نزدیکتر شد و بدن خونین و پر اززخم ران پسر رادید متوجه شد 
که جریان جدی است و درحالی که تفنگ خود را درحالت آماده‌باش گرفته بود به حرکت 
خود ادامه داد. 

دربیمارستان پزشکان پس از معاینه پسربه و گفتند که اوبسیارخوش شانس می‌باشد 
چرا که گازهای خرس هیچکدام از رگهای مهم و خون‌بر راقطع نکرده است و به او گفتند 
که پس از یک روز اقامت و آزمایشهای انجام شده در مورد هاری و سایر امراض مسری» 
او در فردای آن روز از بیمارستان مرخص خواهد شد. ران پسر هم در پاسخ به پزشکان 
گفت که در خوش شانس بودنش با انها هم عقیده است» اما در مورد دلیل آن به انها گفت 
که خوش‌شانسی او در این بود که پدرش را به همراه داشته و اینکه او با بازوی دردمند و 
جراحی‌شده‌تیری رااز کمان کشید که مستقیماً ازبیست متری به قلب یک خرس گریزلی 
و چهارصد کیلویی اصابت کرده است. ِ 


عمر حقیقی انسان 

یکی از فلاسفه می‌نوبسد عمر حقیقی 
انسان متناسب با اطلاعات تاریخی اوست 
و هر چه بیشتر تاریخ بدانده بیشتر عمر کرده 
است. میرزا سیداحمد بهبهانی که یکی از 
شاگردان مرحوم میرزا ابوولحسن جلوه 
حکیم و دانشمندمعروف بود میگفت:یکی 
از روزهایی که در حضور مرحوم جلوه بودم» 
تاجری اصفهانی بر او وارد شد. 

مرحوم جلوه پس از جواب سلام و 
احوالبرسی» کتابی در دست گرفت و به 
مطالعة آن مشغول شد. مرد اصفهانی برای 
اینکه صحبتی کرده باشد. از مرحوم جلوه 
برسید: آقااسن شما حقدر است؟ 

گفت: هزار سال. 

مرد اصفهانی در شگفت شد و دوباره 
پرسید: آقا سؤال من این بود که سن 
حضرت‌عالی چقدر است؟ 

مرحوم جلوه گفت: فهمیدم. گفتم هزار 
سال و شاید بیش از هزار سال زیراهزاررسال 
را ان 

چگونه ثرو تمند شدی؟ 

اوناسیس در قرن بیستم ثروتمندترین 
مرد جهان بود. روزی از او پرسیدند چگونه 
ثروتمند شدی؟ گفت: من جوانی مستمند 
بودم. روزی چند سیب به دستم رسید. آنها را 
فروختم و با سود واصل قیمت خرید سیب‌ها 
مقداری دیگر سیب خریدم و فروختم. 

تا یک هفته این کار را ادامه دادم و هر 
روز مقداری به سرمايةٌ من اضافه شد تا این 
که روز هشتم به من خبر دادند که عموی 
ثروتمندم درگذشته است و من تنها وارث او 
هستم. بنابراین ثروتمند شدم! 

اوناسیس همان کسی است که وقتی 
که جان‌اف. کندی ترور شد با همسر زیبای 
او ژاکلین کندی ازدواج کردو تامدت‌ها تیتر 
اول خبرهای دنیا بودزیرآهمه فکرمی کردند 
ژاکلین پس از مرگ کندی هرگز با کسی 
دیگر ازدواج نمی‌کند اما غافل بودند که 
ثروت حرف اول رآ می‌زند. 

بر ای اینکه سستمکاران را 

خوار کند 

گویند روزی کک به صورت منصور 
خلیفة عباسی نشست. آن راز خود دور کرد 
جبی تیاعر ر تج ی درد آمد 
و انقدر این کار تکرار شد که به تنگ امد. در 
همین‌هنگام» جعفرین محمدامام‌صادق(ع) 


خدای عزوجل چرامگس را خلق کرد؟ 
خوار و مستاصل کند و از کبر و نخوت آنها 
بکاهد. 


تا جهان باشد از او گو بند... 

گویند روزی موسی(ع) در آن وقت که 
شبان شعیب بود و هنوز وحی به او نیأمده 
بوده گوسفندان را می‌چرانید. از قضا میشی 
از گله جداافتاد. 

موسی(ع) خواست او را با گله ببرد. 
میش» گوسفندان رآنمی‌دید و از ترس رمید 
و موسی(ع) دوفرسنگ در پی او رفت و 
سرانحام میش خسته شد و افتاد. 

موسی(ع) دروی‌نگاه کرد ورحمش آمد 
و گفت:ای بیچاره» کجامی گریزی و از کی 
ری ی مت راک نوس در و 
پیش گله آورد. 

چون چشم ميش به گله افتاه دلش به جا 
باز آمد. موسی علیه‌السللام او رااز گردن فرو 
گرفت و میش پیش گوسفندان رفت. 

ایزد تعالی به فرشتگان ندا کرد که دیدید 
بند من با آن میش چه کرد و بدان رنج که 
بکشید او رانیازرد و بر وی ببخشود؟ 

به عزت من که او را برکشم (مقام 
بلند بخشم) و کلیم (هم‌سخن خود) کنم 
و پیغامبریش دهم و بدو کتاب فرستم و تا 
جهان باشد از او گویند. 

این همه کر امتهااوراارزانی‌داشت»چون 
بر میشی رحمت آورد و او را نیازرد. و این 
مثل است تا مردم بدانند که هر کس هنگام 
توانایی» گناه ناتوانی را ببخشد. خداوند نیز 
بر او ببخشاید. 


شکیبایی سر دار ایرانی 

روزی ابومسلم خراسانی به مسجد 
می‌رفت در راه یکی از دوستان همرزمش 
TS‏ 
شمشیرش ر بر پای ابومسلم نهاده و بر او 
تکیه کرده بود به سخن گفتن پرداخت. در 
اثر فشار نوک شمشیر پای سردار شیردل 
مجروح و خونین شد چون سحن دوست به 
پایان رسید و رفت. 

یکی از نزدیکان ابومسلم که ناظربراین 
واقعه بود وی را گفت: چرا قبل از آنکه پایت 
لحم تدای دوست راافاه کرد ی ٩‏ 
گفت: بیم داشتم از آن ناهمواری شرمگین 
شود و حاجت خود ناگفته برود. 
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خود ر اده هوس زد تمکین که خر داز ثه دای د 


تادد 


۵ زر کمیر 


داسنان زند کي 





حانه سبز 


عشق و تقورت . 


براساس سر گذ‌شت: سولماز 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


ابن داستان زند گی راپیشکش می کنم ده ان دسته ان خوانند گان مذ کړ این صفحه که مدعی هستند من به مړ دها ظلم 
می کنمداشد تاروزی که در این مملکت هر گز چنین ظلم هابی در حق «زن ابر انی» نیبنیم» محسن طبب 


۳۳۹ 


در قسمت‌های گذسته خواندید؛ دختر هار ده ساله روستایی ده نام «سولمان» قر او است یا .یکی جوانان روستا 
«مازبار» از دواج کند. در یکی از شم‌دا«دابی مراد اه که آدمی خیبت است. تعدادی ممدمان قموانی دار د که از یین ادامرد 
ے سالهای ده نام «طالب» دا دیدن سو لما از اه خواستگاوی می کند. اما مادر «سو لمان» مړ ادو طالب و خانواده اس را خانه 
ببرون می کند. طالب به مراد می گوید اگر خو اھرزادہ اش ر ابر ای از دواج با او آماده کند.باداش هنگفتی به‌وی می دهد. مراد نیز 
پس از مر گ مادر سومان ختر جوان رامی ربایدو تحویل طالب می دهد. سو لماز که می ییند اگر با ازدواج نکندبهدلالهای 
دوہی فروخته می شودبه عقد طالب در می آید. طی چھار سال ز ند گی طالب و مادر ش ملو ک سو اماز ر ابه سختی زاو می دهند 
ودخ جوان تحمل می کند. تامه‌فعی که متو جه می دنب د طالب می خواهد اه ر اده ده ستانش هد ده کند. ,دی دیوانه می دب دو با 


ضر بات چاقو شوهر س رامی کشد وده اعدام محکوم می شود و حکم ,یس از تا 


یبد داا گاه دستور اجر امی کب دو حالاجمعیت 


ذداای جمح شده اند تاشاهد اجړای اعدام بک دختړ داسند و ابنک اذامه ا 





میدان پر بوداز آدم؛ مردمی که وقتی می‌شنیدند قرار است 
دختری ۱۸ ساله اعدام شسود یا هنگامی که چهره معصوم و 
قامت کوچک واندام تکیده سولماز رامی‌دیدند "حتی موقعی 
که می‌فهمیدندشوهرش ربا خشونت‌تمام وضربات پیاپی چاقو 
کشته از دیدن معصومیت ودلشان می‌سوخت وبا یکدیگر یا 
زیرلب زمزمه می کردند: «ببین شوهره چی به روزش آورده که 
یک دختر بچه مثل این طفل معصوم رو تبدیل به قاتل کرده!» 

هنگامی که سولمازرابادستهای بسته از ماشین زندان پیاده 
کرده و به سوی چوبه دار بردند» «بی‌بی آمنه» چنان ضحه‌ای زد 
که خیلی‌هافکر کردندمادر قاتل است.در جای جای‌میدان»زن 
و پیر و کودک اشک می‌ریختند و برای سولماز دعا می کردند. 

نماین ده‌دادستان برای مر تبه اخر نظر «اولیای دم »را 
a.‏ خانم | مادر طالب مقتول | پرسید: «خداوند 
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کسانی را که گذشت می کنند دوست دارد شما تصمیمت 
عوض نشده؟»وزن بددات کهە‌انگاردرهمه‌عمرش معنی 
قلب و مهربانی را نفهمیده بودء بی لحظه‌ای تردید و خالی از هر 
عاطفه‌ای فریاد زد: «نه... چی رو گذشت کنم...؟ دختره بددات 
مثل «هند جگرخوار» افتادبه جون پسرم و اور کشت اون وقت 
من بهش رحم کنم؟فقط باجان دادن این دختره‌دلم‌خنک 
مش فاص فا اصاس ‏ 

نماینده‌دادستان به «قاضی عسکر » که ماموراجرای حکم 
بود گفت: «فایده‌نداره... گذشت نمی کنه... دختر بیچارهرو 
بیشتر عذاب‌نده... تمامش گن 

سولماز که پایش را گذاشت روی‌اولین پله» موج جمعیت به 
«هق هق» افتاد. بی بی آمنه همجنان التماس می کرد؛ «خانم 
جون تورو به فاطمه زهرا(س) از خونش بگذر... این دختر هنوز 
بجه است... تورو خدابهش رحم کن...» 

مل وک خانم ماب کف دس تش زن بیچارهرابهعقب‌هل 
داد طوری کهچادربی‌ب ی آمنه‌زی رپایش گی رکردوبه زمین 
افتاد. لحظه‌ای -فقط لحظه‌ای -سکوت حاکم شد که همان 
دم» فریادی از بن جگر» سکوت شوم میدان را شکست؛مازیار 
بود که همه غمهای چهاررسال گذشته رادر فریادش جمح 
کرد: «خدا...» 

چم هه یه تسواماربود و کرشتت ان بگریادماز ارو 
ضحه‌های بی‌بی امنه و... اما نه» یکنفر بود که چشم به زمین 
دوختهبودطاهر برادر کو جک طالب | همان که‌درشب 
خواستگاری مادر سولماز فکر کرده بود ملو ک خانم دخترش را 
رای پسرنوجوانش خواستگاری کردهطاهر که‌تازه ۱۷ سالش 
شده‌بود آماهیکل و قدو قامت‌اش خیلی بیشترازسن اش‌نشان 
میداد دران میان و دربین آن همه فریادو خشونت واشک 
و گریه‌داشت به گذشته فکرمی کرد به همین یکی»دو سال 
آخر که همیشه با خود می گفت: «دختر به این قشنگی و زیبایی 
بایدنصیب طالب بشه که همسن بایاشه)4 طاهر در همه این دو 
سا آخرءدردلش نسبت به طالب احساس حسادت می کرد 
«ایکاش سولماززن من بود...!» 

دران لحظه نیزا حساسی غی را زدلسوزی باعث شد جرقه‌ای 
در مغزش زده‌شود. آرام به کنار مادر رفت و زمزمه کرد: «ننه... 
به پیش نهاددارم...»در آن لحظات چشم همه به سولماز بودو 
هیچکس به مشاوره چند ثانیه‌ای‌میان پسر و مادر[ که سگ زرد 
بودندو شسغال | توجهی نداشت.ملو ک خانم اماءوقتی پیشنهاد 


پسرش رآشنید» شیطانی ترین افکار به سرش زد: «طاهرراست 
میگه... بعد از طالب کی میتونه پول توی این خونه بیاره... پس 
میشهازسولمازیهتر استفاده کرد...» وبعد یا جلو گذاشت‌ورو 
به نماینده دادستان گفت: «دست‌نگه دارین...» 

سکوتی وهمناک میدان را پر کرد. هیچکس باورش 
نمی شد شساید اتفاقی غیر از اعدام رخ بدهد. طناب دور گردن 
سولماز بود که نماینده دادستان حرفهای ملوک خانم رأشنید و 
دستور داد: «بیارینش پایین... مادر مقتول به یک شر ط حاضره 
از قصاص صرف‌نظر کنه....» ولوله‌ای در جمعیت افتاد. سولماز 
رآپایین آوردند. دختربیچاره که از این «زجرکش» شدن عذاب 
بیشتری می کشید ضجه زد: «چرا راحتم نمی کنین؟ و بعد 
ودا امل اتم به وی تفه ما ربتکا ید 
مادرش انداخت.«بی‌ب ی آمنه»‌معنی نگاه‌پرازالتماس پسرش را 
فهمیدوبالتماس که به سربازنگهبان کرد دلش رابه دردآوردو 
سرباز جوان که‌فکرمی کردآمنه «مادرمقتول» است اجازه‌داداو 
هم‌نزدیک ملوک وسولمازشود.مادرمقتول که‌در کلامش‌هنوز 
بوی نفرت به مشام می‌رسید. رو به عروسش! کرد و گفت: 

سبه‌یک‌شرط... فقط به یک زر ]۲ 
بگذرم؛به این شرط که زن طاهر بنشی... بی‌فید و شرط... 
بی‌مهریه... بدون ادا و اطوار... به شرطی که هرچی میگم بگی 

سولماز برای چند لحظه حس عجیبی پیدا کرد. انگار منگ 
شده بود. درست مثل کسی که وسط زمین و اسمان معلق مانده 
باشد؛ راهی به بالا ندارد و پایین هم یعنی مرگ!درست مثل 
احساس آن لحظ 4 O‏ 
کردن شرطش چه؟ از مرگ رها می‌شد. اما به چه قیمتی؟ به یاد 
می‌آورد که طی این دو» سه سال آخر چقدر از نگاههای هیز و 
ترسناک برادر کوچک شوهرش هراس داشت»یکبار هم که به 
طالب گفته بودء نصیبش یک مشت شده بود! اما ھیجکدام اینها 
دلیل نمی شد که سولماز «مر گ»رابه «طاهر »تر جیح بدهد» 
حتی‌اعتیادشدیداوبه «کراک» ودائم الخمربودنش رانیز 
می‌توانست‌به‌قیمتاعدام‌نشدن تحمل کند!اما آنچه که‌وحشت 
به‌دل دختر بینو|انداخته بوده «شغل مشترک » مادر و پسر بود» 
طاهر توی خیابانها می‌گشت و دختران تنهاء فراری و بینوا را پیدا 
می کردوبه وعده ازدواج با نهادوست‌می‌شسدومی کشیدشان 
به خانه و بعد از اینکه پسر لکه ننگ بر دامن شان می‌نشاند» نوبت 
مادر می‌شد تا با آنها یک کاسبی راه بیندازد و...! 

سولماز با خود اندیشید: «وقتی اون نامرد که به قول خودش 
عاشقم بودبه‌این نتبحه رسید که «کافه گردان »محالش بشوم. 
پس تکلیف این همیشه مست عملی که شهوت چشماش رو 
کورکرده‌واون پیرزن ابلیس صفت که به خاطر پول حاضره 
همه کاریکنها کاملا معلومه. = 
اینطور زنده ماندنه...» و بعد رخ به رخ مادرشوهرش ایستاد و به 
آرامی گفت: «نه...»! 

همین یک کلمه را گفت تا تش کینه‌ملوک شعلهورترشود 
وگ شاه تفر که تقصیر من یود کهدل به حال لها 
این زن بیچاره - اشاره‌به‌بی‌بی آمنه کرد -سوخت., توفقط 
تون فر 

ملوک این را گفت واز سولماز دور شد.بی‌بی آمنه رو به 
دختر بیجاره کردو بابغض گفت: «چرامیگی نه دخترم...در 


عوض زنده می‌مأنی...» 
-نه «بی بی آمنه»... شما حتی فکرش هم نمیتونی بکنی 


پیرزن خواست باز هم مقاومت کند که ماموران او را کنار 


زدند. ملو ک هم رو به‌دادستان گفت: «نخواست زنده بمونه... 
حکم را اجراکنین». 

نماین ده‌دادستان که کمتر دراین سالپاقاتلی باچنین 
معصومیتی دیده بو د» از روی تاسف سری برای سولماز تکان 
دادو گفت: «دختر جان به خدامی‌سیارمت...»و بعد صورتش را 
انطرف گرفت تا تاثرش دیده‌نشود و همین که خواست دستور 
اجرای حکم رااعلام کند جوانی رامشاهده کرد خوش قدو 
قامت‌باچهره‌ای که رنج درآن حرف اول رامی‌زد.مردجوان 
همچون کودکی معصوم با لحنی که آلوده به بغض بود گفت: 

-آقا...شمارابه‌جان بچه‌هات قسم میدم بگذار من قبل 
ازاعدام یک دقیقه باسولماز صحبت کنم...بهتون قول میدم 
ويرف 

مرد که وظیفهاش ایجاب می کرد تاجایی که ممکن است 
به «گذشت» کمک کند» سری تکان دادو گفت: «بروو زود 
ار مثل سرو بلندی که شانه‌هایش فرو افتاده باشد. با 
اامیدی‌به آنسورفت وروبه سولماز " که‌برای‌مرتبه‌دوم‌داشت 
اش‌هدش رامی خواند کردو به آرامی گفت: «سولماز...»دختر 
اش شکست: 

-دیدی...دی دی مازبارچه‌تقدیری‌داشستیم...؟دیدی 
روزگار باهام چیکار کرده و... 

مازیار که‌بیشتر ازهميشه «قدرزمان» رامی‌دانست» حرف 
محب وب‌قدیمی اش راقطع کردونالی د:«چراقبول نکردی 
سولماز...» و دختر جوان که آرزوهای نوجوانی اش راپیش رو 
میدید لبخند تلخی زد و گفت: 

-تونمی‌دانی این مادر و پسر چه گر گهایی هستند مازیا... 
۳ خنه..اینهامی‌خوان..اینها 
ازمن چی زی‌رومی‌خواهند که‌من به خاطرش اون کثافت رو 
کشتم...می‌فهمی چی میگم مرد؟ 

رنگ ازصورت مازیارپرید.تازهفهمید چرآنامزدقدیمی‌اش 
مرگ راتر جیح‌داده...»نگاهی به‌طاهر که ازفر طنشتگی چرت 
می زد -آنداخت و خواست به‌دختر بگوید «حق باتوست...» 
که‌ناگهان فکری به سرش راه یافت واحساس کردخون در 
رگهایش دوباره‌جربان پیدا کرده!پس بی‌معطلی گفت: «قبول 
کم منظلورت چیه. 
ترتع یکماه‌مقاومت کن..اینها 
هم تاقبل از اینکه آبه از آسیاب بیفته جرت نمی کنند غلطی 
بکنند...بهت قول میدم قبل از یکماه‌این کابوس شوم تمام 
کک .من تاحالاهیچی ازتو 
نخواستم درسته؟ آماهمین یکبار حرف منو قبول کن...به من 
اعتماد کن سولما..ازت خوا هش می کنم به خاطر من هم 
شده...»مازیار دیگر ادامه نداد و بغض اش ت رکید و روی زمین 
زانو زدو به هق هق افتاد و... ۱ 

سولماز اما؛ نتوانست مقاومت کند.دلش نمی امد اولین 
و آخرین درخواست مردی را که یک روز «همه آرزویش بود 
رد کند. پس چشمانش رابست وبا خود گفت: «هرچی خدا 
بخواد...»و بعد رو به سوی طاهر فریادزد: «قبول... به مادرت 
بگو قبول کردم...» 

چشمان طاهر برق زد. چشمان ملو ک خانم ام... 

O 

سولماز فردای آن روز -در زندان به عقد طاهر درآمد؛ 
بعدهم ملوک وطاهر تاغروب جلوی زندان بودندتاعروس 
محبوبشانراتحویل بگیرندویکسره‌به «حجله»ببر ند؛ 
به خانه بخت! به دستور ملو ک خانم طاهر موظف شده بود 
عروسش رابه همان خانه قبلی ببرد؛و «واحیر تا» از اوج کینه و 


ا ماه کا ها ان سنا تا 
طالب رابه قتل رسانده‌بود تبدیل به حجله پسردومش کرد! 
| طاهرروز بعد به یکی ازدوستانشگفته بود؛وقتی از مادرم سوال 
کردم چرااین کاررو می کنی؟(چراحجله روداخل همان اتاق راه 
انداختی؟)مادرم خندید و گفت: «فکر کردی به همین راحتی 
ازش میگ ذرم؟ اگررضایت دادم فقط به‌این خاطر بود که‌از 
بغلش پول دربیارم... و گرنه کینه‌ام هنوز سر جاشه! واسه همین 
می خوام زج رکش اش کنم... چه زجری بالاتر از اینکه «حجله 
عروسی‌اش»رادر «حجله عزای‌پسرمن»ب رگزار کنیم آوطاهر 
بااینکه ته دلش برای ظلمی که داشت به همسرش!می‌شد 
می‌سوخت؛چون زورش به مادرش نمی رسید. به ملو ک خانم 
گفت «چشم... هرچی شما بگی چشم.» 

ملوک اماء آن شب نتوانست به آرزویش برسد؛ مسوولین 
زندان گفتند که چون شب شده و زندانی‌ها تاقبل از ساعت ۴ 
بعد از ظهر از زندان ترخیص می شوند - بروید صبح بیایید... 

ملو ک خانم که بادش نبودفر دا جمعه است. زیاد چک و 
چانه نزدوهمراهپسرش به‌سوی خانه راه‌افتاد؛غافل از اینکه 
یک جفت چشم در تعقیب آنهاست. در بین راه طاهر از مادرش 
جداشدتابرودبرای خماری اش فک ری کنداچند دقیقه بعد 
هنگامی که «داماد جدید»داشت از یک قاچاقجی‌ همسن و 
سال خودش «کراک» می خرید. مازیار انسوی خیابان مشغول 
مرور نقشه اش بود. 

چند دقیقه بعد که طاهر رفت مازیارز نگ خانه جوان 
قاچاقچی رازد؛وقتی بهروزبیرون آمدمازیاردردل «یاعلی(ع)» 
گفت و از بهروز پرسید: «دلت می‌خواد کاری کنی که هم خدا 
خوشش بیاد هم به قیمت موتوری که زیر پانه پول گیرت 


بیاد؟»بهروزوقتی اسم پول را ش نید معط ل نکرد: «هرچی 
باشه هستم» سپس مازیار که چاره‌ای نداشت» همه نقشه اش 


رابا بهروز در میان گذاشت و آخرسر گفت: «اما یادت باشه»اگر 
تأموقعی که به خانه من رسیدیم یک کلمه به طاهر چیزی 
وبعدبه سراغ پسرعمه اش که سالهادر تهران بودرفت و 
ماشین او رابرای دو روز قرض گرفت. 
OK‏ 
راضی کردن طاهر برای بهروز خیلی ساده بود؛ وقتی بهروز 
به آو گفت: «می خوام ببرمت یک جای باصفا که تاصبح کراک 
بکشی و صفا کنی »طاهر آنقدر ذوق زده شد که حتی به مادرش 
هم حرفی نز دو دقیقه‌ای بعد جلوی یک سواری را گرفتند تا 
دربست به روستایی دور از شهر بروند؛ پرایدی که مازیارپشت 
فرمانش بود! 
OK‏ 
طاهر وارد روستا که شد احساس کرد قبلاً اینجارادیده اما 
مواد مخدر مغزش را پو ک کرده بود که بادش نیامد ۴ سال قبل 
در همین روستابود که «طالب» بادیدن سولماز عاشقش شد 
باهات حرف بزنم...شاید هم گر خودت خواستی -بتوانم 
خوشبختت کنم...» 
طاهر که گیج شده‌بودابتدهیچی نفهمید؛ ماز یار هم عجله 


نکرد اجازه‌دادبهروز «حسابی» و رابسازد و موقعی که حسابی 
نشئه‌شد» حرف آخرش رازد: «خوب گوش کن اقاطاهر....حرف 
آخرروبهت می‌زنم... ی می‌تونم سنداین خونه‌روبه نامت بزنم» 
پااینکه جلوی چشمت اینجارامی فروشم و پولش رابهت میدم؛ 
امابه یک شرطا! 
طاهر اماء در همان لحظه با خود فکر می کرد؛ «هر شرطی 
باشه قبول می کنم... من تاآخر عمرم‌هم نمی‌تونم پول چنین 
قصری را دربیارم...» 
فرداصبح اول وقت مازیار به پیشنهاد طاهر خانه سبزش 
را[ که یک روز به امیداینکه «قصر خوشبختی» سولماز بشود 
آن را ساخته بود]به یکی ازدههامشتری آن خانهزیبفروخت 
و موقعی که طاهر دست دراز کرد تا پول ها رابگیرد» مازیار گفت: 
«فردابهت میدم... موقعی که شناسنامه خودت و سولماز را 
برداشتی و در یک محضر او را طلاق دادی, اون وقت همه این 
پوی‌مال‌توه.يمتي او با ۲۳ 
و مردانه...»طاهر که باورش نمی شد به همین راحتی صاحب 
این ثروت بشود قبول کرد بعد هم برای اینکه با مادرش روبرو 
نشودء آن روز هم در روستاماندند و آخرشب راهی تهران شدند 
تافرداصبح» اول وقت روز شنبه جلوی زندان باشند... 
وقتی ملوک خانم | که از همه جابی خبر بود] پسرش رادید 
به خیال اینکه طاهرمئل همیشه دنبال خوشگذرانیاش بوده 
غرولند کرد: «اين شب نتونستی نری دنبال کثافتکاری؟» 
طاهر که می‌دانست چند دقیقه بعد چه اتفاقی می‌افتد. جواب 
مادرش راندادو منتظر ماند و ناس ۲ ۲۳۱ 
شد. طاهر به ملو ک گفت: «مادر من مواظش هستم برو یک 
تاکسی دربست بگیر که راه بيفتيم.» 
ملوککه‌بعدها همه چام دا ۱ ۱ ۱ ۲۳ 
سری تکان دادو چهارء پنج‌مترازآنهادورشدتاجلوی یک 
تاکسی رابگیردو... که یکمرتبه دید پسرش و عروسش سوار 
یک ماشین سواری شدندو رفتندو طاهر هم به فریادهای 
مادرش توجهی نکرد! 
داخل ماشين ماسولا ا ا 
رادید دلش ارام گرفت... 
O‏ 
ملو ک خانم طی چند ماه آینده تمام شهر رازیر ورو کرد اما 
اثری از طاهر و سولماز نیافت! 
مازیاراماءدر آن یک‌هفته[ که دنبال محضری می گشتندتا 
خطبه طلاق صادر شود |چشم از طاهر برنداشت؛ و البته که یک 
نگاه نیز به سولماز نینداخت, تاموقعی که از طاهر طلاق گرفت 
و مازیار هم پولها رابه او داد و از هم جدا شدند... 
O‏ 
-چه آرزوهایی برای‌این «خانه سبز» داشتم... دلم برای 
مازیارمی‌سوزه که تمام‌دسترنج این سالهاش رودادبه اون 
را ۱ 
اینهاراسولماز گفت تا «بی بی آمنه»دست‌عروسش را[ که 
دورو زقبل به عقد پسرش درآمده‌بود ابگیردوازپنجره‌خانه شان 
مازیاررانشانش داد که‌دوباره‌داشت یک خانه سبزدیگر را 
پی‌ربزی می کردو گفت: «مهم توبودی که آمروز زن مازیارو 
عروس منی... صدتا خانه هم فدای سرت سولماز جان... 
OK‏ 
در همان لحظات که‌بی‌بی آمنه و مازیار و سولماز داشتند 
خانه سبز دوم رابنامی کردند» خیلی دور تراز آنجاء مل وک خانم 
که پس از چند ماه از ماجراباخبر شده بود»دچار سکته مغزی شد 
که تا آخر عمر زمینگیر شود! پایان 


| تم ۸۸ ۾ الاعات ی 





گ١‎ 


می خو اهید غنی شو 


دد اد هو ای نفس 


۰ 


دکاهید 


ی 













0. 


ق دو جنگ 


9 






1 


مذا کر ات صلح 
زمانی که اوضاع در مرزهای چکسلواکی بحرانی شد و 
قوای‌نظامی آلمان وپس ازادعاهای‌هیتلر مبنی بر حمایت از 
آلمانی زبانهای ناحیه سودت در چکسلوااکی در مرزهای آن 
کشورباچکسلواکی مستقر شدند. آنگاه موسولینی دیکتاتور 
اپتالیایی و دوست هیتلر که | حساس می کرد که ممکن است 
قبل از آمادگی کامل نظامی» کشورش در کنار آلمان به 
جنگی ناخواسته کشیده شود به دوستش اصرار کرد که 
یکبار دیگر و برای آخرین بار شانسی را برای صلح قائل 
شود. هیتلر هم اجابت کرد و برای انجام مذاکراتی فوری 
از سران انگلستان و فرانسه دعوت کرد تادر مونیخ گردهم 
ایند و درباره سرنوشت آروپاه آخرین مذاکرات خود را انجام 
دهند. بدین ترتیب سر نویل چمبرلین یا به قول انگلیسی‌ها 
چمبرلین نخست وزیروقت انگلستان ودالادیه نخست وزير 
وقت فرانسه, عازم مونیخ شدند تا در کنار هیتلر مذاکرات 
را ار 
خانواده‌ای اریستو کرات بود و خوش باوری داتی در او سبب 
شده‌بودتأحتی به مردی چون هیتلر و گفته‌های|وهم اعتماد 
داشته باشد. ادوارد دالادیه هم پس از مشاهده عقاید و آرای 
چمبرلین در خود چندان انگیزه‌ای برای مخالفت نیافت و 
در نتیجه مذاکرات درباره چکسلواکی آغاز شد بدون اينکه 
نماینده‌ای از چکسلواکی که سرنوشت آن به بحث گذاشته 
شده بوده بر سر میز مذأکره راه داشته باشد. سرانجام کار به 
آنجا رسید که هیتلر به نخست وزیران انگلستان و فرانسه 
گفت که قصداشغال ناحیه سودت که‌سه‌میلیون آلمانی‌زبان 
در آن ساکن هستند را دارد و در این مورد نظریه مخالف را 
پذیرانخواهد بود.از سوی دیگر هیتلر بازرنگی متوجه شد که 
انگلستان وفرانسه‌قصدندار ندتابه خاطر چکسلوا کی باآلمان 
واردجنگ شوندو تنها آنهانیازبه مفری دارند تا حداقل ظاهر 
خودرادرباره این مذاکرات حفظ کنند و هیتلر این مفررابرای 





آخرین تلاشیا برای صلح در قصر هیتلر به مذاکره گذاشته شد 
ید حنگ 
به وی * 


در کمترازیک سال.اتریش, چکس لوا کی و منطقه راین. همگی بد ون هیچ 
عملیات نظامی به تصرف آلمان نازی در آمدند 


برگردان: بهروز بهرامی 





در یادداشتهای گذشته در مورد سالهای میان دو جنگ 





متوجه شدیم که بیشتر از همه این بحران اقتصادی سدید 


۰٠ 


در جهان بود که باعث شد تادر کشورهای مختلف» بویژه در کشورهای پیشر فته و صنعتی» مشتی دست راستی افراطی 
و طرفداران نژاد بر تر و قد ر تهای مطلقه» از فرصتی که نارضایتی‌های مردم و توده‌ها به وجود آورده بود استفاده کرده 
و قدرتها رادر دست گرفتند. در ژاپن» در آلمان در ایتالیا و در اسپانیا این مهم بیشتر مشاهده می‌شد. در حرکت بعدی 
همین قد ر تهای دیکتا توری به سوی تادندان مسلح کردن کشورهای خود گام برداشتند و تکیه بر نیروی نظامی در آنها 
حرف اول را می‌زد. در نتیجه تضادهایی که در دنیا وجود داشت هم برای حل شدن به نیروهای ار تش در کشورها تکیه 
داشت.امابرخی از کشورهای غربی مانند انگلستان و فرانسه هنوز هم به انجام آخرین تلاشهابرای برقراری صلح امید 
N TT‏ 


نها ایجاد کرد و به آنها قول داد که در صورتی 
که‌ناحیه سودت به آلمان واگذار شود آنگاه‌این 
آخرین تقاضای ارضی از جانب آلمان و هیتلر 
خواهد بودو از آن به بعد صلح در اروپا حرف اول 
رآخواهدزد. چنین قولی از جانب هیتلر تنهانیاز 
رهبران فر انسه و انگلستان را تشکیل میداد تا 
با پیام صلح به خانهبازگردند بویژه چمبرلین 
که پس از پیاده شدن از هواپیماء با لبخندی 
واقعی دربرابرخبرنگاران‌ونمایندگان رسانه‌ها 
که از سرتاسر اروپا گرد هم آمده بودند گفت: 
«صلح در زمان ما عملی شده است.» حتی 
نمایندگان در پارلمان انگلستان‌هم‌بااین همه 
خوش باوری مخالف بودند و معتقد بودند که 
هیتلر از آن دست مردانی نبود که بتوان به قول 
او اعتماد کرده و برای اثبات این نظریه زمان 
چندانی لازم‌نبود. آنگاه‌زمانی که نخست وزیر چکسلواکی به 
اعتراض کرد این دالادیه نخست وزير فرانسه بود که به او 
گفت: «اگر چکسلواکی با آلمان وارد جنگ شود فرانسه 
و انگلستان از او حمایت نخواهند کرد. چرا که هیجکدام 
آمادگی جنگی ندارندپس بهتر است حداقل بخشی از کشور 
خود را در این میانه حفظ کنند و با دادن سودت 
بهآلمان, چکسلواکی را از شر جنگ خلاص - 
کنند.» و بدین ترتیب در روز اول اکتبر 
ررازانآلمانی بدون 
شلیک حتی یک گلوله وارد سودت در 
چکسلوا کی شده و آن ناحیه هم مانند 
اتریش به آلمان ملحق شد اما این 
پایان کار نبود. 

بلعیدن بقبه چکسلوا کی 

هیتلر که‌متو جه ضعف سردمداران 
بعدی بر آن شد تا بقیه چکسلواکی 
ا ل ر ی ستعتی بود به 
المان ملحق کند. او هنوز معتقد بود 





نیروهای آلمانی عازم جبهه های جنگ با لهستان می شوند 





که باید تا آنجا که ممکن است به خاک آلمان بیفزاید تا 
جمعیت آلمان قادر به داشتن «فضای زندگی» که یکی 
از شعارهای اویه هیتلر بود شوند. برای رسیدن به چنین 
هدفی» او چشم به نقشه چکسلواکی داشت. بنابراین اوبران 
شد تا ظرف چند ماه بعدی بلعیدن تمامی چکسلواکی را 
عملی کند. بنابراین او دوباره بحران در چکسلواکی و تهدید 











آلمان با لهستان به جنگی برق آسادست زده بود 





شدن جمعیت آلمانی نشین رابهانه قرار دادوازرئیس جمهور 
چکسلواکی خواست تا برای مذاکرات به آلمان سفر کند. 
رئیس جمهور چکسلواکی پیرمردی ضعیف و بیمار به نام 
امیل هاچا بودکه به شدت از بیماری قند هم رنج می‌برد. 
بیمار راتاساعت چهار بامداد. بیدار نگه داشت تا سرانجام در 
روز پانزدهم مارس در سال ۰۱٩۳۹‏ و در ساعت چهار بامداد 
رئیس جمهور چکسلواکی باامضا کردن اسنادی عنوان کرد 
باز هم بدون درگیری نظامی» وارد بقیه خاک چکسلواکی 
تاکنون و بدون حتی شلیک یک گلوله, نواحی سارورانلد 
کشور آتريش و کشور چکسلواکی به تصرف المان هیتلری 
در آمده بودند ودر این باره‌مشاهده چهره چمبرلین و دالادیه 
نوبت لهستان 
آلمان نسبت به لهستان رسید. درواقع پس از پایان جنگ 
جهانی اول» و در کنفرانس ورسای, دالانی با نام دانزیک 
قطعه آلمان یعنی خاک اصلی و پروس شرقی رابه یکدیگر 
از المان گرفته شد و به لهستان بخشیده شد و پس از ان 
لهستانی‌ها با اخراج المانی زبانها از ان قسمت. سعی داشتند 
تا دالان دانزیک را به یک منطقه لهستانی نشین تبدیل 
برای آلمانها بسیار تحقیر کننده بود و آنجه که هیتلر به واقع 


استالین» کسی که با 
فرصت طلبی تمام عهدنامه 
صلح راامضا کرد 





نمی‌توانست تحمل کند. یادآوری تحقیرآمیز برای مردم 
آلمان بود و بدین ترتیب پس از پایان کار چکسلواکی» هیتلر 
توجه خودرامعطوف لهستان ودالان داتریک کردوبامطالعه 
آن به (هستانی‌هایادآورشد که یا باید داتریک راتحویل دهند 
وک زا انش و نی مامت کل 
نخوردند و بلافاصله میان فرانسه و لهستان و سپس میأن 
انگلستان و لهستان,» قراردادی امضاء شد که بر طبق ان اگر 
هر کدام موردحمله‌قرار گرفتند دیگری‌باید به طرف مهاجم 
اعالان جنگ داده و برای حمایت از طرف قرارداد اقدام کند. 
و بدین ترتیب این بار آشکارا به هیتلر گفته شد که دیگر از 
اشغال صلح آمیر خبری نیست و در صورت بروز جنگ بین 
المان و لهستان هم انگلستان وفرانسه بدون درنگ با آلمان 
واردجنگ خواهندشد.بدین تر تیب صحنه در اروپا آماده بروز 
جنگ شد که از همان ابتدا به خاطر قراردادهای نظامیء به 
قرارداد روسیه و آلمان 

اماهیتلر هنوزیک برگ برنده‌دیگر در آستین خودداشت. 

درواقع تصور همگان این بود که در صورت حمله آلمان به 





خواهد آمدو با المان وارد جنگ خواهد شد. اما هیتلر بازرنگی 
جادو گرانه‌ای که داشت تصمیم بر آن گرفت که قبل از آغاز 
کند.بدین منظور در حدود دو هفته پیش از هجوم به لهستان 
هیتلر وزير خارجه خود فن ربین تروپ را به مسکو فرستاد و 
به استالین پیشنهاد کرد که پس از حمله المان به لهستان» 
و اشغال ان کشور لهستان رامابین المان و لهستان تقسیم 
کنند. استالین هم که به شدت فر صت‌طلب بود متو جه شد 
که‌بدون صرف هزینه‌ای صاحب نیمی از خاک و جمعیت یک 
کشور خواهد شد و بدین ترتیب به وزير خارجه خود مولوتوف 
دستور داد که موافقت‌نامه‌ای مبنی بر عدم تحاوز و مخاصمه 
بین دو کشوررآهمراه‌بافون‌ربین 
تروپ آمضاء‌نماید و بدین ترتیب 
رسید. درواقع استالین متو جه شد 
که‌هیتلر به او هدیه‌ای راییشنهاد 
کرده که در عوض متفقین غربی 
یعنی انگلستان و فرانسه قادر به 
دادن چنین امتیازی نیستند و ان 
نیمیاز کشورلهستان‌بود.درواقع 





آلمان برای انگلستان و فرانسه به شدت تکان دهنده بود وبر 
آنان مسلم شد که هیتلر بدون تردید قصد حمله به لهستان 
رادارد و بدین ترتیب آخرین آمیدها برای صلح برباد رفت و 
جنگ جهانی دوم در شرف آغازیدن قرار گرفت. 
جنگ جهانی دوم 

قبل از حمله به لهستان که با نام رمزی قضیه سفید باید 
صورت می گرفت گوبلز وزير تبلیغات هیتلر, چند حادثه 
مرزی ایجاد کرد که دران سربازان لهستانی در مرز به خاک 
المان تجاوز کرده بودند که درواقع این محکومین المانی 
بودند که لباس سربازان لهستان را بر آنان پوشانده بودند 
و سپس در تیراندازی که در مرز صورت گرفت چند تن از 
محکومان کشته شدند که در ظاهر اینگونه به نظر می رسید 
که چند سرباز لهستانی در هنگام حمله به مرز المان جان 
باخته بو دند. حوادث مذ کور اگر چه به دقت صحنه |رایی شده 
اولتیماتوم دادند که در صورت حمله به لهستان» حالت جنگ 
بین انها و المان برقرار خواهد شد اما تصور هیتلراین بود که 
متفقین بلوف می‌زنند و ناگهان جرات دست زدن به جنگ را 
چهار و سی دقیقه بامداد روز اول سپتامبر و به سال ۱۹۳۹ 
تمام الکترونیک را با قدرت توپخانه‌ای که تاکنون در دنیا 
سابقه نداشت» به لهستان نگونبخت آغاز کردند اماسه روز 
بعد و در سوم سپتامبر اتفاقی افتاد که حتی هیتلر هم انتظار 
ان رانداشت و ناگهان خود رادر برابر عمل انجام شده یافت 
و آن هم وفاداری انگلستان و فرانسه به موافقت‌نامه خود با 
لهستان بود چرا که هر دو کشور به المان نازی اعلان جنگ 
شش سال جهان رابه کام مرگ خرابی» انهدام و خونریزی 
کشاند تا آنجا که فاجعه جنگ جهانی اول در مقایسه با آن 
یک زنگ تفریح محسوب می‌شود. 
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زا رفن را ری 


بزر گ‌ترین خطری که کرة زمین را 
تهدید می کند 


طوفان 


خورشیدی 


برگردان برگردان: بهروز بهرامی 


پیش بینی‌های اهالی نجوم حاکی از آن است که طوفان خورشیدی 
ظرف چند سال آینده کرۀزمین رامورد حمله قرار خواهد داد. 








بدون هشدار 

بدون هیجگونه‌ هشدار و یا احساس خطر ی ابتدا چراغ‌ها 
در همه جا خاموش می‌شوند چرا که یک قطع جریان برق 
اگهانی همه جا را فرا می‌گیرد. کنترل ترافیک هوایی 
بلافاصله متوقف می‌شود و تمامی پروازها لغو می‌شوند. 
بیمارستان‌ها به‌ناچار به مخازن انرژی جانشین روی 
آسمان رقص نور ها به گونة اعجاب انگیزی ادامه می‌یابد.در 
عین حال خاموشی هم ادامه دارد. ساعات تبدیل به روزها 
می‌شود و از الکتریسیته خبری نیست. نه اینترنتی هست و 
نه تلویزیونی و نه حتی روزنامه‌ای که مردم از آنچه می گذرد 
اگاهی پیدا کنند. خیلی زود انرژی گاز دیزل و ژنراتورهای 
دخیره در بیمارستان‌ها هم به آتمام می‌رسد و به دلیل قطع 
کامل ار تباطات حمل ونقل موادغذایی به فروشگاه‌هاوسوپر 
مارکت‌ها هم کاملا متوقف می‌شود. حال پرسش این است 
که چرا همه چیز از کار افتاده است؟ 

حقیقت این است که یک طوفان خورشیدی بسیار 
قدرتمند به کرۀ زمین برخورد کرده است که فراتر از كلية 
مقاومت‌ها و ترانس فورم‌های الکتریکی است و به گونه‌ای 
همه را منهدم کرده که تعمیر کردن آنها نیز امکان پذیر 
و وسایل ارتباطات که در زمین به آنها نیاز داریم به آهن 
قراضه تبدیل شده‌اند و هیچ استفاده‌ای هم از آنها نمی رسد 
در واقع و به‌طور خلاصه باید گفت که طوفانی از خورشید که 
گازهایی باحرارت چند هزار درجه و قدرتی معادل هزار بمب 
اتمی ایحاد کرده است. به زمین برخورد کرده که در نتیجه 
تمامی قابلیت‌های تکنولوژیکی و پیشرفت‌های بشر را به 
یکباره محو کرده است. حقیقت این است که این اتفاق یک 
ی اک 


اطلاعات 0 ارو ۳۳۹۰ 


اگر تنا بک طوفان خور شیدی به کر دزمین بر خورد کند. زند گی رابه گونه‌ای که ان وا 
می شناسيم منددم می کند. نبروی برق و شبکه‌های ار تباطی همگی نابوامی شوندوده سر عت 
تمدن قرن هحدهمی در لامی سابه می افکند که تازه ان هم موقتی است و خبلی زود حر کت 
انسان به سوی هقر او دور ان ماقبل تاربخ اغاز می شود. حال سوال مهم این است که ابار اهی 
برای نجات دشر دړبر ابر چنین فاجعه‌ای و جود دار د باهمگی محکوم به نابودی هسټم؟ 







پیشرفته بیشتر باشد» آسیب پذیری ما هم دربرابر چنین 
فاجعه‌ای بیشتر خواهد بود و این دنیای صنعتی و پیشرفته 
است که با بیشترین خرابی و آنهدام مواجه می‌شود. حال پس 
از آن که بر اثر برخورد طوفان خورشیدی بشر از نظر تمدن 
تا یک هزار سال به عقب رانده می‌شود مدت‌ها به طول 
می‌انجامد تا نخستین ترميم‌ها آن هم در شرایط ابتدایی به 
نتیحه برسد. در اینجا ممکن است عده‌ای مدعی شوند که 
احتمال وقوع چنین فاجعه‌ای بسیار کم است و جربان بیش 
از حد بزرگ شده است اما اگر به گزارشی که همین چند ماه 
پیشتر توسط آکادمی ملی علوم در واشنگتن انتشار داده‌شده 
و دربارة احتمال برخورد طوفان خورشیدی به زمین بررسی 
مفصلی به عمل آورده نگاه کنیم» متوجه می‌شویم که این 
اتفاق با توجه به فعل و افعالات در سطح خورشید کاملا هم 
امکان پذیر است. 





یک حاد ثه 
بر طبق گزارشی که مرکز فوق ال کر ره کردهنمونة 
کوچکی از آنچه که یک فاجعة بشری تلقی می‌شود, در 
سال ۱۹۸۹ در شمال شرقی کانادا اتفاق افتاده. در آن سال 
یکی از ترمینال‌های عظیم برقی در کانادا بر اثر طوفان 








خورشیدی که از فاصلة نسبتا زیادی از زمین عبور کرده بود 
تنها برای ٩۰‏ ثانیه از کار افتاد و ناگهان شش میلیون خانوار 
دچار خاموشی شدند. تنها تعمیر مشکل پیش آمده و ایجاد 
خطوط فرعی» نیم ساعت طول کشید ضمن آن که تعمیر 
قسمت‌های اصلی هم ماه‌ها به طول انجامید. این درحالی 
بود که طوفان خورشیدی فوق الذکر به هیچ وجه در زمره 
طوفان‌های مهیب قرار نداشت ضمن آن که تنها گوشه‌ای 
ازآن از فاصلة زیاد از کنار زمین عبور کرده بود که تشعشات 
همان گوشه گریبان شرق کانادا را گرفت. 

طوفان‌های خورشیدی معمولا غیر قابل پیش بینی 
هستند. آنهادرزمانی رخ می دهند که منابح مغناطیسی در زیر 
سطح خورشید تغییراتی در شکل خود به‌وجود میآورند.اين 
تغییرات به نوبة خودسبب می‌شودتادرآت‌آتمی از جو خورشید 
به سوی فضا با سرعتی زیاد پرتاب شود. حال اگر چنین 
انفجارهایی که در سطح خورشید اتفاق می‌افتد در مسیری 
به حرکت درآیند که کرة زمین قرار گرفته باشد» آنگاه در 
مدتی بین ۱۸ تا ۲۶ساعت انفجار مذ کور به جو زمین می رسد 
و زمانی که انفجار ا برخورد می کندء 
انگاه طوفان خورشیدی به‌وجود می‌اید. حال تنها هشداری 
که قبل از رسیدن طوفان خورشیدی به زمین داده می شودء 
سا کی مس ی ا 
ناسا در مداری به گرد زمین به گردش درآمده است اما حتی 
این هشدار هم مابین ۱۵ تا ۶۰ دقیقه قبل از برخورد طوفان 
خورشیدی به جوزمین دریافت می شود که چنین زمانی برای 
اتخاد روش‌های تدافعی مؤثر اصلا کافی نیست. بنابراین 
دانشمندان علوم فضایی وبه ویژه خورشید شناسان سخت در 
پی شناسایی این پدیده یعنی طوفان‌های خورشیدی هستند 
تابتوانند قابلیت پیش‌بینی کردن آن رادر خودافزایش دهند. 


حال درم رکز ثقل این کوشش‌هامرجعی موسوم به «استریو» 
وجود دارد (اصطلاح تشکیل شده از حروف اول کلمات: 
رصدخانة بررسی حرکات در جو خورشید) که تلاش اصلی 
آن پیش بینی لوفان‌های خوریدی است گه همکن مت 
در مسیر کرةّزمین به حرکت درآیند. بهترین کارایی استریو 
برقراری ارتباط با دو سفینة بدون سرنشینی است که یکی 
از آنها در جلو کرة زمین با حداکثر فاصله و دیگری در پشت 
کرةزمین قرار دارد. 

ارتباط با این دو سفینه ه رگونه فعالیت از جانب تشعشات 
خورشیدی را برملا می کند. البته یک پديدة امیدوار کننده 
ظهورناگهانی و غیر منتظرةحبابی است که ازپلاسماتشکیل 
شده و در سطح خورشید پدیدار شده است. حباب مذ کور که 
در حال بزرگ‌تر شدن نیز هست» محل انفجارها در سطح 
خورشید را به شکل بسیار دقیقی مشخص می کند که این 
امر برای تعیین هر انفجار اهمیت بسیار دارد. آقای دیویس 
که یکی از مسوولان و سرپرستان استریوست در این باره 
می گوید: «ما اکنون می‌توانیم مسیر یک انفجار راتشخیص 
دهیم واین مارآ قادر می کند که در صورت قرار گرفتن یک 
انفجار خورشیدی در مسیرزمین» آن راپیدا کنیم...» اما زمانی 
که از این مرحله عبور کردیم و طوفان خورشیدی به جو 
زمین برخورد می کند. آنگاه دست دیگری از پژوهشگران و 
دانشمندان هستند که مر اقب اوضاع هستند. اینان که اغلب 
در دانشکدة علم نجوم در دانشگاه لیسستر واقع در انگلستان 


طوفان خورشسیدی در کمتر از چند 
دقدقه تمدن انسانی رانایود و او را 


چندین قرن به عقب پرتاب می‌کند. 








مبنای تحقیقات خود را قرار داده‌انده شبکه‌ای موسوم به 
سوپردارن راراهاندازی کرده‌اند که وظيفة آن رد یابی ذراتی 
نحوذبر خورد طوفان‌های خورشیدی با زمین رآ موردبررسی 
کامللا ابتدایی است و حتی دانشمندانی که در انها مشغول به 
پژوهش هستند» به خوبی واقفند که گر طوفان خورشیدی با 
تمام قدرت به سوی جو زمین حرکت کند در شرایط کنونی 
بشرقادر به فرا راز عواقب فاجعه‌بار آن نیست ودر مدت‌ده‌سال 
بشر دو هزار سال از تمدن خود را از دست خواهد داد. 
چه زمانی | تفاق می افتد؟ 

که با توجه به شواهد و مدارک موجود. این فاجعه چه زمانی 
دندان‌های تیز خود رادرزمین مافرو می‌برد؟ آخرین طوفان 
داد که در تاریخ نجوم آن را واقعةٌ کرینگتون نام نهاده‌اند 
(ریچارد کرینگتون نخستین دانشمند علم نجوم بود که در 
قرن نوزدهم طوفان خورشیدی را رصد کرد). حال شانسی 
که بنی بشر آورده این بود که شبکة برق در ان زمان به 
عنوان انرژی اصلی در کرة‌زمین جاری نشده بود و پیشرفته 
ترین ارتباطات از طریق وسیله‌ای به نام تلگراف صورت 
می‌گرفت بنابراین پس از برخورد طوفان خورشیدی با جو 
زمین» سیستم تلگر اف در همه جا از کار افتاد ضمن ان که 
عقربه‌های قطب نماها هم در جای‌جای کرۀزمین شروع به 
نشان دادن نوسانات عجیب و غریب کرد و همراه با این دو 
پدیده آسمان هم برای چندساعت رنگ‌های قرمزونارنجی 
رابه شکل عجیبی به نمایش گذاشت. 

اما این که در آینده و در چه زمانی بیشتر از همه این 
در پیش گیرد با توجه به همة جوانب علمی و فواصل میان 
طوفان‌های خورشیدی و طراحی‌ها و محاسبه‌های انجام 
می دانند حال این که طوفان مذکور از چه مسیری عبور 
می کند واین واقعیت که کر زمین برسرراه ان قرارمی گیرد 
یانه»ویااین که چه‌میزان خسارات و خرابی باتو جه به فاصلة 
طوفان با زمين گریبان زمینیان رامی گیرد همه بستگی به 
بخت و اقبال زمینی‌ها و فعل وانفعالات جوی و فضایی دارد 


که انسان در به وجود آمدن آن دخالتی ندارد. ِ 


پس من چه 9فبت... 
قاضی با عصبانیت و پر خاش به دزدی ؟گه گفت: خحالت 
نکشیدی روز روشن دزدی کردی؟ 
دزد گفت: جناب قاضی ان دفعه گفتید خحالت 
نکشیدی نیمه شب به خانه مردم رفتی؟ حالا می گویید 
خجالت نکشیدی روز روشن به خانه مردم شدی؟ پس 
من چه وقت به کارم برسم! 
شبیه شیطانی _ 
فردی شیاد گفته است: روزی زنی آمد و گفت: به تو 
نیازی‌دارم گفتم:نیازت چیست؟ گفت:این است که‌تاسر 
بازار همراه من بیایی و لطفی به من بکنی. همراه او رفتم 


این! و زود از آنجا دور شد نقاش خندید و من همچنان 
متحیر ایستاده بودم. به نقاش گفتم: منظور این زن چه 
بود؟ گفت: مدتی است که این زن به دکان من می‌آید و 
اصرار می کند که صورت شیطان را برایش بکشم» و در 
عوض دستمزدی خوب بگیرم» من هر بار می‌گفتم که 
نمی‌دام چهره شیطان را چگونه تصور کنم» زیرا شیطان 


شبیه این مرد است! 
(فرستنده: محمود جعفری از کرمان) 
بهلول و علیان در محضر هارون 
روزی بهلول به همراهی «علیان» که او هم مثل 
بهلول بود به نزد هارون الرشید رفته و در مکالمات و 
برخوردهایی که داشتند حرفهای درشت و جسورانه به 
زبان آوردند. 
هارون غضبناک شد و گفت شمشیر و پوستی بیاورید 
که یکی از وسایل اعدام آن روز بود. 
علیان گفت: ما در این شهر دو نفر دیوانه بودیم و 
اکنون سه نفر شدیم. 
هارون خندید و آنها را مورد عفو خود قرار داد. 
انگشتر بی نگین و قصر بی سقف 
گویند:مردی‌انگشتری بی‌نگین به واعظی هديه داد 
و از وی خواست که بر فراز منبر او را دعا کندء واعظ هم 
طبق وعده‌ای که داده بود وی را چنین دعا کرد و گفت: 
خدایابه کسی که‌این انگشتر رابه من هدیه کرده‌ قصری 
بده که سقف نداشته باشد. 
بعداز منبرصاحب انگشتر نزدواعظ رفت و از آوپرسید 
این چه دعایی بود که درباره من کردی؟ واعظ گفت: 
پاداش انگشتر بی‌نگین قصر بدون سقف خواهد بود. 
وصف بهشت و جهنم 
واعظی بالای منبر از آوصاف بهشت می‌گفت و 
اصلا چیزی از جهنم نمی گفت. یکی از حاضران پای 
ای آقا شما هميشه برای مردم شرح بهشت را 
می‌گویید. آخر یک بار هم از جهنم بگویید. واعظ که 
بذله گو بود» گفت: اما جهنم... ان‌شاء... خودتان می‌روید 
و آن را می‌بینید ولی چون به بهشت نمی‌روید و آن را 
نمی‌بینید, انجارا برای شما شرح می‌دهم. 
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اقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

اس EL‏ ات 

۰ لی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۳۴ ۲۹۹۹۳۳۳۸ 


نگرانی از آ بنده همسر م 

خلاصه سوال : 

مردی ۷۰ساله هستم که دارای چندین فرزندمی‌باشم. 
از مال دنیا فقط یک خانه دارم که با کمک‌های فراوان 
همسرم موفق به ساخت آن شدیم وهم اکنون نیزدرآن 
ساکن هستیم. یک بار سکته قلبی کرده‌ام که به لطف 
خدازنده مانده‌ام. اما با تو جه به این که مرگ نز دیک است واز 
فرزندانم نیز دل خوشی ندارم به شدت نگران آینده همسرم 


آقای مجید طلوعی نژاد 
(وکیسل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ نا 
باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
ا خوانن دگان خواهد بود. 


سوال: شر کتی داریم که جهت اجرای پروژه گازرسانی 
یکی‌ازسپرهابااداره گا زهمان سهر اقدام به انعقادقرارداد 
و بعد از تودیع ضمانت نامه بانکی مبلغ یک میلیارد ريال 
به عنوان پیش پرداخت از کارفرما دریافت نموده‌ايم 
مااکنون کارفرما بدون هیچ گونه دلیل قانونی مبادرت به 
صدوردستور توقف ضمانت نامه بانکی کرده است. در این 
خصوص چه باید کرد؟ 
شرکت آب از تهران 
جواب: أولین اقدامی که بایستی انحام دهیداین است 
که مستندا به‌ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های 
کی و دیع ات دیارج کی اج 
تقاضای صدور دستور موقت نمایی د و از انجایی که قرار 
داد فی‌مابین عادی می‌باشد جهت اخذ دستور موقت لزوماً 
حداقل مبلغ ۱۰ ۸/ارزش خواسته راباید به عنوان خسارت 
احتمالی به صندوق سپرده موقت داد گستری واریز نمایید 
ll‏ ماده ۳۱۸ قان_ون فوق الذ کر ظرف ۰ ۲روزاز 
تاریخ صدور دستور به منظ ور آثبات‌ادعای خود به داد گاه 
صالح مراجعه و دادخواست اصلی خویش را تقدیم نمایید 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 

۳ دارند و قادر به کاشت دندان, ار تودنسی. 
] جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 


چرامین تماس حاصل فرمایند. 











هستم ومی‌ترسم بعداز مرگم به خاطر تنها مایملکم که این 
بیرون آندازند. می‌خواستم بدانم باید چه کاری انجام دهم 
تا پس از مرگم» فرزندانم حق تصرف یا فروش یا اجاره 
چندین بار خواسته‌ام خانه رابه نام همسرم بکنم اما شنیده‌ام 
که نمی‌توانم این کار را انجام بدهم واوبیش از یک سوم حق 
ندارد.لطفاً مراراهنمایی کنیدتابه هر صورتی که باشد بتوانم 
کنم تابجه‌ها نتوانند اقدامی به ضرر مادرشان انحام دهند. 
ز-ل-رشت 
تملیک مال به وی در زمان حیات 
پاسخ: منع‌انتقال بیش از یک سوم‌اموال به اشخاص 


ودرغیراین صورت بنا به در خواست کارفرما از دستور موقت 
رفع اثر می گردد. 

البته به نظر می‌رسد عمل کارفرما مبنی بر توقیف 
ضمانت نامه بر خلاف مقررات می‌باشد زیراطبق ماده ۲۶ 
شرایط عمومی پیمان و تصویب نامه هیات وزیران مورخ 
۲ و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه» 
نحوه بازپرداخت مبلخ پیش پرداخت معین گردیده و چنین 

سوال: شرکتی هستیم که هنگام حفاری جهت انجام 
پروژه‌های گازرسانی موجب قطع کابل خطوط تلفن مخابرات 
نسده‌ایم» متاسفانه اداره مخابرات قبل ازهر گونه شکایتی 
اقدام به قطع تمامی تلفن‌های همراه شرکت (پیمانکر) 
نموده و اکنون بعد از دو ماه مبادرت به طرح شکایت کیفری 
تحت‌عنوان [(تخریب))بر علیه‌مد یرعامل‌شرکت(پیمانکار) 
نموده. چه راه حلی برای این مشکل وجود دار د؟ 

جواب:در خصوص قطم تلفن‌های همراه‌شر کت‌بایستی 
گفت: شر کت مخابرات چنین اختیار و حقی را نداشته و 
ندارندزیرآهر شخص نمی تواند مرجع تظلم خواهی خویش 
باشد به عبارتی اگ راز شخصی حقی زائل شده جهت احقاق 
حق خویش بایستی در مرجع فضایی صالح طرح دعوی و یا 
صدور حکم به نفعشان اقدام به اجرای آن از طریق اجرای 
احکام دادگاه نماید. بنابراین نظر به اینکه در هیچ مرجعی 
تقصیر شر کت به اثبات نرسیده و بر فرض اثبات نیز شر کت 
مخابرات حق اجرای حکم را به خودی خود به این شکل 


کرت ی اس ار رد تا کل 
مخدر از کلمه کراکینگ بعنی شکستن گرفته شده است 
زیرا هنگام گرم شدن چنین صدایی می‌دهد. کراک به 
او ا 
yy‏ 

تاثیر کراک پنج برابر هرویین و ۲۰ برابر تریاک است 
و به همین نسبت و به طور مستقیم روی سیستم عصبی 
به ویژه مغزاثر می گذارد و باعث کاهش هوشیاری» حالت 


دیگر منحصر به موضوع وصیت کردن است که انتقال برای 
بعداز مرگ بوده ودر موارددیگر مصداقی ندارد. جواب سئوال 
شمابسیار ساده‌است؛اقدامی که می خواهید انجام دهید هیچ 
منح قانونی ندارد. 

کافی است به همراه‌همسرتان به دفتر خانه اسنادرسمی 
مراجعه کرده وتمامی شش دانگ منزل خود را به نام 
مشارالیها نموده وخیال خود را راحت کنید. این انتقال قطعاً 
صحیح وقانونی خواهد بودوارتباطی به یک سوم‌ندارد.اما گر 
بخواهید انتقال پس از فوت انجام شود این موضوع وصیت 
محسوب شده ودرآن زمان همسرتان غیراز یک هشتمی 
که سهم ارث وی از اموال شما می‌باشدفقط تایک سوم از 
مزل رادارا خواهد شد واضافه بر آن بستگی به رضایت سایر 
ورث(فرزندانتان)درد. 


نخواهد داشت, لذا به نظر می رسد امر این کار از ار مقام 
و منزلت اعلام جرم نمایند. 

در مورد اینکه بعد از مدتی شرکت مخابرات بر علیه 
پیمانکار یعنی شر کت خصوصی تحت عنوان تخریب اعلام 
جرم نموده اشکالی ندارد زیر دعوی نامبرده» مشمول مرور 
زمان نشده» ولی در خصوص اینکه فعل شرکت (پیمانکار) 
مجرمانه بوده يا نه» قابل دفاع خواهد بود. زیرا: 

اولا: اگر چنانجه در نقشه‌های پیوستی به قرارداد 
پیمانکاری به وجود چنان کابلی در مسیر حفار ی اشاره شده 
باشد و شرکت به علت بی احتیاطی موجب تخریب کابلها 
گردد به نظر می‌رسد شر کت فقط از نظر حقوقی مسوول 
شناخته خواهد شد زیرا احراز سوء نیت پیمانکار مشکل 
بوده و به عبارتی عنصر معنوی مخدوش می‌باشد زیراهیچ 
شخص عافلی با عمل خود به خویش ضرر وارد نمی کند و 
طبیعتا با چنین تخریبی کار خود شرکت متوقف شده و با 
رکود کاری ماشین آلات و کارگران. خسارت هنگفتی به 
خود پیمانکار خواهد رسید. 

تانیا:اگردر نقشه‌های پیوستی فراردادبه وجود کابل در 
مسیر حفاری اشاره نشده باشد بدیهی است هیچ مسوولیت 
مدنی و کیفری نیز بر عهده شر کت پیمانکار نخواهد بود. 

گذشته‌از مطلب فو ق الذ کر علیا لا صول در قراردادهای 
پیمانکاری مورد پیمان بیمه شده و شخص خسارت دیده 
می‌تواند خسارت خود را از بیمه مطالبه کند. نه از خود 
oT‏ 


خودبزرگ‌بینی و اختلال در تصمیم‌گیری می‌شود. 
همچنین در حرف زدن اختلال ایجاد می‌کند و فرد 
مصرف‌کننده را به خشم و تشنج وامی‌دارد. به دلیل 
نارسایی تنفسی, باعث سکته قلبی و مغزی می‌شود و 
گاهی نیز در اعضای مختلف بدن بی‌هیچ دلیل ظاهری 
باعث خونریزی می‌شود. 

این ماده شیطانی» دندانهای مصرف کننده را نیز با 
سرعت می‌پوساند زیرا ترشح بزاق را به شدت کاهش 
می‌دهد و کیفیت آن‌رانیز تغییرمی‌دهد.ضمنًبافت‌های نرم 


مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





استر س خلاقیت زاست! 


جوانی ۲۲ ساله و دانشجو هستم. مشکل من این 
است که استرس زبادی دارم. مدام فکرم مشغول 
تاز گی به سردردو کمردردهم دچار شده‌ام.دوستانم 
می گویند باید داروی آرام‌بخنش مصرف کنم. ولی 
به شکلی همه فهم توضیح دهید تا من و امثال من 
بتوانیم ان رابشناسیم ودرنهایت کنترل کنیم. 

0 استرس وا کنش فیزیولوژیک ما به فشارهاه 
مخصوصاً حوادث و مشکلات است. امروز استرس 
مثل سرماخوردگی شایع شده و ما باید خود را علیه 
آن واکسینه کنیم. اما باید بدانيم با این که همه 
بدانیم همیشه تاثیر منفی ندارد. اگر میزان استرس 
e‏ 

× پس چراهمه از آن بد می گویند؟ 

ک0 چیزی که افراد از آن فرار می کنند همان استرس 
بد است. تشخیص موقعیت استرس در هر فردی با فرد دیگر 
کاملاً متفاوت است ولی باید بدانیم که بدن ما با هر حادثه‌ای 
همانطوربرخوردمی کند که ماان رادرک می کنیم.استرس با 
تاثیرروی‌هیپوتالاموسموجب‌ایجادپدیده‌های‌بیوشیمیایی 
مثل تخلیه ادرنالین»نور آدرنالین و کور تیرزول می‌شود.دریک 
لحظه این هورمونها به سیستم خونی هجوم می‌آورنده بدن 
صدمه به این صورت است که کبد؛ قند و اسیدهای چرب رابه 
درون خود آزادمی کندبنابراین تنفس شتاب می گیردومیزان 
اکسیژن موجود در بدن زیاد می‌شود. قلب سریع‌تر می‌زنده 
فشا رخون بالا می رودو در نتیجه خون رسانی به مغز که موجب 
تفکر و تصمیم گیری می‌شود اختلال می‌بابد. 

کل( در این سرایط بدن ما کاری نمی کند؟ 


و تروماء دهان را بدبو می کند و بوبی شبیه گاز کاربیت 
جوشکاری از دهان فرد متصاعد می‌شود. 

استخوانهای فکپا به دلیل مصرف کراک تحلیل 
لق می‌شوند. 

پوسید گی سریع دندانها از ناحیه طوق شروع می شود 
و بسیار زود تمام‌دندان رادر گیر می کند و پوسیدگی بسیار 


۲ چرا؛دراین حالت‌بدن‌هم آماده‌جنگ و گریزمی‌شود. 
درپیاین نشانه‌های جسمانی علائم روحی مثل عدم تمر کز 
ودقت. فرآموشی,ءناتوانی در تصمیم‌گیری» علاتم احساسی 
شامل اضطراب و ترس و افسردگی و منفی‌نگری» بدخوابی 
و... نمود پیدا می کنند. نکته‌ای که در پیدایش استرس بسیار 


اهمیت دارداین است که حوادث و روبدادها نیستند که تولید 
استرس می کنند بلکه روشی که برای رویارویی با انها پیش 
× حالا با ید با اینهمه بهم ر یختکی چه کار کرد؟! 





هر فکری که به ذهنتان می‌آید. آن رایدون 
سانسورروی کاغذی بنویسید. جمله‌های 


اطمینان بخشی مانند: من هر روز بهتر از 
دیروز می‌شوم. به شما کمک خواهد کرد تا 
استرس از شما دور شود 





ساده ترین توصیه درباره این موضوع مهم عبارت است: 

۱-اولین عامل توجه به تغذیه و داشتن برنامه غذایی 
منظم است. خوردن روازنه سه وعده غدا و گرسنه نماندن 
بیش از ۶یا ۷ساعت و فاصله نینداختن بین وعده‌های غذایی 
موجب امکان استراحت و منظم شدن گوارش می‌شود. 
مصرف مواد چرب و شیرین نیز بايد محدود شود. 

آشامیدن ۸ لیوان آب در روز باعث کاهش آلودگی و 
سموم بدن و در نتیجه سالم‌سازی بدن می‌شود. 

۲-بهبود بخشیدن وضع ظاهری بسیار آهمیت دارد. 


در افراد معتاد به کراک عفونت پی دهانی شایع است. به 
دلیل عفونت دهانی و نبودن سد دفاعی در مقابل باکترا 
میکروبهای‌مفیددهان خاصیت‌دفاعی خودر آازدست‌می‌دهند 
و زبان و لثه و لبها و دندانها بیمار و عفونی و فاسد می‌شوند. 
افتهای دردناک و تبخال در اين افرادشایع است.اما... 

یا می‌دانید قیمت هریک از دندانهای شما چقدر 
است؟ 

ایاازارزش زبان و لثه و فکهای خود باخبرید؟ 

ایا می‌دانید بامصرف کردن هر ماده مخدری به ویژه 


بزرگترین خدمتی که می‌توانید به خود بکنید مبارزه با شل 
سر باید بالا باشد. تو جه به این نکات باعث می‌شود محاری 
تنفسی که موجب تنفس عمیق می‌شود باز شود سرو گردن 

۳- داشتن خواب کافی مطابق با نیاز روزانه بهترین 
عامل است. ۸ ساعت خواب عمیق برای شروع روز خوب 
بعدی اهمیت دارد. 
باشید کودکان به طور طبیعی تنفس سالمی دارند اما 
کم کم که بز رگتر می‌شوند بدون این که متو جه باشند 
تنفس‌شان اثر کمتری‌دارد.زی افقط از قسمت‌بالابی 
سینه استفاده می کنند. برای تنفس بهتر لازم است 
روی تنفس خود تمر کز کنید. عمل دم را ارام و عمیق 
انجام دهید تا ۴ بشمارید (معادل ۴ ثانیه) سپس بازدم 
سه بار تکرار کنید. 

۵- تمرینات مدیتیشن و تمرکز: انجام منظم 
تمرینات‌تمرکزی‌امکان کنترل‌افکاروعواطف منفی 
رافراهم می کند.می‌توانید روی یک چیزء یک تصویر 
یایک صداتم رک زکنید..حتی می‌توانیدروی یک کلمه 
یا یک ورد تمرکز کنید. در تمرکز به این نکته توجه 
داشته باشید که نخواهید هیچ فکر و احساسی نداشته 
باشید بلکه باید بگذارید انها به صورت حاشیه‌ای از 
دهنتان بگذرند بدون این که سعی کنید انها را تشریح و 

-٣‏ مهمترین نکته این است که بايد به نحوه فکر 
کردنتان هم توجه کنید.هنگامی که‌استرس دار ید بلافاصله 
از خودالقایی مثبت‌استفاده کنید.ماهمواره‌با خودمجادله‌ای 
این که یاد بگیریم به آنها توجه کنیم. می‌توانید هر فکری 
جملاتی اطمینان بخش مثل (من هر روز از هر نظر بهتر و 
بهتر می‌شوم) کمک کننده است. 

خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی واز ساعت ۱۱الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 





کراک چه آسیب سنگین و جبران‌ناپذیری به سلسله 
خود را دوست داشته باشید. دندانهای شما افزون بر این 
که نقش مهمی در هضم غدا دارده زیبایی شما رانیز چند 
برابر می کند. 

بامصرف کراک ا 
زیر اباهر خنده» دندانهایی زشت و پوسیده به مخاطب خود 
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سل کزار شای رند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 


خیلیاشتباه کر دم اما 


از تهیه: مجید شادمان نژاد 


قد کوتاهی دانست.دخترک رامی گویم. کم سن وسال 
بود. چشمان سیاه وریزو کشیده‌اش نشان می داد که‌باید 
تبعه کشور افغانستان باشد. البته همین که شروع به صحبت 
کردمطمئن نسدم که افغان است.برای من همیشه یک 
افغان نماد مظلومیت و صبوری است. تحمل سالها جنگ و 
دربه‌در ی آن‌هم در سرزمین پر تلاطمی چون افغانستان»از 
مردمشادمهایی‌ساخته که به طور ژنتیک صبور سده‌اندو 
به همین خاطر تحمل سان در سختی‌هاء بسیار بیشتر از دیگر 
آدمهاست. اما چرا حالااین دخترک جوان. با آن صورت گرد 
وتپلءباآن چسمانی که هم مهربان است‌هم با زیگوشی در 
ان موج می‌زند اینجا مقابل من؛ در زندان نشسسته ومنتظر 
اولین سوال من است؟ سوالی است که او با شنیدنش اینطور 
پاسخ می دهد که: 

-بیست سال قبل در یک خانواده‌متوس طالحال به 
دنا آمدم. خیلی طول نکشدد که فهمی دم مها جریم ودر 
این مملکت میهمان! این رااز تمسخر بچه‌ها و نگاههای 
تحقی رآمی زآدمبزرگهافهمیدم.البتهبعضی‌هاهم‌بامامهربان 
بودند آما تعدادشان خیلی نبودو من از دوران کودکیام کلام 
تلخ «افغانی »!به یادم‌مانده‌است. کلمه‌ای که شایددر ش ایط 
دیگر می‌توانست برای من مثل هر آدم دیگری وقتی با نام 
کشورش مورد خطاب قرار می گیرد باعث افتخار باشد. 

خوب یادم هست وقتی‌برای‌اولین با بانام کشورم تحقیر 
شدم دوان دوان به خانه رفتم وبه مادرم شکایت کردم. توقع 
داشتم مادرم‌همان موقع[مثل وقتی که بابچه‌هادعوایم 
می‌شد) چادرش راسر کند وهمراهم به کوچه‌بیاید تابابچه‌ها 
صحبت کند قبل از آنکه ما قهر کنیم. آشتی‌مان دهد. اما این 
بار مادرم فقط به گله و شکایتم گوش داد و بعد هم نصیحتم 
کرد که مباد بابچه‌هادعوا کنم‌وصبور باشم ودعا کنم یک روز 
درسرزمین‌مان صلح و آرامش برقرار شود و ما بتوانیم باخیال 
راحت به آنجابر گردیم. آن روزاین رفتار مادرم برایم خیلی 
عجیب بود.آمابه تدر یج فهمیدم که ما اینجا ميهمانيم و احترام 
میزبان واجب است و تلخ‌رویی‌ها راهم باید به جان بخریم! 

امااز خانواده‌مان بگويم. ما خانواده پر جمعیتی نبودیم. 
دو خواه رو دوبرادر کوچکتر داشتم ویک خواهر بزرگتر. 
تعجب نکنید اگر باوجود ۶بچه می گویم کم‌جمعیت بودیم 
چون در فامیل خودمان کسانی بودند که ۱۱ فرزند داشتند. 
IM‏ ۱ 
کم جمعیت به حساب میآمدیم.البته‌مادرمهمیشه می گفت 
اگربچه‌هایاول ودومش پسربودندبه همان بسنده‌می کرد» 
امابیجاره‌نمی‌دانست که بعداز به دنیا آوردن چهاردخت 
خداوند به او فرزند پسر عطا خواهد کرد. 

لبته در بین دخترهاء من روحیه پسرانه‌ای داشتم. یعنی 
دلم می‌خواست پسر بودم تابتوانم به پدرم کمک کنم. برای 
اوخیلی‌سخت‌بود که‌نان آورهفت نف باشدواین راهم‌بگویم 
که فاصله سنی مادر و پدرم خیلی زیاد بود. به طوری که بعد 
ازبه‌دنیا آمدن پسرهاء پدرم بیشتر شبیه پدربزرگ آنها بود 
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تنظیم و نکارش: سبده فریبا زواره‌ای 


تاپدرشانبرای‌همین بچه‌هاحتی خجالت می کشیدنداو 
رایدر صدا کنند. 

چندبار هم دیدم وقتی درحال بازی در کوچه بودندبا 
دیدن پدرم‌دوان دوان خود رابه خانه رساندند تأمجبورنباشند 
پدرشان رابه هم‌سن و سالهایشان معرفی کنند. دیدن تمام 
این صحنه‌ها برای من عذاب اور بود. در همان عالم بجگی 
دلم می خواست یک چوب جادویی داشتم وبا آن جوانی 
پدرم رابه آوبرمی گرداندم.اماخب این کار شدنی نبودولی 
کارهایی بود که می‌شد انحام داد. مثل فرو ختن تنقلات به 
بجه‌های محل!آما یدرم اجازه‌نمی‌داد.او خیلی نسبت به ما 
خاس بود.دلش نمی خواست‌برای کمی پول!در کوچه و 
خیابانها پرسه بزنيم. بیچاره خیلی این در و آن‌در زد تاما را به 
مدرسه بفر ستد» آما نشد. 

همین بی‌سوادی مابرایش کافی بوددیگر نمی خواست 
زجردیگری راهم تحمل کند.امامن همیشه دلم می خواست 
کمک اوباشم.خیلی دلم‌برایش‌می‌سوخت»وقتی دستان زبر 
وخشک وپینه بسته‌اش رامی‌دیدم که گاهی از شدت خشکی 
ترک می خوردو خون ازآن جاری می‌شد. اما پیرمردمغرورتر 
ازان بود که اجازه‌دهددختربچه کم سن وسالش کمک خرج 
اوشود.ومن‌باآن سن کمی که‌داشتم‌همیشه‌نگران‌بودم 
که پدرم تاب این همه مشکل را نیاورد و... 

مامستاجر بودیم. اوایل در نقطه‌ای از جنوب تهران در 
یک خانه نسبتاً بزرگ زندگی می کردیم. خانه‌ای قدیمی که 
حوض بزرگی‌وسط آن بوددورتادورحیاط اتاق بودوزیرزمین 
ای ازمجرد تا مقل ما خانوادهصبح که می۵ 
شاید پنجاه بچه در وسط حیاط وول می‌خوردند. ما سالها 
آنجا بودیم. صاحبخانه‌مان مرد ش‌هر ستانی بود که فقط سر 
برج می آمد کرایه‌ها را جمع می کرد و می‌رفت. کاری به کار 
هیچ کس هم نداشت. شاید دوران طلایی زندگی ماء همان 
روزهایی بود که در خانه او زندگی می کردیم. 

امابعدها که پدر مریض احوال شد و کمترمی‌توانست 
کار کن دمجبو رش دیم به یکی از نقاط حاشیه‌ای نزدیک 
تهرآن برویم‌تاهم کرایه خانه ارزانترباشد وهم سطح‌زندگی 
پایین‌تر!آماهرچه زمان می گذشت وضع ما بدترمی شد. 
پدرم بیمار شد و کمتر می‌توانست کار کند.باشدت گرفتن 
بیماری آوءوضع مالی ما خرابتر شد به طوری که گاهی وقتها 
مجبور می‌شدیم در طول روز فقط یک وعده غذابخوريم. 
ا رک خوا. تکار مد 
او همش هری‌مان بود. مادرم خانواده‌شان را می‌شناخت. 
آدمهای خوبی بودند.ب توجه به وضعیت جسمانی بد پدرم» 
مقدمات ازدواج آن دوبه سرعت فراهم شد.مراسم خیلی 
ساده‌نه از جشن خبری بودونه از میهمانی وبریزوبپاش. 
داماد پول مراسم رابه مادرم داد تا خرج پدرم کندو خواهرم 
رفت خانه شوهر! مادرم درپی درمان پدر بر آمد» اما... اما پول 


ی تا ی لیا رارسا سل تایه 


موارد مطرح شده در آن نیست. 

با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 

اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 

اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 

سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 

عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 
داماد آنقدر نبود که کفاف درمان طولانی مدت پدر را بدهد و 
قبل از آنکه درمان به نتیجه‌ای برسد پدرم‌از دنیارفت. مرگ 
پدرم ضربه سختی بود تنهانان آورمان بود اما باسرنوشت 
بعد از فوت پدرم» دامادمان خرج ما رامی‌داد. مادرم هم در 
خانه کارمی کردو کارهای تولیدی‌مثلً سرهم کردن‌تکه‌های 
گلهای مصنوعی یادوختن دگمه‌های لباسهای تولیدی...آما 
در آمداين کارها انقدر نبود که حتی کر ایه خانه‌مان بشود. اگر 
کمک‌های دامادمان نبود نمی‌دانم چه بر سرمان می آمد! 

چندس[لی‌به‌این‌منوال گذشت.دامادمان دو برادرم را 
که حالا بز رگ شسده‌بودندهمراه خو دش به جایی برد که 
می کرد و دراین کارگاههاء وسایلی از جنس حلب می‌سازند. 
چیزه ای دیگر.من یک بار به کا رگاه آنهارفته بودم. محیط 
پرسروصدایی بودو هر کس یک کارانجام می‌داد. گوش ادم 
کر می‌شد از انهمه سرو صدا!مطمئن بودم اگر پدرم زنده بود 
اجازه نمی داد یسر ها یش در یک چنین جایی کار کنند!اماخب 
حالااونبودو چشم مادرو سه دختردیگربه‌دستان کوچکاین 
حالاانهابیرون خانه کار می کردندو من و مادرو خواهرهای 
کوچکم در خانه همه کار می کردیم از پاک کردن سبزی 
گرفته تخرد کردن قند!دامادمان هم همجنان دستگیرمان 
بود. بچه خواهرم که به دنیا امد به پیشنهاد مادرم» برای انکه 
صرفه‌جویی کنیم و فقط یک کرایه خانه بدهیم با خواهرم 


فقط دواتاق داشت. یکی بالاو یکی بایین. آشیز خانه کوچکی 


همگی از این وضع راضی بودیم. اگر چه یک اتاق برای ما که 
شش نفربودیم خیلی کو چک بود»اماهمین که کرایه کمتری 
می‌داديم» راضی بودیم. 
بود تا همین اند ک خوشی رااز ما بگیرد! 

ماجراخیلی ساده‌شروع شد.مدتی بود که‌صاحب کار 
دامادمان قصد داشت برای چند هفته‌ای به سفر برود. او در 
بین همه‌شاگردانش به داماد ما خیلی اعتماد داشت البته 


داماد ماهم آدم خیلی خوبی بود. چشم و دل پاک و سیراهیچ 
وقت از او بدی ندیدیم. دست به مال حرام و غیر نمی‌برد. سر 
سفره‌خودش‌ هم خجالت می کشیددستش رادراز کند.مادرم 
هم ر خیلی دوست داشت.اگر نگویم بیشتر ازبچه‌هایش 
اما حداقل هم اندازه پسرهایش او رادوست داشت. مطمئن 
بودم او در طول زندگیآش دل مورچه‌ای راهم نیازرده‌بود. 
به همین دلایل بود که صاحب کارش قبل از رفتن او راامین 
خودش در کار گاه‌ معرفی کرد و به همه شاگردانش گفت که 
در نبوداو»ءاوستاکاردامادماست!طبیعی بوداین حرف به 


مذاق بعضی‌هاخوش نیاید. خصوصاً یکی دونفر که از داماد 
ماقدیمی‌تر بودند توقع داشتنداوستایکی از آنهاراجانشین 
خودش کند.امااوستا که به چشم و دل پاکی داماد ماایمان 
داشت او راامین قرار داد که ای کاش این کار رانمی کرد. 

یکی -دوهفته‌ای از رفتن اوستامی گذشت که آنها 
قصد کردند زهر خود رآبريزند. نقشه سرقت پولها و مقداری 
ازلوازم کار گاه» فکر پلی دی بود که‌در مغ زآنها پرورش پیدا 
کرد.اماقبل زآنکه آنهابتوانندنقشه‌شان راعملی کننده 
دامادمامتوجه‌ شدو تصمیم گرفت‌درست‌موقع‌سرقت 
آنجاباشدو آنهاراگیر بیندازد.اما زاین نکته غافل بود که 
اوتنهاست و آنها چند نفرندابه همین خاطروقتی درست 
هنگام سرقت سررسید آنها به او حمله‌ور شدند تا ینطور 
وانم ود کنند که دامادمادرحال سرقت بودهو آنهامتوجه 
ماجراش دند.نمی‌دانم دعوا چطور شکل گرفت اما گویادر 
یک لحظه داماد ما یکی از آنهایی را که به او حمله کرده‌بود 
به عقب هل می دهد و پسرک چند قدمی به عقب می‌رودو 
بعد هم پایش به یکی از وسایل کارگاه گیر می کند وز عقب 
روی یکی از وسایل دیگر کار گاه که تیز وبرنده بوده» می‌افتد 
و خلاصه در چشم برهم زدنی»آن شئی به پشت او فرو میرود 
تابقیه به خودبیایندو او رابه بیمارستان بر سانندء جوان بیچاره 
براثر خونریزی می‌میرد!بامرگاوءدامادبیچاره‌مابه انهام 
سرقت و دعواودر گیری منجر به قتل روانه زندان می‌شود و 
این آغاز بدبختی ما بود! چرا که صاحب کار او وقتی موضوع 
رامتوجه‌شد.برادرهایم رااز کارگاه‌بیرون کردوتمام خسارت 
کارگاه‌را هم از ما گرفت. 

شرایط بدی بود. روزهای بسیار سختی بر مامی‌گذشت 
هم از نظر مالی و هم از نظر فکری. 

مادرم در همان چند روز اندازه چند سال پیر شد. خواهرم 
کمرش شکست. نمی دانستیم چه باید بکنیم. نمی خواهم 
ازمشکلات‌آن روزهایمان برایتان بگویم که فقط سختی 
کشیدن بودو سختی کشیدن! 

من دیگر توان نشستن رآنداشتم. برای کار از خانه زدم 
بیرون.آوایل در خانه‌مردم کارمی کردم اماخب‌اینطور کارها 
خیلی سخت به دست می آمد. چون مردم هنوز آطمینان 
ندارند که یک ‌افغانی کار گر خانه‌شان باشد.همه‌می تر سیدند 
که چند نفر سارق یاقاتل بیرون منتظر باشندتابااطلاعاتی 
که کار گر خانه دراختیار آنهامی گذاردد ریک فرصت مناسب 
دخلشان رابیاورد.بااین حساب» به سختی می‌توان کسی را 
پیدا کرد که اجازه‌دهد یک افغانی در خانه‌اش به عنوان کار گر 
ثابت‌ماند گارشود.برای من هم خیلی صرف‌نمی کرد که یک 
هفته جستجو کنم تیک روز کار کنم. در رفت و آمدهایی که 
بامتروداشتم دخترها و پسربچه‌هایی رآدیدم که بافروش 
چیزهایی مثل فال و آدامس و چسب زخم» چه د رآمد خوبی 
دارند! دیدن انها باعث شد که من هم به فکر دستفروشی در 
متروبیفتم.موضوع را بامادرم درمیان گذاشتم.می‌دانستم 


طط 

(گاهی فقرونداری وشرایط بحران یکار رابه جایی 
می‌رسان دک هآخرین نقطه استیصا ل است.د رای ن شرایط 
اس تک هآدم دلش می خواهد دست به‌ه رکاری بزند تاا زآن 
نمی دان م اید اگر ه رکدام‌از ماهم به جای‌این دخت رک بودیم» 
د رآن شسرایطنمی‌توانستیم تصمیم عاقلاه‌ای بگیریم.امابه 
نظر م ناگ ره رکسی در هر تصمیم یکه می‌خواهد بگیرد.فقط 


به خاطر پدرم - که هیچ وقت دوست نداشت دخترهایش 
شد.به هر حال ماوضع خوبی نداشستیم. ضمن آنکه وظیفه 
نگ داری از خواه رم وبچهاش‌هم‌بامابود. چندین سال 
دامادمان کمک خرج مابودو حالا از انصاف به دور بود که زن 
و بچه‌اش به خانه پدرشوهر بروند! 

به هرحال او خواهر ما بود و باید به هر ترتیبی که می‌شد 
فک رمی کرد که رضایت داد تامن همراه دوبر ادرم در مترو 
دستفروشی کنیم.من‌بایدع اوه بر فروش جنس‌هایم از 
بچه‌ها که یکی فال می‌فروخت و دیگری ادامس و چسب 
زخم -مراقبت هم می کردم چون در چشم برهم زدنی» 
امکان داشت بجه دزدها انها رابدزدند. روزهایی که‌هر سه 
نفری با هم می‌رفتیم کار و کاسبی‌مان خوب بود. من معمولا 
شانه و گیره سرو گیره‌روسری و کش موو زاین جور چیزها 
می‌آوردم.این وس‌ایل هم کوچک و کم حجم و سبک بودند 
هم‌منشتری زیادداشت و سود خوبی عایدم می‌شد. گاهی 
روزها که مردم دست ودلباز ترهم می‌شدند تاروزی‌بیست 
هسزارتومان هم کارمی کردیم.مامعمولًاول صبح از خان 
بیرون‌می‌زدیم وبه سفارش مادرم‌قبل از تاریکی‌هوابه 
خانه برمی گشتیم. ناهار راهم در همان مترو می‌خوردیم. 
می کردیم! تأبچه‌ها سیر سیر باشند. و من هميشه به نوعی 
منتظر ساعت بر گشتن به خانه و خوردن غذاهای‌ساده‌اما 

چه‌روزهای خوبی بود.آماحیف حیف که قدر آن روزها را 
ندانستم. و اینطور زند گی ام را تباه کردم. ماجرابرم ی گردد به 
در تهیه و تدارک بساط عید نوروزء اما در خانه ماء ماتم به پا 
بود. مادم به شدت بیمار بودو پزشک محل گفته بودباید 
چندروزی دربیمارستان بستری می‌شدهآمابا کدام پول؟ 

این فک ها همه مارا مشغول کرده بود. دنبال این بودیم 
که از هرراهی شده کمی پول جور کنیم و مادرم رادریک 
روز همین طور که در کوپه‌ه ای مترو برای فروش گیرهو 
کش وبند» این پاو ان پامی کردم چشمم به خانمی افتاد که 
درحال شسمردن اسکناسهای دو هزار تومانی‌اش بود.دسته 
اسکناسها چشمم را گرفت. با خودم گفتم اگرمادویاسه بسته 
هم این قدر نمی تر سید یم نمی دانم چرایک لحظه فقط یک 
لحظه فکردزدیدن پولهای آن‌زن‌درسرم شک ل گرفت.دیگر 
حواسم به هیچ چیز نبود جز آن‌زن و کیف پر آزپولش!تصمیم 
گرفتم درست در لحظه‌ای که می خواهد پیاده شود کیف او 


برای چندلحظه ب هآخروعاقب تکار یکه‌انجام می‌دهدفک رکند, 
به راحتی دست به ه رکار ی نخواهد زد. 

اگراین د خت ر جوان‌ه مد رلحظها یکه فک رسرقت د ر جانش 
جنک انداخته بود, فقط برای لحظات این روزها را جلودی دگانش 
می‌آورد؛ ت رجیح می‌دا دکه ا زآن پول چشم بپوشد.اماد رکنار دو 
برادر وخواه رکوچکتر ومادربیما رس بماند.سایداینطوربیشتر 
می‌توانست به انها کمک کند,اما حالا... 

حالانه تنها ار مفیدی نمی تواند برا یآنهاانجام ده دکه خودش 





ایستگاه همدیگ را پیدا کنیم. 

نمی‌دانم چندایستگاه گذشت که‌زن از روی صندلی بلند 
شد و خودش رابه نزدیک در رساند تاپیاده شود. از فرصت 
استفاده کردم و خودم رابه پیست سرش رساندم تادرست 
وقتی می خواهد پیاده شود پولهایش را بدزدم. غافل از اینکه 
است.قطار به ایستگاه نز دبک می شد. از بلند گوی‌ایستگاه 
نام ایستگاه اعلام شد. قلبم داشت از جاکنده می‌شد. هر چه 
قطار به ایستگاه نزدیکتر می‌شددستان لرزان من هم به 
همین که قطار ایستادو نام ایستگاه اعلام شد ودست من 
در کیف زن» جا پیدا کرد ناگهان فریاد: «آی دزد... آی دزد... 
خانم کیفت را زدند...» بلند شد. و قبل از آنکه من بفهمم چه 
اتفاقی افتاد» یک نفر مچ م را گرفت و یک نفر بازویم راو 
خلاصه گیر افتادم!دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. دیگر 
چیزی نفهمیدم! 

بیجاره‌مادرم خیلی تلاش کرد تامن اینحانيايم اما 
نشد. الان چندین ماه است اینحایم و منتظرم تا به پرونده‌ام 
رسیدگی شود! 

نمی‌دانم وضع خانواده‌ام بیرون چگونه است. مادرم چیز 
زیادی به من نمی گوید اما از رنگ زرد و چشمان گود افتادهو 
تن لاغر و رنجورش می‌فهمم که... خیلی اشتباه کردم! 
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همبرا یآنها مشسکلی ده به مراتب بغرنج‌ترازمشکلات 
قبلی! 
زندان‌ساید فرصت مناسبی باشد برا یاو تابه این نتیجه برسد 
نمی‌روند وگاهی چاره‌ای نداریم جز تسلیم شدن چ را که ه رکار 
غلط وانستباه ماد رست مل دست و پا زدن دربا تلاق یاس تکه 
نه تنها باعث نجات نم یسو دکه‌بیشتر ما رادر خودفرومی‌بردو 
حتی ممک ناست باعث‌نابودی‌ما نگردد.) 


2۸ اطلاعات ی 





اعت اف ده 


۰ 
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ذست دلکه ف 


ودر ت 


اغيوت 


@اوژن بداتان 





قبولی فرهاد پسرداییام در خانواده» یکدفعه همه چیز را 
وقت کنکور شر کت می کردند و یاقبول می‌شدندو یااپشت 
کنکوری می‌شدند... رقابت زیرپوستی بین بچه‌های فامیل 
افتاده بود اما قبولی فرهاد آن هم در رشته پزشکی همه را 
شو کزده کرده بود... 
مخال_ف‌بودند...زن‌دایی قبلا ازدواج کرده‌بودو دوتابجه‌از 
شوهر اولش داشت. خدا می‌داند چه جنگی بیا شد و بالا خره 
دایی کار خودش را کردو با ملاحت خانم عروسی کرد... 

مادر و خاله‌هایم هیچ وقت اززن‌دایی خوششان نمی آمد. 
امابرخلاف تصور انه ااوزن زندگی بودواز بچه‌هایش به 
خوبی مرآقبت می کرد آمازنهای فامیل همیشه حرفهایی 
پشت سرش می‌زدند. مشلا اینکه فقط به فکر قر و فر خودش 
می‌روند یا آیا درس می خوانند یا نه... 

بجه‌ه ای‌دایی‌هیچ وقت مثل بقیه بجه‌هانبودند...ما 
همگی به مدارس خیلی معروف شپر می‌رفتیم. ترو تمیزو 
مرتب‌بودیم وطبق مقررات‌بز ر گترهازند گی می کردیم.ولی 
بچه‌های‌دایی فارغ ازهمه‌اين حرفها تمام تابستان راتوی 
کوچه فوتبال بازی می کردند. زن‌دایی آنها رااولین مدرسه 
نزدیک خانه‌ شان ثبت‌نام کر ده بود و هیچ وقت هم مثل ما به 
کلاس زبان و موسیقی و این چیزها نمی‌رفتند... 

دو بجه‌اش که از ازدواج اولش بودند درسن ۱۵ و۱۶ 
سالگی به خارج از کشور رفتند وبا پدرشان زندگی می کردند. 





خبر می‌رسید که موفقیت‌های علمی خوبی دارند. ولی هیچ 
کس دلیل ان موفقیت‌هارازن‌ دایی نمی‌دانست. بلکه 

حالانوبت‌به‌فرهادر سیده‌بود...از آنحایی که‌فرهادیکی 
دو سال از من بزرگتر بود و رابطه خوبی هم با هم داشتیم 
ریاضی با فیزیک داشتم بهش زنگ می‌زدم و می‌پرسیدم و 
او با ساده‌ترین شیوه جوابم رآمی‌داد... اما چون زن دایی اهل 
بوق و کرنانبوده هیچ کس نمی دانست معدل بچه‌هایش چند 
است و با در کلاس درس چه وضعیتی دارند... 

فرهادو برادرش بهنود» همیشه شب زنده‌دار بودند... 
یعنی وقتی بزرگترها به ما اصرار می کردند برویم بخوابیم» 
انها تازه سروع به بازی می کردند ویا جدول حل می کردند. 
همیشه محاز بودند تا هر ساعتی دلشان می خواهد بیدار 
این بود که آنها طبق طبیعت خودشان زندگی می کردند.زن 
دایی‌هميشه سعی می کرد انها را در نوبت بعدازظهر مدارس 
صبح خیلی زود از خواب بلند شوند! 

این حرفهاب رای همه عجیب بود ولی من خوب 
بلکه نظم خاص خودشان را داشتند... 
تقویتی نداشت و همیشه می گفت بجه بز رگتر بايد به بچه 





فاطمه زارع پور 





درست وقتی توی خانواده‌همه دنبال کلاسهای کنکور 
آنچنانی بودن دوه زاربرنامه‌برای کنکوربچه‌هایشان 
می‌ریختند» هیچ صدایی از خانه دایی منصور نمی آمد. فقط 
می‌دیدم‌فرهاددیگر کمتردر جمع خانواده‌دیده‌می‌شود. چند 
باری بهش تلفن کردم و گفتم: کجایی پسر؟ 

گفت: سخت مشغول درس خواندن هستم. زیرزمین را 
مرتب کردم و دارم می‌خوانم. 

گفتم: کلاس کنکور یا معلم داری؟ 

گفت: نه... خودم دارم می خوانم. 

بیشتر از این کسی اطلاعاتی نداشت. بعد از اعلام نتایج 
خبرقبولی فرهاددررشته پزشکی آن‌هم دریک دانشگاه 
خیلی خوب» همه را شوک‌زده کرد... دهانها بسته شد و فکر 
می کردم حالا وقتش رسیده که‌زن دایی جواب لیچارهای 
این همه سال را بدهد... 

امابرخلاف تصورم او اصلاً چنین قصدی نداشت. 
درحالسی که هیچ کس بهش تلفن نکردتبریک بگوید او 
حتی گله و گله گذاری هم نکرد... فرهادرفت سر کلاس 
دانشسگاه نشست وحتی در میهمانی‌های خانوادگی حرفی 
راجع بهش زده نسد... 

این ماجراهر چندده ان خیلی‌هارابست ولی گمان 
نمی کردم درس عبرتی شودامن آمادرسهای فراوانی آزاین 
ماجراگرفتم.. سال بعد که می‌خواستم کنکور بدهم رفتم سراغ 
فرهاد و از آو پرسیدم چطور و با چه برنامه‌ای درس خوانده! 

خودهمه آنجه را که تجربه کرده‌بودو نقاط ضعف و قوت 
برنمه‌هایش رابه من گفت.حتی کمک م کرد کهبتوانم تم رکز 
کافی داشته باشم و حسابی درس بخوانم...فرهادهفته‌ای 
یکی دوبار بهم سرمی‌زد...مادرم زاو خیلی ممنون شد.وقتی 
سال بعدنتیجه کنکوررادادندومن دررشته‌دندانپزشکی 
دانشگاه آزاد قبول شدم. 

گن اه‌این زن فقطاین بود که دوب ار ازدواج کرده‌بودو 
بجه‌هایش را همراه خودش به خانه دایی آورده بود... 

ا ا بو رن 
است ومپربانی...در همه‌این سالهازن دایی حتی به یک 
نف گله یاشکایت نکرد. یک بار مکدر نش و سکوت همیشه 
همراه او بود. 

حالا بعد از همه این سالهاء بالاخره همه نرم شدند و مهر 
زن‌دایی به دلشان نشست... فرهاد پزشکی اش تمام شد. هر 
کس توی فامیل سرش دردمی گرفت ویاهرمشکل دیگری 
پیدامی کرد به فرهاد زنگ می‌زد. او هم همیشه با روی باز 
جوابگوی خانواده بود... فرهاد و مادرش همیشه برای من 
الگو شدند و نگاهم در زند گی تغییر کرد... تصور این همه 
صبوری و بخشش وراه ندادن هیچ کینه‌ای به دل برای همه 
غیرقابل باور بود... 3 
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سرکار خانم ی. د. از تهران 


بک ظاهر معمو لی 

زنی ۲٩‏ ساله هستم و حدود یک‌سال است زندگی 
کرده‌ام. این را هم عنوان کنم ازدواج من پس از سال‌ها 
دعاو دخیل بستن‌ها مقدر شد جرا که سنت در خانواده‌های 
فامیل ماء ازدواج زودهنگام را حکم می کند و دختر عموها 
و دختر خاله‌هايم همگی در نوزده یا ببست سالگی به خانة 
گره خورد و نمی‌دانم چرا با بدشانسی عجیبی مواجه شدم 
تا این که سرانجام در ۲۸ سالگی با مردی که یازده سال از 
ازدواج من از روی علاقه بود و به هیچ وجه به دلیل اضطراری 
بودن شرایط تن به ازدواج اجباری ندادم بلکه پس از ان که 
رابررسی کردم و سرانجام مطمئن شدم این همان شوهری 
است که می خواستم. در ابتدا هم همه چیز در ظاهر عادی بود 
و من امیدوار بودم که بتوانم خیلی زود بچه‌دار شوم تا تأخیر 
پیش امده را جبران کنم اما نمی‌دانستم که با چه وضعیت 
غافلگیرانه‌ای مواجه می‌شوم که نه‌تنها برنامه‌های مرا 
تحت تأثیر قرار داد بلکه باعث شد تا من در همه چیز شک 
کنم.و این حال و هوای مناسبی برای شروع یک زندگی که 


آنچه که روح و ذهن شمارا 
آزاد می کند 


حق دارید 


در ابتدا این را برای این که خیال شما رااز شرایط دهنی 
خودتان راحت کنم» می‌گویم که کاملا حق دارید نگران و 
lT‏ .درواقع این حالات و همچنین گفتن و تخلیة 
پیش کشیدن آنها حق شماست. چرا که گرفتار 
مسائلی شده‌اید که‌دربه و جودآوردنآنهابه هیچ شکل دخالتی 
نداشته‌اید. محکومیت و زندان رفتن شوهرتان ۱۵ سال قبل 
ازازدواج شماصورت گرفته و بیماری او هم شش سال پیشتر 
تشخیص داده شده بنابراین شما خودتان هم یک قربانی 
هستید واز نجا که به شکل ناگهانی و در کمتراز یک سال از 
این واقعیت‌های تلح آگاه شده‌اید» فشار روانی بیش از حدی 
بر شما وارد شده که می‌تواند روی همه تصمیم‌ها و تفکرات 
شماتآثیر گذار باشد.بنابر این درابتداسعی شمابایددر این باشد 
که فشار روحی را کم کنید تا تصمیم‌های شما از روی عقل و 
برمبنای آینده نگری و منافع شما باشد. حال برای کم کردن 
فشار روحی تامی توانیداز وقایع مذ کور صحبت کنید و حتی با 
دوستان و کسان خودآنها رامطرح کنید و آن‌قدربگوییدتابرای 
ذهن شماعادی شود. چرا که باید تصمیم‌های مهمی بگیرید. 
تصمیم‌هایی که منافع شما و خانوادة شما را دربر دارد. 


سر کار خانم ی. د. از تهران: 


از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
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دروغ هاو پنهان کاری‌ها 

نخست ان که به شکل تصادفی آن هم طی یک مکالمة 
ميان شوهرم و پسر عمویش» متوجه شدم که ۱ 
اندی ر هم در زندان گذرانده بود. درواقع اوو e‏ 
حدود پانزده‌سال پیشتر در زمانی که شوهرم ۲۵ ساله بود به 
اتهام وارد کردن مواد مخدر از ترکیه و پاکستان محکوم و با 
تخفیف‌هایی که داد گاه به‌خاطر بدون سابقه بودن برایشان 
درنظر گرفت و هر دو به سه سال حبس محکوم شده بودند 
که به دلیل خوشرفتاری درزندان»وهمچنین کمک به مراجع 
پلیس و قضایی» برای شناسایی و معرفی چند مجرم دیگرء 
پس از طی نیمی از مدت تعیین شده ازاد شده بودند. انگاه 
زمانی که شوهرم و پسر عمویش دربارة خاطرات خود در 
زندان مزاح می کردند. من هم حضور داشتم» که بسیار هم 
شو که شده بودم و پس از آن» او را زیر سوّال کشیدم ما او در 
جواب من تنهامی گفت؛دیگر هر گز سراغ جرم و خلاف نرفته 
ودلیل موجهی رانیافته بود که پیش از ازدواج ماجرای‌مرده‌ای 
رادوباره زنده کند. در هر حال این یک موضوع بود که مرا به 
شک و تردید فروبرد. 

دیگر این که پس از چند ماه متوجه شدم که شوهرم مرتبا 
عادی تلقی کردم آما پس از چند بار که‌اين ماجرا تکرار شد و 
همچنین تعدادبسیارزیاد آزمایش‌هایی که‌او برای انحام آنها 
به بیمارستان می‌رفت» مرآ در تردید فرو برد. و سرانجام پس 
از آن که پافشاری بسیاری ورزیدم. او گفت که از شش سال 
پیشتر او رامبتلا به نوعی سرطان تشخیص داده‌اند که از ان 


عمل درست و خدا یسندانه 

حال پس از آن که مسائل قدری برای شما عادی‌تر شد. 
گفته‌ايم که اصل بر بقای خانواده است. یعنی طلاق و جدایی 
باید مربوط به اختلافات و مشکلات لاینحل میان طرفین 
باشد و تاجایی که ممکن است باید تلاش روی حفظ خانواده 
و بقای آن باشد. در مورد محکومیت او این را باید تذکر دهم 
که اصل قانونی ازآن می گویدزمانی که شخص به خاطر جرم 
انجام شده به مجازات رسید انگاه دیگر نباید و نمی‌توانیم او 
را مجرم محسوب کنیم مگر ان که جرم دیگری رامرتکب 
شده باشد. شوهر شما آخرین بار ۱۵ سال پیش متهم بوده که 
محکوم شده و محازات شده است. حال این که قبل از ازدواج 
این جریان از شما پنهان شده» یک سوی قضیه اش اما 
اکنون باید او را بی گناه بدانیم مگر ان که خلافش ثابت شود 
و این سوی دیگر ماج است. قبلا گفتم که شما حق دارید از 
پنهان کاری دلخورباشیداماپس از مدتی که‌دلخوری خودرابه 
اونشان دادید.و به او گوشزد کردید‌بایدسعی کنید که به اینده 
بپردازید و زندگی ایندۀ خود و شوهرتان راهدفمند کنید. 

پیماری 

موضوع دیگر» بیماری اوست. البته بايد بدانید که اکنون 

برخی از سرطان‌هابا تو جه به پیشرفت حیرت انگیزروش‌های 


پس تحت مداوا و آزمايش قرار گرفته است. البته او می‌گوید 
که همه چیز تحت کنترل است و خطر ناگهانی او را تهدید 
نمی کندامامن ضمن ان که به دلیل علاقه‌ای که به او دارم 
نگران حالش هستم از طرفی هم از این که چنین موضوع 
مهمی را قبل از ازدواج از من پنهان کرده. بسیار ناراحتم. 
خانواده‌ام هم وضع بهتری ندارند و از آن زمان تا کنون روابط 
میان خانوادةمن وشوهرم‌بسیارشکرآب‌شده‌تا آنجا که رفت 
و آمد ما کاملا قطع شده‌است. پدرم از این که خانوادة شوهرم 
با پنهان کاری و دروغ جلو آمده بودنده به شدت دلخور شده و 
حتی نسبت به من هم بداخلاقی می کند. خلاصه وضعیت 
بسیار بغرنج است. از طرفی احساس می کنم که خانوادة من 
نظر روی جدایی دارند چرا که تصور می کنند من در زندگی 
باید زجری رامتحمل شوم که استحقاق آن راندارم. من هم 
از سویی بسیار دل‌چرکین شده‌ام که آن‌قدر برای من اهمیت 
قائل نبودند تا حقایق رابه من بگویند ومن به شکل تصادفی 
از مسائل آگاه شدم.البته این شک و تردید هم مرا لحظه‌ای 
رها نمی کند که ممکن است مسائل و موضوعات دیگری 
هم وجود داشته باشند که از من و خانواده‌ام از آنها بی خبریم. 
اما از سوی دیگر اولا به شوهرم علاقه دارم و بعد هم جدایی 
در آستانة سی سالگی مرا دوباره به همان وضعیت روحی 
که قبل از ازدواج داشتم واز تأخیر در ازدواج و بالا رفتن سن 
خود وحشت داشتم. می کشاند. خلاصه مستاصل مانده‌ام. 
لطفا مرا راهنمایی کنید که در چنین شرایطی چه تصمیمی 
درست است. این راهم بگویم که ا زاین که شوهرم رابه خاطر 
بیماریش از دست بدهم» به‌شدت مضطرب و وحشت‌زده 
شده‌ام. 

واین حالت‌هم مزیدبر علت‌شده‌است.لطفا مرا راهنمایی 
کنید و فراموش نکنید که در این میان خانواده‌ام هم باید قانع 
شوند چرا که من به آنها خیلی نزدیک هستم. 


میانگین طول زندگی در یک جامعه است می‌رساند. ضمن 
ان که شمابه شوه تان عالاقه‌مندهستید و جدایی از او علاوه‌بر 
مشکالاتی که خودتان د کر کرده‌اید» باعث می شود که‌به‌ شدت 
است که فکر جدایی نباشید و سعی کنید گذشته رایشت سر 
بگذارید ضمن آن که با پشتیبانی روحی و عاطفی از شوهرتان 
به او کمک می کنید که با شدت و توانایی بیشتری با بیماری 
زندگی سرأسر مبارزه است و شما هم با توجه به خصوصیانی 
که از خود نشان داده‌ایده یک مبارز هستید. شما میدان رابه 
این سادگی‌ها رها نمی کنید. از حالا بروید و با خیال راحت 
به زندگی خود بپردازید و به سوی اهداف خود به پیش بروید 
و فراموش نکنید که این شما هستید که برای زندگی خود 
تصمیم میگیریدنه‌دیگران بنابراین آنچه را که تصور می کنید 
در حبطة منافعم شماست. پیگیری کنید و مطمئن هستم که 
می‌توانید به آسانی بر مشکلات غلبه کنید» خود و خانوادۀ خود 
رابه سرمنزل مقصود رهمنون باشید. 

موفق و پیروز بانسید. 

یک اشتباه و توضیح 


هفتة گذشته و در همین صفحه در بخش نامه‌ای از 
یک کودک نام نویسنده احسان درج شد در حالی که نام 


درست» «حسام‌سیفی » است و بدینوسیله ضمن عذر خواهی 


۱ م ۸۸ 4% الاعات لل 





أذ 


که 


دح 


اهداز درون حح 


عهفی ی در 


کا 


خر خود ر هسار ۱ 


عما 


ف ھی شه 


۵ 








ما هراهای خوا 


تة 


فقط شانز ده‌سالم بود که همراه پدرومادرم برای عروسی 
عمومهران به‌ایران آمدیم. چندسالی بود که فامیل‌های دور 
ونزدیک مرآندیده بودند ورشدناگهانی من همه رابه وجد 
می‌آورد. هر کس می‌رسید به پدر و مادرم می گفتند: عجب 
دخترزیبایی‌داری.حواست باشد که عروس‌ماست‌وما 
قولش رااز شما گرفته‌ايم... 

اولین‌بارودومین‌بار مثل یک شوخی بودولی کم کم‌این 


ازسر کار که بر گشتم دیدم لیلا و بچه‌ها خانه نیستند... 
فک ر کردم یعنی کج ارفته‌اند؟ آن هم بی خبرالیلاهر کجا 
می‌خواست برود حتماً به موبایل من ز نگ می‌زد و خبر 
می‌داد...دلوایس شدم. همین طور که داشتم دنبال تلفن 
می گشتم یادداشت او راروی در یخچال دیدم. کوتاه و 
مختصربود:من بابچه‌هارفتم خانه خواهرم دنبالمان نیهءروز 


4 ب 
اطلاعات کک ۲۶ ارو ۳۳۹۰ 


ینگ ري کورش کاشانی 


۷ ي * 7 کے 
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حرف آنقدر تکرارشد که 
از مادرم پرسیدم: این حرف یعنی 
چه؟ شما به همه اینها قول دادید که من با 
پسرهایشان عروسی کنم؟ 
مأدرم‌خندید و گفت: نه عزیزم.این یک 
تعارف است. تو جدی نگیر... 
تمارقات ایا ۲ 
باوجودمطالعات زیادموتلاشم‌برای‌بادگیری 
زبان فارسی باز گاهی سر از آنها درنمی‌آوردم... 
مساله مهم‌این بود که‌هرچه فارسی من قوی تر 
می‌شد این تعارفات هم پیچیده‌تر می‌شدند.. 
سه ساله بودم که هم اه خانواده‌ام از ایران مهاجرت 
کرده بودیم. در طول این سالها هیچ وقت ارتباط ماباایران و 
خانواده قطع نشد... حساسیت مادر و پدرم باعث شده بود که 
من و خواهر وبرادرهايم فارسی راخیلی خوب حرف بزنیم 
و بخوانیم و بنویسیم.دوستان ایرانی ما در خارج از کشور 
هیچ کدام به اندازه‌ما در زبان فارسی تبحر نداشتند...برای 
عروسی عمومهران همه از اقصی نقاط ایران و جهان آمده 
بودند...عموزاده‌ها که از امریکا | مدندفارسی‌شان وحشتناک 
بدبو...خالهزاده‌ها تیپ و قیافه‌شان هم شبیه نوجوانهای 
خارجی‌بودولی من درعین ساد گی» هم خونگرم بودمو 










دادگاه خبرت می کنم. 
برای‌درک همین یک جمله 
احتیاج‌داشتم چندبار آن را بخوانم تامتوجه 
یادم به دعوای شب قبل افتاد...من و لیلا 
کم با هم دعوانمی کردیم ولی دیگربعد از ۱۷ 
و۱۸ سال زندگی این دعواهاعادی شده‌بود... 
اهل قهر کردن هم نبود» اما این بار دست بجه‌ها 
راگرفته‌بودورفته‌بود...رفتم‌توی‌اتاق‌بچه‌هادیدم 
کمدلبهاسهاخالی است.چند تااز اسباب‌بازی‌های 
بجه‌هاهم نیستند. مانده بو دم معطل که چه کنم!اولش از 

می‌دانستم خانه خواهرش جایی‌نیست که‌بتواندچندروز 
بیشتر بماند... شوهر خواهرش بیمار بودو احتیاج به ارامش 

رویکاناپ ه جلوتلویزیون لم‌داده‌بودم وبه‌همه چىز 
فکر می کردم. اخرشب بود که پشیمان شدم و گفتم: کاش 
می‌رفتم سراغش و قال قضیه رآمی کندم... 

ساعت زیازده‌ شب‌هم گذشته‌بود. شال و کالاه کردم 

و رفتم. دم در خانه‌شان که رسیدم آنقدر با اعتماد به نفس در 


منک عاقق واعی وودم 





هم فارسی خوب صحبت می کردم و این موضوع به چشم 
همه می‌آمد... 

خلاصه کم کم‌اين شوخی‌ها رنگ ورخ جدی به خودش 
یم خانوادگی‌ماء رسما 
آمدسراغ پدرم و گفت:می‌خواهم‌نیکی رابرای پسرم 


پبدرم‌غعش غش زدزیر خندهو گفت:احمدجان» این 


دارد.الان نامزد می کنند چند سال بعد که درسشان تمام شد 
عروسی م ی کنند.. 

پدرم دستش راروی شانه آقای طلوعی حلقه کرد و 
مر ت‌برداراحمد...نیکی‌هنوز بچه است.پسر تو 
هم همین طور... 

ولی‌موضوع برای آنها خیلی جدی‌بودچون خانم طلوعی 
هم کلی با مادرم در این مورد صحبت کرد و ة کیل 

کی این بود که خود.حسام آمدسراغم وبامن صحبت 
کرد 

حسام پسر آقای طلوعی فقط ۲۰سال داشت.اولش من 
با خنده‌و شوخی بر گزارش کردم ولی حسام خیلی جدی بود 
و گفت: زندگی ه کر" است مسیر من و تو راز هم خیلی دور 


پیه‌های خانهام راویران تردم 


زدم که مطمئن بودم لیلا همراهم برمی گردد. ولی برخلاف 
تصورم شوهرخواهرش امد دم در وبه من گفت: سعیدجان» 
امشب را برو خانه‌ات شاید فردا» پس‌فرداء زنت از خر شیطان 

محمدعلی» مرد خوبی بود. همه او رادوست داشتند ولی 
من برای اولین بار خشم شدیدی نسبت به او گرفتم. دست از 
پادراز تر به خانه بر گشستم.این ماجرا چند روز دیگر هم ادامه 
پیدا کرد. لبلا نه جواب تلفن‌هایم رامی‌داد و نه حاضر بود مرا 
ببیند. بالاخره آنقدر پرس‌وجو کردم و اصرار تافهمیدم گله 
و شکایت لیلا خیلی جدی‌تر است.پای زن دیگری در میان 
بین من و منشی ام رابطه‌ای وجود دارد... هرچه فسم خوردم 
قب ول نکرد. واقعیت این بود که این ماجراخیلی وقت پیش 
تمام شده بود... 

یک سال پیش بی آنکه بفهمم چراوبه چه علت به 
منشی ام علاقه‌مند شدم. همسرش او راطلاق داده بودو 
رفتهبودپی زندگی‌اش.دخترزیبا ودرعین حال دوست 
داشتنی بود. گاهی برایم درددل می کرد و همین درددلهای 
وسهماهی باهم بودیم.بعداز سه‌ماه‌متو جه شسدمدارم‌از 





زندگی ممکن است مسیر من و تو را از هم خیلی دور کند. برای همین می‌خواهم از 


همین حالا قول ازدواج رااز تو بگیرم 


همین حالا قول ازدواج رااز تو بگیرم. 
بهاو گفتم: من اصلاً نمی توانم راجع به ازدواج 
وأوگفت و گفت وسرمن پر شداز حرفهایی که گاهی 
نامفهوم بود و گاهی مرا به وجد می آورد... 

ان سال قراربوددوماه تابستان راتهران بمانیم تا 
من‌بارفتن به کلاس شاهنامه‌خوانی فار سی ام‌راتکمیل 
کنم...تقریباً بیشتراوقات مابا خانواده طلوعی می گذشت. 
حسام هم دانشگاهش تمام شده بود و مراهمراه خودش 
به سینماوپارک و گشت و گذارمی‌برد...نفهمیدم از کی و 
همکلاسی‌های پسرم در خارج و پسرهای یرآنی می‌دیدم 
ولی این بار این تفاوتها پررنگ شده بود. 

خلاصه تازهوقتی سوارهواپیما شدم و از خانواده‌طلوعی 
خداحافظی کردم متوجه شدم چقدر به حسام علاقه‌مند 
هستم! 

کلاس‌های‌درس شروع‌شد.ناخوداًگاه‌هرپسریرا 
می دیدم با حسام‌مقایسهاش می کردم. حرفهایش توی 
سرم می چرخید و روزی چند بار به آنها رھ کرم 

کم کم‌باور کردم که عاشقش شدهام.اماجرات گفتن‌آین 
حرف رابه خانواده‌ام‌نداشتم. تااینکه یک روز پدرم گفت: من 


کاروزندگی ام می‌افتم واگر لیلا 
بو یی ببرد زندگی ام رااز دست داده‌ام. برای 
همین رابطه‌مان قطع شدو عقدموقتمان هم تمام... 
زندگی به روال عادی بر گشت و من هم تصورم این بود که 
تاه را را 
بودبه من می گفت نمی تواند مرا ببخشد!برایم کمی در کش 
مشکل بود. بهاو می گفتم چرآهمان موقع به من نگفتی ؟چرا 
حالا که فقط به خاطر تو و بجه‌ها از او دست کشیده‌ام؟ 

به نظر خودم این مساله تمام شده بود و لیلا هم باید 
تم ام شده آن راتلقی می کردولی او در عوض می گفت: 
یک سال است که‌دارم‌باخودم کلنجارمی‌روم. شب وروز 
اشک می‌ریزم ولی دیگر نمی‌توانم... با بداخلاقی‌ها و کج 
خلقی‌های تو قبلا می‌توانستم بسازم ولی حالا نهء بعداز یک 
سال نمی توانم توراببهشم,-حس می کنم دیگر دوست 
ندارم و حضورت در کنار من و بجه‌ها ازاردهنده شده... 

این حرف خیلی ناراحتم کردولی لیلا مصمم‌بود... اوایل 
فکر می کردم تازه بایداز من ممنون باشد که راہ خطارا کج 
کردم و به خانه آوبر گشتم‌ولی به نظر آواین خطا هیچ وقت 
از دهنش پاک نمی‌شود. 

هر کس را که می‌شناختم واسطه کردم و همه وقتی به 
حرفهای لیلا گوش می دادند به او حق می‌دادند و می گفتند: 


کند.برای‌همین می‌خواهم‌از 










و مادرت تصمیم داریم وقتی تو وارد دانشگاه شدی بر گردیم 
ایران... تو که از عهده زندگی خودت برمی‌آیی؟ 

این حرف دل مراهری ریخت. حس کردم چه اتفاق 
زندگی می کردم»دیر یا زود بایداز خانواده‌ام جدامی‌شدم 
درحالی که علاقه عجیبی به آنهاداشتم و حس می کردم 

به پدرم گفتم: من هم با شما برمی‌گردم. اصلاً چه عیبی 
دارد در دانشگاههای ایران درس بخوانم؟ 

مادرم شو ک‌زده شد. او لش سخت مخالفت کردندولی 
بالاخره من هم مجبور شدم ماجرای علاقه‌ام به حسام 
رابه انه ابگویم و زیرزبانی گفتم: من به او قول ازدواج 
داده‌ام... 

سرخ شده‌بودم ومی لرزیدم.مادروپدرم‌هاج وواج‌نگاهم 
می کردند. ولی من حرفم رازده بودم... تازه ان لحظه بود که 
انها هم فهمیدند کار از کار گذشته و من به شدت عاشقم!!! 

خالاصه سال بعد همه خانواده به ایران بر گشستیم و در 
موکول شد به وقتی که من دانشگاه قبول شوم و.. 

درسن۲۱سالگی ازدواج کردم. حالا هشت سال از 
ازدواجمان می گذرد و من زندگی شیرین و خوبی دارم... 
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تازه فهمیدم ظلم‌هایی که به لیلا کرده‌ام هرچند گاهی کوچک بود اما ذهن او را 
می‌خر اشیده و این خراشها در همه این سالها در قلب او باقی مانده... 








زنت حسابی رنجیده وبه‌ این آسانی قلبش باتوصاف 
نمی شود 

هرچه می گذشت تازه می‌فهمیدم ابعاد کارم چقدر برای 
لیلاسخت بوده.یکی آدرس خانه‌ای که برای منشی‌اماجاره 
کرده ب ودم رابه اوداده ومن واو رابارهاباهم‌دیده.حتی 
ازهدیه‌هایی که‌برایش‌می‌خریدم خبرداشت.ازمیزان 
۱ .همه اینهابارستگینی‌بود که 
روی قلب او نشسته بود. می گفت در آن روزها طاقت آورده 
ولب‌بازنکرده‌ولی بااگذشت‌زمان احساس نفرتش به‌من 
بیشتر شده. چه می توانم بگویم!درحالی که فکر می کردم 
هوس بود خطایی بود که گذشت‌ولی برای او نه تمام شده 
ونه می‌توانست آن را ببخشد... 

تازه فهمیدم ظلم‌هایی که به لیلا کرده‌ام هرچند گاهی 
کوچک بود آماذهن او رامی‌خراشیده و این خراشها در همه 
این سالها در قلب او باقی مانده... 

امروز در دادگاه وقتی برای قاضی توضیح می داد که چه 
رنجش‌هایی از من دارد» خودم شرمنده شدم وا زاین که همه 
ر م + چیزرافراموش 
شده‌تلقی می کردم چه ساده و ارام ارام پایه‌های خانه‌ام را 


ویران کردمل!... 




























ابوالفضل بامدادی 






کاملتر ین نوع بی عدالتی 


و 


ان است که عادل ده 


نظر بر سیم در حالی که‌عادل 


۰ ۳ 
مه دم 


افلاطه‌ن 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


از نا نها 

ها ۳۳0 

چ با کتریها قبل از حمله باهم حرف می زنند! 

دانشمندان آمریکایی دریافتند که باکتریها می توانند با یکدیکر ارتباط برقرار کرده با 
هم حرف بزنند و به صورت دسته جمعی حمله کنند. دانشمندان دانشگاه پریستون در این 
خصوص توضیح دادند: «بارها مشاهده شده است که چند ساعت بعد از شستن دندانها اگر 
زبان رارویدندان بکشیم یک لابه لزج وناز ک راروی آنهااحساس می کنیم که در اصطلاح 
به آن پلاک باکتریایی گفته می شود.اين پاک یک لایه زیستی است که‌دارای ساختار 
پیچیده ای بوده و محتوی گروههایی از باکتریها است. این لایه از تمام باکتریهایی که در 
آن سکونت دارند محافظت می کند و همین مسئله موجب می شود که نفوذ داروهای آننی 
بیو تیکی به تحمعات با کتریایی دشوار شود.»این دانشمندان با انحام تحقیقاتی در یافتند 
کهبا کتریهابه صورت مجزاو نامنظم به ار گانیسسم حمله نمی کنندبلکه پیش از حمله با 
استفاده از لایه‌ای از موادشیمیایی که از غشای با کتریایی ترشح می شوندباهم ار تباط 
برقرار کرده و با ارسال پیام برای یکدیگر یک حمله بسیار استراتژیک را سازماندهی کنند. 
به طوری که این میکروارگانیسمها زمانی که باهم در تماس هستند بهتر رشد می کنند. 
براساس نتیجه این تحقیقات لایه های زیستی نگهدارنده باکتریها دارای ساختار خشن و 
کشنده ای هستند به طوری که همه ساله در حدود ۰ ۵۰هزارنفردراثرآلودگیهای باکتریایی 
که در حضور این لابه های زیستی انجام می شود جان خود را از دست می دهند. 


2 کک ۱ خوردن 

۳ 3 مقادیرزیادی از سبزیجات ومیوه‌های سرشاراز 
۳ پتاسیم مانند خربزه و پرتقال برای مبتلایان به 

| فشارخون‌بالامفیداست‌ودرپایین اوردن‌فشار 
خون تأثیر قابل توجهی دارند. خربزه نیز مانند هندوانه و طالبی حاوی مقادیر زیادی پتاسیم 
است.یک چهارم از طالبی حاوی ۸۰۰ تا ۹۰۰میلی گرم پتاسیم است که تقریبا ۰ ۲درصد 
از مقدار توصیه شده برای مصرف روزانه پتاسیم را تامین می کند. میوه‌هایی چون آوو کادوه 
کیوی خرماء لوبیاء سیب زمینی» گوجه فرنگی و حتی گریپ فروت از دیگر منابع غذایی غنی 
از پتاسیم محسوب می‌شوند که برای مبتلایان به فشار خون بالا سودمند هستند. 


4 کود کانی که «نه» نمی گو بند... 

روانپزشکان بایان اینکه کودکانی که توانایی «نه گفتن»راندارندمهارت‌های زندگی 
رابه خوبی آموزش ندیده‌انده می گویند: «مشکل اصلی افراد معتاد نیز عدم یادگیری این 
مهارت در سنین کود کی و نوجوانی برای پاسخ منفی به دوستان خود در استعمال مواد 
مخدر است.» 

روانپزشکان باتا کید بر این که خانواده‌ها بای ددر آموزش مهارت‌ه ای زندگی به 
کود کانشان دقت کافی داشته باشند اظهار داشتند: «برخی از والدین گمان می کنند که 
اطاعت بی چون و جرای فرزندانشان نشان دهنده‌درستی تربیت‌این افر اداست. کود کی 
کهتوانایی «نه گفتن»را آموزش ندیده‌باشد در خارج از خانه نیز نمی توانداز حق خود 
دفاع کند. نه گفتن یک حق است و تمامی افر اد باید از این 
حق برخوردار باش ند تابتواننددررویارویی بابرخی از 
خواسته‌ها توانایی ابراز دید گاه ایشان را داشته باشند. 
فردی که مهارت نه گفتن به خواسته‌های غیرمعقول 
دیگران را نیاموخته بانشد در مواجهه با مشکلات 
زندگی امکان ابراز عقاید خود را ندارد و هر گونه ابراز 
مخالفت با دید گاه‌های افراددیگر را کثرشن خود قلمداد 
می کند.» روانیزشکان خاطر نشان کردند: «افر ادمعتادنیز 
زمانی که برای نخستین مرتبه با درخواست استعمال مواد 
مخدر از سوی به اصطلاح دوستان خود مواجه می شوند 
توانایی «نه» گفتن به خواسته آنه اراندارند و در دام‌اين ماده 
خانمانسوز گرفتار می‌شوند.» 


4 9 
اطلاعات کک A$‏ ارو ۳۳۹۰ 









ترس زنان از عنکبوت ژنتیکی است 
پژوهشگران امریکایی 
در تحقیقات خود دریافتند | 
1 
که مشکل عنکبوت ترسی در ۳ 
زنا ن یک پدیده ژنتیکی است ۲8۲ 
که در طول تکامل آنها ایجاد a‏ 
شده است. عنکبوت ترسی 
(arachnophobia)‏ 
نوعی ترس واهی است که ` 
برخی از مردم از آن رنج می برند و به خصوص آین آمر در بین زنان بسیار دیده می شود. 
به طوری که بیشتر زنان بادیدن یک عنکبوت جیغ می کشند.اکنون گروهی از محققان 
این تحقیقات نشان می دهد که زنان چهار برابر بیش از مردان مستعد ترسیدن ازاین حیوان 
هستند. در حقیقت این ترس در ژنهای زنان نوشته شده است. این محققان در این خصوص 
اظهار داشتند: «ترس از عنکبوت می تواند در دختر بجه ها از ۱۱ ماهگی خود رانشان دهد. 
دختر بچه ها تصورات ترسناکی رااز عنکبوت در دهن خود شکل می دهند.» به این ترتیب 
عنکبوت ترسی یک ید یده‌از پیش فرض شده در زنان است که در انها تکامل یافته است. 
اند. مردان نیز می توانند این ترس را داشته باشند اما در دوره تکامل آنها این پدیده به عنوان 


4 بائسگی قدرت بر دازش مغز را کم می کند 

تحقیقات ثابت کرده است که هیچ تغییر بارزی در عملکرد بینش و درک در طی دوران 
یائسگی نمی‌افتد.اماسرعت پردازش مغز و یاد گیری در دوران بائسگی کاهش می یابد. 
تحقیقات ثابت کرده است که قدرت فراگیری زنان قبل از یائسگی و در طی این دوران 
متفاوت می باشد,یعنی زمانی که قاعدگی نامنظم شده تا لحظه ای که به طورکامل قطع 
شود. آمااين تغییربسیار ظریف و نامحسوس می‌باشد. نکته مهم‌اين است که چنین نقصانی 
موقت می باشد. یعنی بعد از کامل شدن دوران یائسگی ظرفیت یادگیری به حالت اول باز 
می گردد. برای زنانی که در شروع مرحله یائسگی می باشند و یا تازه این مرحله راطی کرده 
اند» تفاوت نه چندان بارزی در کیفیت حافظه مشاهده می شود. یعنی ممکن است در شروع 
این تغییر و تحول بیولوژیکی مشکلاتی بروز کند آماوضعیت حافظه و یاد گیری قبل و بعد از 
این دوران بدون خدشه خواهد بود. البته تجویز استروژن در شروع دوران یائسگی می تواند 
تأثیر مثبتی بر عملکردمغز داشته باشد. زیرادانشمندان تصور می کنند که کاهش سطح 
در لک ل اا 
بر عملکرد مغز و حافظه تاثیر دارد. 

محققان سعی نمودند که سرعت و فرآیند یائسگی و تغییر حافظه کلامی و عملکرد 
مغزی رای این دوران بررسی کنند این مطالعه بر ۲۳۶۲زن (درستین بین ۳۵۷۴۵ 2 
به مدت ۲۴سال صورت گرفته است. حدود ۴ مر حله از قبل از یائسگی تا بعداز آن بر آورد شده 
است که عبارتنداز:دوران قل از اسک که‌قاعد کی در آن مرتباتفاق می افنده‌اند کی 
قبل از شروع یائسگی که‌بی نظمی خفیفی در بروزقاعد گی ملاحظه می شود امافواصل 
بین ان زياد نیست» دوران یائسگی که شکاف و بی نظمی افزایش یافته و به ۳تا ۱۱ ماه نیز 
می رسد و دوران بعد از یائسگی که قاعدگی کاملا خاتمه می یابد. در طی این چهار مرحله 
قدرت و عملکرد مغز و حافظه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی تحقیقات 
ثابت کرده‌است که هیچ تغییر بارزی در عملکرد بین ش ودرک درطی این چهار مر حله 
اتفاق نمی افتد. اما سرعت پردازش مغز و یاد گیری در دوران یاسسگی کاهش می یابد. 
شروع درمان هورمونی (استروژن و پروژسترون) قبل از آخرین قاعدگی به عملکردمغز 
گر گرفتگی به عملکرد حافظه و مفزدر این دورانتاثر درد همچنین گفته می شود که 
هورمون درمانی در سن ۶۰و ۶۵سال به بعد هیچ کمکی به پیشگیری از اختلال مشاعر و 
آلزایمر نمی کند. و در آخر توصیه می شود که هورمون درمانی در شروع یائسگی با احتیاط 
و طی زمانی محدود و با مقدار حداقل صورت گیرد. 





۰ کبلو متر مقاو مت به خاطر 
بجه‌های فقیر 
نام یک مرد مسن اهل انگلستان به دلیل اينکه 


موفق سد ۳۰ کیلومتر با پای برهنه بر روی خرده 
ن سینسه راه برود در کتاب کینسر ثبت د. 


«نایجل جاروین» ۵۶ ساله که اهل انگلستان 
است در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: سالهاست که 
تلاش می‌کنم با پای برهنه بر روی خرده شیشه‌ها 
راه بروم به طوری که ر کورد پیشین من ٩۶۰‏ متر بود» 
امابا تلاش مشقت‌بار این بار موفق شدم یک رکورد 
باورنکردنی از خود به جای بگذارم. 

وی در ادامه افزود؛ چندی پیش در حضور 
نمایندگان کتاب رکوردهای گینس با پیمودن مسیر 
۰ کیلومتری بر روی خرده شیشه‌هاء طی ۲۷ساعت و 
۰ دقیقه نام خود رادر این کتاب به ثبت رساندم. 

قابل دکر است کهاین مرداجازه‌داشت‌هر ساعت» 
۵ دقیقه برای استراحت» نوشیدن آب و استفاده از 
دستشویی توقف کند. وی مبلغ جایزه هنگفتی را 
که از کتاب رکوردهای گینس دریافت کرده بود 
تماماً به یک موسسه خیریه نگهداری از کودکان در 
«یور کشایر»‌بخشید. 


آمریکا در فکر اعلام جنگ 
به مور چه‌ها 
جنوب آمریکا هدف حمله گسترده مور چه‌های 
«رسبری» قرار گرفت. این مورچه‌ها برخلاف سایر 
این گروه از جانوران در یک مسیر مشخص حرکت 


باشد. از قبیل گیاهان» حیوانات و حتی انسانها(!) را 
می‌پوشانند و بارها باعث اضطراب ترس و حتی 
سکته مغزی انسانها شده‌اند. 

براساس این گزارش, اهالی تگزاس و فلوریدا 
نخستین قربانیان این مورچگان هستند که به 
خانه‌های‌آنها هجوم برده و حتی موجب اتصال 
سیم های برق و بروز سایر مشکلات عجیب و غریب 
حمله انها فقط استفاده از یک نوع موادشیمیایی بسیار 
گران قیمت است.بدنیست‌بدانید که‌اين مور چه‌ها که 
به «رسبری»معروف هستند جثه‌بزرگی دارندومزارع 
کشاورزی راهم به شدت تهدید می کنند و در مسیر 
حرکت خود گیاهان, زنبورها و حتی پرندگان راپس از 
ورود به مجاری تنفسی‌شان از بین می‌برند! 
خسارات ناشی از هجوم این حشرات به میلیاردها دلار 
رسیده است و انها از مقامات آمریکا خواسته‌اند هرچه 
سریع‌تر به این مهاجمان جدیداعلان جنگ کنند! 





این بار یسر اغفال شده کمک خواست 


پسر جوانی که به اتهام آزار و اذیت به یک دختر 
بازداشت سده بود در دادگاه کیفری استان تهران مدعی 
سد خود او توسط دختر اغفال شده(!) و از او شکایت کرد. 


هفته گذشته دختر جوانی به نام «لیدا» به ماموران 
کلانتری جنتاباد مراجعه کردو گفت:از سوی پسری مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته است. وی گفت: مدتی بود که با 
«داریوش» آشنا شده بودم. روز حادثه بعد از افطار» داریوش 
بامن‌تماس گرفت وقرارگذاشت‌تاهمد یگررايبينيم من هم 
طبق قرار حاضرشدممااین با رداریوش به من پیشنهاددادبه 
کوهسار برویم و من هم به این اميد که انجا محلی عمومی 
است همراهش رفتم و زمانی که به آنجا رسیدم داریوش به 
من حمله کردومراموردآزارواذیت‌قراردادوهرچه‌به اواصرار 
کردم فایده‌ای نداشت. بعد از اظهارات «لیدا» داریوش 
براساس دستور قاضی دادگاه دستگیر شد وی در بازجویی 
گفت؛ آقای قاضی ماجرا کاملاً بالکس است چون من مورد 
ظلم قرار گر فته‌ام و از «لیدا»شکایت دارم؛ چرا که این او بود 
که من رااغفال کرد(!) و به کوهسار برد. وی در ادامه با گربه 
افزود:لیدا در آنجا به من مشروب خوراندومن کههیچ وقت 
لب به مشروب نزده بودم پس از خوردن» از خود بیخود شدم 

وی ادامه داد: او می‌دانست که کوهسار منطقه خلوتی 


به خاطر رنگ موهایم داماد فراری شد 

دختر جوانی که یک ساعت پس از جاری شدن خطبه 
عقد.همسرش متواری شده‌بود» چندی پیش برای روشن 
سدن تکلیف خود به دادگاه خانواده مراجعه کر د. 

این دختر جوان که «سعیده» نام دارده هفته گذشته با 
ارائه شکایتی به محتمع قضایی ونک به رئیس داد گاه گفت؛ 
هشت ماه پیش» «محمد» که از بستگان یکی از دوستانم 
است به خواستگاریام آمدو پس از دو جلسه گفتگو با مهریه 
۰عدد سکه تمام عیار آزادی به عقد هم در آمدیم»اماوی 
یک ساعت پس از جاری شدن خطبه عقد. غیب شد و هیچ 
خبری از وی ندارم و فقط یک هفته بعد از متواری شدنش با 
تلفن همرآهم تماس گرفت و گفت به خاطر اینکه موهای 
سرت بی رنگ و بی ریخت است نمی توانم با توزندگی کنم و 
من وقتی حرف‌هایش را شنیدم» سراغ پدر و مادرش رفتم که 
آنهانیز ضمن تایید حرفهای پسرشان به من پرخاش کردند! 


آشتی با همسر و یک سال زندان 

مرد جوانی که برای آشتی کردن با همسرش یک 
مینی‌بوس دزدیده بود دستگیر سد. 

چندی قبل به دنبال گزارش سرقت یک دستگاه 
مینی‌بوس فیات در اسلامشهر مآموران پلیس آگاهی 
تلاش‌های خود را برای کشف خودرو مسروقه و دستگیری 
سارق آغاز کر دند وپس از چندهفته مینی‌بوس دزدیده شده‌را 
درگوهردشت کرجمتوقف ورانندة‌آن رادستگیر کردند. متهم 
هم در اعترافات اولیه ضمن اقرار به سرقت گفت:می خواستم 
همسرم را خوشحال کنم زرا او همیشه مرابه‌دلیل بیکاری 
سرزنش می کرد. پروندة این سرقت با صدور قرار مجرمیت 


است ومن به او گفتم چون شب است می ترسم به آنجابروم» 
امابه اصرار زیاداو باهم رفتيم.داریوش با گریه‌اظهار داشت: 
لیدا این کار را کرد تا از من شکایت کند و پولی از این راه به 
دست آورد. وی درپایان افزود:ما هم محلی بودیم و از همین 
طریق باهم آشنا شدیم و زمانی که چندبار بالیدابیرون رفتم 
و دوستانم مرا با او دیدند به من نصیحت کردند که با او قطع 
رابطه کنم» چرا که او پسرهای زیادی را اغفال کرده است؛ 
اما چون خودم به این نتیجه نرسیده بودم که لیدا دختر بدی 
است این کار رانکردم. 

قاضی داد گاه شعبه ۷۷ پس از اظهارات این دو جوان 
رسیدگی به پرونده و حکم نهایی آن رابه تحقیقات بیشتر در 


این باره مو کول کرد. 


وی درادامه گفت؛اکنون ۸ماه‌است هیچ خب ری از وی ندارم 
به همین دلیل به داد گاه آمدم تا تکلیفم رامشخص کنم. 

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات دختر جوان» 
رسید گی به پرونده وی را پس از احضار و یا دستگیریداماد 
به جلسه بعد مو کول کرد. 





و کیفر خواست به مجتمع قضایی بعثت فرستاده شد. متهم 
در جلسۀ محاکمه گفت: من گواهی‌نامۀ پایه یک دارم و به 
ماشین‌های سنگین علاقه‌مندم‌ازطرفی چند روزپیش ازاین 
ماجراباهمسرم‌اختلاف شدیدی پیدا کردم واو به خانة پدرش 
رفت.دراین مدت خیلی فکر کردم که چه کنم تارضایت او را 
جلب کنم اما خودم توسط پلیس جلب شدم زیرابرای این که 
او مراسرزنش نکند» کاری کردم که همه مراسرزنش کردند 
یعنی مینی‌بوسی دزدیم و با آن به دیدن همسرم رفتم تا او 
خوشحال شود اما پس از چند روز دستگیر شدم. 

بنابراین گزارش پس از پایان محاکمه» قاضی دادگاه متهم 
رابه تحمل یک سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. 
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۰ 


ده اد 


که کې سنه است 


سجن 


کفت ‏ ا 5 


دت فاحعه ۱ 


سب 


0 3 کت ث دحز 


دوره چبارم 


مسا یه یز رک د اتان نو یسی 





یک شعله در سر ما 


شب آزنیمه‌م ی گذشت وبهرام‌هنوزچشم برهم‌نگذآشته 
بود. طلعت با درماندگی به چهره بیمار سر کش خیره شده 
بود. تمام قصه‌هایی را که به یاد داشت برایش باز گفته بود 
ولی بهرام همچنان بی‌تابی می کرد و می‌خواست مادرش 
قصه‌ای تازه بگوید. هوا کم کم رو به روشنی می‌رفت که 
اند کی تب بهرام فرو نشست و گونه‌های داغ و گلگونش 
دوباره به زردی گرایید و چشمانش آرام و پلکهایش سنگین 
شد و به خوابی عمیق فرو رفت. 

طلعت همان جا سرش را کنار بالین بهرام نهاد و خواب 
تن خسته‌اش رادر ربود. 

سراسر شب برف می‌بارید. هوا بی رحمانه سرد شده بود. 
و سرماتامغز استخوان رامی‌سوزاند. 

بخاری ضعیف وزهوار دررفته‌بی‌دریخ می کوشیدتاشاید 
اند کی هوای چهاردیواری اتاق محقر خانه را گرم کند. 

رحمان غرق در تفکرات حزنآلود خود پشت پنجره 
ایستاده بود و برف‌هایی را که روی سنگ فرش کف حیاط 
تلنبار شده بود» نگاه می کرد. از سر عادت سیگاری روشن 
کرد و با بی‌حوصلگی حلقه‌های خاکستری دود را یکی 


پس از دیگری در فضای دلگیر اتاق رها کرد. بقچه بزرگ 





چراغ‌سبزبود. کنار خیابان منتظر قرمزشدن چراغ راهنما 
بودم و به ماشین‌های رنگارنگی که دردو طرف خیابان پارک 
معمولی, قر اضه و از رده خارج.... همه و همه مثل واگن‌های 
چندین میلیون تومان هم می‌رسید. یعنی من که خودم 
نمی‌دانستم؛ این مبلخ‌ها را از چند نفر که نزدیک من ایستاده 
بودند و با هم حرف می‌زدند, شنیده بودم. یکی از آنها یک 
ماشین قرمز خیلی قشنگ را به دوستش نشان دادو گفت: 


بیشتر از چهل میلیون!» 

راستش» e‏ نمی‌دانستم چهل میلیون چقدر 
اسکناس می‌شود.باآن که چندسال پیش توی ده خودمان تا 
کلاس چهارمدبستان درس خوانده بودم حتی نمی‌دانستم 
چهل میلیون چند تاصفر دارد. فقط می‌دانستم چهار میلیون 
تومان خیلی خیلی پول است. توی فکر و خیالم می‌دیدم که 
یک ساک یا شاید هم یک چمدان راپر کند... 

وای!اگرمن وبابامی‌توانستیم فقط همین چهار میلیون 
پول راداشته باشیم» چه کارها که می شد یکنیم! آخ که..!از 
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بی‌بناهان 





کوټ -تهران 


«دسیمین مسکو ت» ده لطف و اقح گر ابی و قدر ت مشاهده در متن هو شمندی 


عاطفی توانسته است داستانی باک و شفاف و گبوارا با عنوان «بک شعله در 


سر ما»» بر ای شماو من و مادنویسد. این داستان نوس جوان و فرو تن وبی ادع 
ده سا گی نوانسته است در قلم و محدود خود انوی به عابت سادد و در عبن 


حال عنی و دلگرړ م کنندهراخلق کند. یرای «سیمین مسکه ت»-۱ گر بر همین روالل 





وزاوبه, بدا شکسایی ور کاری فرو تنانه پیش رود-آبنده‌ای روشن و تویدبخش 
_| در کار دادستان نودسی می توان ,پیش یی کرد. 


پروین افتخاری -تهران 





دستفروشی‌اش گوشه اتاق با گره‌های کج و معوج سردی 
هوا و اجبار به خانه‌نشینی رحمان را به رخ او و افراد خانواده 
کو چکش می کشید.احساس عجزوشرمندگی در برابرزلال 
چشمان نجیب و غم زده طلعت» رحمان را هر چه بیشتر 
و بیشتر با درد و اندوهی بیتاب کننده» به درون خود فرو 
می‌برد. 

در سکوت و بی‌تحرکی, مثل مرغی سر کنده دست و 
پا می‌زد. می‌باید کاری می کرد. اما چه کاری؟ نمی‌دانست! 
عقلش به جایی قد نمی‌داد. اندوهی سنگین تمام قلبش را 
گرفته‌بودودلتنگی عمیقی آزارش می‌داد.نزدیکی‌های ظهر 
بالاخره زور برف کمتر و کمتر شد. آفتاب کم‌رنگ و بی‌رمق 
از پشت کبودابرها هرازگاهی با سماجت س رک می کشید و 
اشعه ناز کش رآروی دیوارهای‌ساکت و سرد خانه می‌پاشید. 
رحمان نگاهش را از آسمان برگرفت. ناگهان جرقه‌ای از 
امید در ذهنش به جلوه درآمد. کت کهنه‌اش را به تن کشید 
و آماده رفتن ند. 


«بی بناهان» داستانی است تلح و ساده که نشان از احساسات و دید گاه 
انسانی وهمدر دی عمکنانه نو بسندهای نو قلم -( بووین افتخاو ی »-دافرودستان 
ہی ,دناه وده شد ت سیب بذیر جامعه‌ای کم و یبش خستهویی تر حم دار د. 

«بروبن افتخاو ی» نهدسنده ابن داستان. که دانش امو خنه کار سناسی 


افتصاد و اایبات است؛ اک پیش از ,پیش بر کاردرد کستر ده «زبان داستانی» 
و تصویر سای نمایشی به جای ببان مستفیم ور قیق خبری -متمر کز شود 
ہی گمان می نواند داستان‌های ر تالسستی هتر و کامل تری دنو بسد. 


همه‌بدبختی ها وفلاکت‌ها خلاص 
ا 

چراغ قرمز شد و من به سمت 
یکی از ماشین‌های مدل بالا رفتم. زود با دستمال و شیشه 
پاک کن پریدم جلوی ماشین. اما هنوز دستمالم به شيشه 
نخورده بود که صدای بوق و راننده رابا هم شنیدم: 

- نکن بچه! مگه مرض داری کثیفش می کنی؟ 
همین الان از کارواش گرفتمش! نمی‌بینی؟ نمی‌فهمی» 
گوساله!؟ 

رفتم سراغ ماشین بعدی که یک پراید چندسال کار کرده 
بود. وقتی شیشه را خوب برق آنداختم چراغ سبز شد وراننده 
که یک خانم بود با عجله یک اسکناس پانصد تومانی به 
طرفم پرت کرد و از ترس بوق ماشین‌های پشت سر به 
سرعت گاز دادو رفت. 

دو باره برگشتم سر جای خودم و خیابان را تماشا کردم. 
ماشین‌های جوراجور تاکسی‌های رنگارنگ مینی‌بوسهاء 
اتوبوسهاء موتوری‌ها... همه به هم چسبیده بودند. وقتی 
فقط کمی راہ باز می‌شد. انگار همدیگر را هول می‌دادند تا 
زودتر جلو بروند. 





باخودمفکر کردم: «فقط گریکی از همین ‌ماشین‌هامال 
مابود...!نه از ان خیلی شیک‌هاء از همین معمولی‌هاانه احتی 
وای... چقدر می‌توانست زندگی ما را از این رو به آن رو 
کند... می‌توانستیم باعلی برادرم که سر چهارراه بالایی گل 
می‌فروخت»صبح زودبرویم‌میدان گل و گلهاراارزآنتربخریم 
تا ان اقا ماشاءاللهء همان که گلها را به علی می‌داد این‌قدر 
فحش نثارمان نکند و زور نگوید. 
ده بودیم و آن بدبخت مریض شد زودتر به دکتربرسانیم 
تا نجات پیدا کند و جلوی چشمهامان نمیرد... حتی باب را 
که...» 

ناگهان صدا ی شدید ترمز ماشینی را از نزدیکی‌های 
چهارراه شنیدم. حتماً تصادف شده بود. همه‌ی مردم به آن 

من هم از روی کنجکاوی رفتم. جمعیت آنبوهی دور 








طلعت آخرین قاشق آش سرد شده را به دهان بهرام 
ريخت و مستأصل و دستپاچه خود رابه رحمان رساند و من 
من کنان گفت: «رحمان! اگه تونستی چیزی بفروشی یک 
کم گوشت بگیر بیار؛ د کتر دیروزمی گفت بهرام بدانش خیلی 
نکرده از پا در بیاد... یک خرده باید جون بگیره این طفلک 
معصوم...» رحمان نگاهی به چهر ه رنگ پریده و کودکانه 
بهرام انداخت. 

یک دنیا امید توی چشم‌های به گود نشسته‌اش موج 
می‌زد. خم شد وپیشانی تب زده بچه رآبوسیدوبی‌هیچ حرفی 
بقچه‌اش رآبرداشت و از در بیرون زد. 

OOK 

شهر انگار در خوابی سفید و عمیق فرو رفته بود و تنها 
نشانه‌زند گی‌هیاهوی گنجشکان گرسنه‌برشاخه‌هایلخت 
و عور درختان بود. 

رحمان کنار بساط دستفروشی‌اش, در خود مجاله شده 
بود. کوهی از غم روی چشمانش سنگینی می کرد. چه‌قدر 
غمگین و دلمرده می‌شد گربه می کرد گر به کند. 

کاش می‌توانست او هم یک دل سیر گریه کند. ولی 
غرور مردانه اش هرگز اجازه چنین کاری را به او نمی‌داد. 
از کنارش رد می‌شدند و به راه خویش می‌رفتند به خرید 
اجناسش دعوت می کرد عجولانه سعی داشت هر طور 
شده حداقل چند جفتی جوراب بفروشد. در عمق صدایش 





چیزی جمع شده‌بودند.به هرزحمتی بودخودم را جلو کشیدم. 
چشمم به گلهای زرورق پیچیده افتاد که باخون رنگی شده و 
کف آسفالت خیابان» هیکل لاغرعلی» خونی و هیده افتاده 
بود. گیج و بهت‌زده خودم رابالای سرش رساندم. وقتی من 
به جمعیت نگاه کردم. منتظر بودم کمک کنند تا او را زودتر 
نمی کرد. با التماس فریاد زدم: 


تشویشی آميخته با نومیدی در جریان بود. درست حالت 
پرنده‌ای را داشت که ضربه‌ای پرهایش را شکسته است. 
قدرت هیچ کاری را نداشت. یک نوع بیزاری را در تمام 
شتاب‌زده در آغوش هم می‌غنودند و باد در سرشاخه‌های 
درختان برهنه می‌پیچید و آوای غم‌انگیزی را در گوش او 
زمزمه می کرد. 

چون خیالی گنگ بی حر کت چمباته زده بود و دقایق در 
نظرش کشدار و طولانی می‌آمد. هرگز دلش نمی خواست 
باور کند که زمان رفتن فرا رسیده. این اولین باری بود که 
برای رفتن پا به پا می کرد و طفره می‌رفت. فکر ناخوشی 
بهرام و حرف‌های طلعت لحظه‌ای ارامش نمی گذاشت با 
امیدهایش به یأس تبدیل شد. 

نفسی عمیق کشید و اهسته آهسته مشغول برچیدن 
بساطش شد.سرش را که بلند کرد روبرویش تصوير خانمی 
باروسری‌سبزرادید.بدون اراده‌از جابر خاست. خانم بسته‌ای 
قربونیه؛ نذر سلامتی پسرمه! تو رو خدا برای سلامتیش 
دعا کنید!» 

انگار چیزی در درون رحمان زیرورو شد. فقط توانست 
بگوید: «خداقبول کنه...» و زیر لب زمزمه کرد: 

«من مطمئنم که حتما شفای پسرشو می‌گیره!» حالا 
دیگر برای رسیدن به خانه ارام و قرار نداشت. 


-«پس چرآنمی‌برینش بیمارستان؟ زود باشین...» 

خودم علی رآ بغل کردم تا بلندش کنم» همه‌ی پیراهنم 
خونی شده بود ولی کسی حرکتی نکرد. صدای نجواها را 
شنیدم: 

- «نه بابا! اگه ببریمش پای خودمون گیر می‌افته...» 

- «ای بابا! حوصله دردسر نداریم. تا فردای قیامت بابد 
ثابت کنیم کار مانبوده!» 

باورم نمی شد.ضجه می‌زدم و التماس می کردم: 

-«ترابه خدا کمک کنید باماشین ببریمش بیمارستان» 
همین نزدیکی‌هاس... می‌بینید؟! داره‌می‌میره!» 

کسی آزبین جمعیت گفت: 

-پسرجان»چرانمی‌فهمی؟مسوولیت‌داره‌دردسرداره» 
زنگ زدیم الان آمبولانس میاد و می‌بریمش... آروم باش؛ 
طوری نشده...» 

نمی‌دانم چقدر طول کشید تا صدای آژیر آمبولانس 
جمعیت را کنار زد. دو نفر تند پیاده شدند یکی از نها جوان 
قدبلندی که روی سینه پیراهنش یک علامت درشت سرخ 
و زردو آبی بود -"نشست وعلی رامعاینه کرد و خیلی زودبا 
تاسف سر تکان داد: 

- «خیلی دیر شده! فقط اگه کمی زودتر می‌توانستید 
برسونیدش به بیمارستان, نجات پیدامی کرد...» 

به چشمهای بسته و گردن باریک وصورت غرق در خون 
علی خیره مانده بودم و این فکر به سراغم امد که اگر فقط 


کے انش ما ین ارف دافم ۱ 


یا 
پا م ۵ إا بی علی اصغرشیرزادی 
نش ۴ 


خانم محبوبه قاسمی -«در «سهر» ايلام 

نوشتن «داستان » - برخلاف آنجه ممکن است برای 
بعضی از اشخاص پیش اید! - کاری اسان و حرکتی به 
اصطلاح دم دستی نیست. توصیه می کنم یکی دوبار بادقت» 
در خلوت خودتان» «نوشته»ای را که برایمان فرستاده‌اید 
بخوانیدتادریابید صرف‌نظرازلغزشهای‌املایی‌ودستوری 
ساده‌تان -چقدر با «داستان‌نویسی» فاصله دار ید. 

به هر تقدیر» همه راهها به داستان نویسی ختم نمی شود. 
استعدادهایتان رأمی توانید در زمینه‌های دیگر به جای آورید 
و دنبال کنید. شاد کام و تندرست باشید. 


خانم پروین فرجی- تهران 

«بیت‌های تنهایی»تان را که «داستانواره» یا در 
اصطلاح کم و بیش رایج میان منتقدان بعضی کارگاههای 
داستان «پیش‌داستان» گفته می‌شود با علاقه و دقت 
خوانده‌ام. از ورای زبان پاکیزه و بدون لغزش نوشتاری‌تان» 
رنگ و عطر و بارقه‌های شاعرانگی نهانی که طبعاً-اگر با 
سنجیدگی و خودانگیختگی به کار رود عمق و ویژگی و 
فا رات سای تس ی ll‏ 
رامجذوب مفهوم‌هایی چند گانه و را زآمیز می کند. 

قدرت مشاهده و توانایی اندیشه تخیلی شده شما 
کی را رک سا تاد سک در کار 
داستان‌نویسی» آثارتان را یگانه و متفاوت جلوه دهد در 
همین «داستانواره» بسیار کوتاهتان کاملاً مشهود است. 
با توجه به سن و سال و نوجوانی‌تان» می‌توان دریافت که 
بسیار برتر و فراتر از همسن و سالان‌تان» در همین زمینه 
نویسندگی» از توانمندی فطری و سرشتی و هوش تند و 
حساسیت هنر مندانه بر خوردارید. 

در مرحله‌ای که اکنون برای شما مرحله گذار از صرفاً 
ذوقی و غربزی نوشتن به شمار می‌رود می‌توانید با جدیت 
بیشتر > ضمن هرچه بیشتر وسعت بخشیدن به دایره 
واژگان و غنی و رنگین‌تر ساختن زبان داستانی‌تان 7 به 
کاربرد شگردهای گوناگون در عرصه صناعت (تکنیک) 
داستان نویسی توجه کنید.دراین زمینه پیشنهادم‌به شمااین 
است که شماری از گزیده‌ها و درخشان‌ترین داستان‌های 
کوتاه نویسندگان ایرانی و خارجی معاصر را به عنوان چند 
واحد درسی- با نهایت دقت و تمرکز هنری و فنی بخوانید 
وبازخوانی کنید. 

این کاربیگمان دریچه‌های روشن بسیاری رابردهن 
و تخیل و انديشه پویای شما خواهد گشود. ضمناً در خلال 
و جربان مطالعات پیگیر و برنامه ریزی شده‌تان» طبعاً شوق 
و انگیزه نوشتن خود به خود در شما قوت می گیرد و گمان 
می کنم که با خواندن هر داستان قوی و خوش‌ساخت» 
با کششی درونی به سوی نوشتن و خلق «داستان» 
که رای یی E‏ 
سخت کوشی هنرمندانه "بدون شتابزدگی!-فریحه‌تان را 
به گونه‌ای هدفمند به کار گرفته‌اید» یکباره می‌بینید که در 
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کننگوی بزشکی 


کفن؟ ی پز شک باد کتر لیلاا ۳ ی 
جراح و متخصص زنان. زایمان و نازایی (عضو جامعه جراحان ایران) 


مراثبت‌های بارداری در سن بالا 


شایدشمادیرا زدوا جکرده بااشید يا از د واج دومتان باشد و يا خواسته‌اید که از نظ ر تحصیلی و شغلی به 
موقعیت تثبیت شده‌ای بر سید سپس بچه دار شوید. بنابراین خوب است بدانید که د رقرن بيست و یکم 


تم با هر | نوزاد یک نو زاد از مادری متولد شده که بالای ۳۵ سال داشته است به همین دلی للگفت وگوی 
پزشکی این هفته را به بارداری‌های پرخطر اختصاص داده‌ایم. 





حاملگی در چه سنینی مناسب است؟ 

6( بهترین سس برای حاملگی بین ۲۵ تا ۳۰سالگی 
اسست. اما متاسفانه در جوامع امروزبا پیشرفته‌تر شدن‌و 
مدرن‌تر شدن زندگی‌ها سن ازدواج بالا رفته و خانمها به 
علت شاغل بودن یاداشتن تحصیلات بالاو...دیر تر برای 
بچه‌دار شدن تصمیم می گیرند. 

در جه سنهایی حاملگی خطرناک است؟ 

که عم سی ردو کرو سارت شش تاک 
است. یکی گروهی که خانمهادر ۱۵ تا ۱۹ سالگی قرار 
کو و دود از کات تلهای ا و 
خطرناک می‌دانیم: احتمال تولد زودرس نوزاد نوزاد با 
محدودیت رشد احتمال کم خون‌بودن این زنان» مرگ 
ومیربالای ن وزادو... معمولاین افرادقبل ازبارداری» 
مشاوره‌نمی کنند.این زنان در گروه‌سنی خاصی هستند 
که خودشان درحال رشد هستند وبه کالری و پروتئین 
نباز دارند. 

دسته دوم حاملگی‌های بعد از ۳۵سالگی است. 
امروزه‌سن حاملگی در خانمهانالا رفن۱ ۲ ۳ ۱۲۱۳ 
آمریکایی‌هاده درصد از بارداری‌ها در گروه‌بالای ۳۵سال 
است و تقاضاب ای‌مشاوره ایا ۴۳ 
است. امروزه پیامدهای نامطلوبی وابسته به سن این افراد 
پیش می آید که به دو گروه تقسیم می‌شوند: 

۱-عوارض مامایی ۲-م رگ و میر جنینی در خانمهای 
بعد | ۱۳۰ ۲ 

احتمال بروز چه مشسکلاتی در دوران حاملگی با 
سن بالا بیشتر است؟ 

کل بر خی مش کللات وابسته به سن هستند و حطر 
بروز آنهابا افزایش سن بیشتر می شود مانند فشارخون 
بالاء دیابت و جفت سرراهی (زمانی که جفت در قسمت 
پایین رحم جایگزین شده و قسمتی يا تمام دهانه رحم را 
پوشانده‌است.بروزهریی زانهادربارداری دردسرساز 
است ولی با مراقبت‌های مناسب پزشکی» معمولاً می‌توان 
باهردوبه حوبی کنار آمد. ممکن است ندانید دچاراین 
مشکلات هستید مگر آنکه به طور منظم به ملاقات پزشک 
خود بروید. هر یک زاین اختلالات می توانند باعث ایجاد 
مشکل جدی دردوران‌بارداری شوند و باید به خوبی 
E‏ کر 
شايع ترین علل سقط است. احتمال وقوع سقط با افزایش 
سن بیشتر می شو د و احتمال دوقلوزایی نیزدرزنان میانسال 
بیشتر است. همچنین بسیاری از مطالعات نشان داده است 
که نیاز به زایمان باروش سزارین در خانمهای باردار بالای 
۵س ال بیشتر است شاید به این دلیل که دردهای زایمانی 





آذر دلخوش 


وزایمان‌ممکن است بیشتر طول بکشدویاچون زنان 
میانس ال اغلب کودکان بز رگ جثه‌ای دارند پس از زایمان 
نیز ممکن است رحم به سرعت رحم یک زن جوان منقبض 
نشود و خونریزی پس از زایمان بیشتر و طولانی تر باشد. 

۲ سوال عمده‌ای که خانمهای سن بالا از شما 
می پرسند. چیست؟ 

× سوال آنها این است:آیامی‌توانم بعد از ۵ ۳سالگی 
باردار شوم وبنده‌در جواب می گویم:امروزه‌بسیاری از 
متخحصصان مراقبت‌های بارداری» خطرات دوران‌بارداری 
راباوضعیت سلامت مادر قضاوت می کنند. سابقه پزشکی 
قبلی» شاخحص ترین نشانه سلامتی زن در دوران بارداری 
است و سلامتی و تناسب زن بیشتر از سن او بر بارداری 
تنیز ارامت 


برای خانمهای بالای ۳۵سال پیش بیاید. 
احتمال حامله نشدن آنهاست 





را کر ار e‏ 
از سلامت خوبی برخوردار باشند و به طور منظم ورزش 
کنند و تغذیه سالمی داشته باشند می تو اند به اسانی زنی 
کار را سرا سر ار 
یاه ال دار کی راررل برد ری را 
تجربه می کنند نسبت به زنانی باهمین سن که قبلاً زایمان 
کرده‌اند بیشتر د چار مشکل می‌شوند ولی اکثرزنان سالم 
زایمان بدون حطری خواهند داشت. 

۲ سن بالا در باروری جقدر تاثیر گذار است؟ 

× بزرگترین مانع بارداری که ممکن است برای 
CS‏ صحفت 
ار ار 
است در ۳۵ تا ۳۹سالگی این احتمال به حدود یک‌چهارم 
کاهش می‌یابد ودر ۶۰ تا ۶0سالگی باروری ۹۵درصد 
کمتر از دهه سوم زندگی خواهد بود بنابراین اگر بیش از 
۵س ال دارید و1 ماه‌است که اقدام به بارداری کرده‌اید 
در صورت حامله نشدن فرصت را از دست ندهید و حتما 
هنن رالسان مار تو ری تج 
ا 

× آیا سن پدر نیز موثر است؟ 

ار ار 
ها در راردا ها 
بر فا ربا داریا ارات 
تحقیقات نشان داده‌اند که مردان ۵0 ساله و مسن‌تربا 





احتمال بیشتری صاحب فرزندانی مبتلابه سندرم داون 
می‌شوند ولی‌این احتمال آنقدرزیادنیست که جای 
نگرانی باشد» پر کی از کارشناسان پيشنهاد می کنند که 
هر امت مر دان مش از ا سالک درتو تنل الت این یی 
دید گاه محافظه کارانه است و همه با ان موفق نیستند. پیش 
از اظهارنظر قطعی در مورد سن پد رو تاثیر آن بر بارداری 
به داده‌هاو تحقیقات بیشتری نیاز داریم. 

× نوزاد یا جنین این خانم‌ها راچه خطراتی تهد ید 

۷ مشکل دیگری که باافزایش سن رخ می دهد 
پیش از بارداری حتماً باید مشاوره ژنتیکی انجام شود. 
در مشاوره ژنتیکی پدرو م ادرو متخصصانی حضور 
می یابند که زمینه تخصص انهابررسی مشکلات همراه 
بابروزویا خطر بروزنوعی اختلال ژنتیکی است. در 
چنین مشاوره‌هایی, اطلاعات مو جود درباره ژنتیک انسان 
در مورد یک زوج بخصوص به کار گرفته می‌شود. این 
وبراساس آن در مورد بچه‌دارشدن تصمیم گیری کنند. 
شاید هم لازم باشدبرخی از تست‌های بخصوص مانند 
آمینوستتزیانمونه‌برداری ازپرزهای جفتی رادردوران 
بارداری و به منظور ارزیابی سلامت جنین انجام دهند. 

در سنین بالا چگونه می توان بارداری راحت تری 
را گذراند؟ 
ظاهر شوند که قبلا و جود نداشته‌اند. آنهاحس می کنند 
قدرت عضلانی خود را از دست داده‌ان د. در تمام این 
موارد توجه‌به روش زندگی. تغذیه‌ وورزش مناسب 
وضعف یکی ازبزر گترین مشکلات این افراد خواهد بود. 
از هر فرصتی برای استراحت یا خواب مختصر استفاده 
کنند. مسوولیت‌های جدید يا کارهای بیشتری برعهده 
نگیرن د.درشغل خود داوطلب انجام دادن پروژه‌های 
بزرگ نشوند. فعالیت بدنی باشدت متوسط به افزايش 
ناراحتی‌ها را از بین ببرد. پیش از اغاز هر برنامه ورزشی در 
اندازه کافی استراحت کنند.برای خودشان وقت بگذارند و 
مراقبت‌های دوران بارداری را بسیار جدی بگیرند. 
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باز بودن سینما خنده‌دار است! 

تیت ر مطلب سینمایی امروزمان راستش از خودمان 
نیست. چند روز پیش روزنامه تهران آمروز در صفحه دوم 
خوداین گونه تیتر زده‌بود که‌ماهم کار خودمان رااسان 
کردیم» عین‌همان تیتر درشت ودرست رابرپیشانی طنز 
امروزمان چسبانديم. و الحق هم چسبید. در عصر ارتباطات 
همه جوره» خوشبختانه سرقت ادبی در حوزه مطبوعات هم 
داریم که یک نمونه اش همین تیتردزدی است وماهمین 
ابتدای کار و بدون هیچگونه فشاری به این عمل ناشایست 
اعتراف می کنیم و اميدواريم که دفعه آخرمان باشد. 

دعای یک موّمن تنبل‌مثل‌ما:خدایاراه راست رابه 


داستان مطلب ام روز ماازاین قراراست که یکی از 
برادران غیور مداح همیشه در صحنه و ارشاد کننده به راه 
راست( که به حاج منصور ارضی معروف است و مانخواستیم 
نامش بیرون پرانتز فاش شود) در مراسمی در مسجدارگ 
تهران بااشاره به طرح جدید و مخصوص رمضان «اذان 
تاآذان ویژه سینماهای تهران» اعلام حیرت وبی خبری 
کرده و گفته است که واقعاً من نمی دانم در وزارت فرهنگ 
وارشاداسلامی چه خبر است؟ وبه نظر می رسد که در 
این وزارتخان ه فقط به هنر توجه می شود و هیچ توجه و 
نگاهی به مقوله ارشادنمی شود.(به نقل از روزنامه فوق 
الذکر ولاغیرا) 

بسته پیشنهادی ارشادی:راقم این سطور که خوداز 
علاقه‌مندان وشیفتگان صداهای خوش ودلنشین‌همچون 
صدای استادشجریان و حاج منصورارضی می‌باشدضمن 
اعلام حمایت همه جانبه و شدیداللحن خودازعر ایض اقای 
ارضی» مر اتب نکته سنجی و تیزیینی ایشان رآ تبریک عرض 
نموده؛|جمالا نکات پیشنهادی ذیل الذ کر راباعحله تقدیم 
می کنم که کسی دست خالی از این محفل و مجلس بیرون 
نرود. الحمدلله دلها هم که همه آماده است.پس اگر لبی به 
خنده شکفت. ما راهم یاد کنید. 

ا ریق و رر رن ادن 
تاادان سینماهای تهران»واقع ا از ادان مغرب تاادان صبح 
می بود؛ خداو کیلی خنده‌دارمی بود.آن وقت»برادرانو 
خواهران مؤمن روزه‌دارمی‌بایست که سحری خود راهم 
با خودبه سینما ببرند. خداراشکر که این طرح عملاً دو 
ساعت به ادان صبح پایان می بافت و از افطار تاساعت ۲ 
و۲ بامداد بود. 

۲-روزه‌داران کم بضاعت: نمایش فیلم‌های سینما 
باقیمت نصف شده‌باعث افزایش رویکرد علاقه مندن به 
سینما در این ماه‌مبارک شد. به خصوص موّمنان روزه‌داری 


که از بضاعت مالی کمتری بر خوردارندوبرایافزایش در آمد 
۳-مشسکلارشاد:این اشکال وایرادمتأسفانه بر 
محموعه وزارت فخیمه ار شاد وارد است که چرا گاهی برخی 
ارشادزمان اقای خاتمی و مهاجرانی است که‌هنوز از بیخ 
بر طرف نشده است که دعامی کنیم الساعه بشود. 
ع-روزه بی سینما: خواب و نفس آدم روزه دار عبادت 
آدم روزه دار عبادت باشد. فلذا تعجب می کنیم که چراباید 
درساعاتی که‌بزرگوارانی‌دیگ ردرهمین تهران خودمان 
برنامه های خوب وارشادی‌دیگ ری دارند؛ بایدملت رابه 
سمت سینماها سوق داد؟....فقط به خاطر تخمه اش؟ 
۵-ارساداز راه‌دور: آامدن دکتر محمدحسینی به 
رابر عهده داشتند که پیام خوبی با خود دارد. اميدواريم که با 
آمدن ایشان» سیستم «ارشادازراه‌دور» نیز به کمک برادران 


وزیر بازر کانفتی! 

ادم گاهی وقتهاازبعضی چیزها به شدت چند ریشستر 
تعجب می کند. مثل همین موضوع معرفی وزیر محترم 
بازرگانی دولت‌نهم به عنوان وزير محترم نفت دولت دهم. 
خب‌مگراین مساله چه عیب وایر ادی‌دارد که‌این همه کنش 
وواکنش رادر محافل مختلف بر انگیخته است؟ آدم‌باید 
خیلی حسودوبخیل یاندید-بدید باشد که‌نتواندیک‌همچو 
آدم‌دان او توانایی را که یحتمل زدانش دل اوبرنابود» ببیند 
که در آن واحد قابلیت آن را دارد که دو وزارتخانه به ظاهر بی 
ربط باهم رابه خوبی اداره کند. حال آن که‌اين دو وزارتخانه. 
درنگاهی عمیق تر و دقیق تر و حجیم تر» خیلی‌هم‌نسبت 
به همدیگر بی ربط نمی باشند؛ منتههی یک خرده ای چشم 
بصیرت می خواهد که بعضی از دوستان ما متأسفانه فاقد آن 
مود لازم آن هستند وبایداز خارج وارد کند. 

سهر اب سیاسی نسده: 

مغزها راباید شست 
جور دیگر باید فکرید تس 

پنحره» فکر» هواء نفت....همه مال من است.... 

حاشیه سازی:در حاشیه معرفی وزیربازرگانی سابق به 
عنوان وزیر نفت لاحق؛ اجمالاً نکات فشرده زیر به ذهنمان 
می رسد که بدون مشورت با هیچکس» خدمت شما عرض 
می‌کنیم.باشد کهدرمجموع.ازمی زان واکنش ها کم 
کرد 

١-موفقیت‌وحشتناک:بعضی‏ ازمدیران ما خوشبختانه 
به قدری در حوزه مدیریتی خود موفق بودند که به قول برخی 
ازبروبچه‌های‌نسل آمروز که قیدهای توصیفی جدیدی از 


خوب عمل کردند. نمونه بارز و اشکارش همین برادروزارت 
بازرگانیمان که‌درسالهای حضور مؤثر وی دراین وزارتخانه, 
چشم بلبلی و لپه و عدس( که این یکی راریز می بینمش) 
وپاکستانی وتایلندی واردمی شود؛نه ارددولتی خبازان و 
قنادان ما قطع می شود؛ نه گوشت بز افغانی و گاو پاکستانی 
به داخل قابلمه های ملت ابگوشت پرور قدم رنجه می کند؛ 
و نه....,غیره و غیره! 

۲-تأمین سفره‌ه ا: مابحمدالله توانستیم خیلی از 
داخلی بر سر سفره‌مر دم حاضر کنیم؛ اما تا کنون علیرغم 
صحبت‌هایی که پیش از اینها شدههنوز موفق نشدیم که 
کسی برای این کارشایسته بهتر وباتجربه تراز وزیر قبلی 
بازرگانی؟....و خوشحاليم که خودایشان نیز قصد داردتعامل 
حوزه نفت و گاز را با سایر دستگاهها بیشتر کند. مثلاً احتمالاً 
باوزارت فرهنگ و ارشاد برای جلب بیشتر هنرمندان و ارائه 
راشکر خودش به شکل خودجوش درمی رود.فقط یکی 
و گاز مهم و حیاتی است؛ قضیه خارج کردن آن از کشور 
وزیر پیشنهادی نفت در ا بد عرایض ماء فرمودند: «اين که 
کشور ما رتبه دوم منابع نفت و گاز جهان رابه خود اختصاص 
دادهاست. یک امتیاز و پتانسیل بزرگ به شمار می آید.از 
این رو نباید که به‌صادرات‌نفتی به چشم یک گناه‌بزرگ 
نگاه کنیم.»....بلهءاین وزیر پیشنهادی نفت است که گناه 
داشت اگر ری اعتماد نمی آورد.ان شاءالله نفت را که خوب 


زمون و خطای لازم:به‌هرحال درعرصه‌مدیریتیو 
اجرایی کشورءنیاز شدیدی به استفاده‌از شیوه کار آمد آزمون و 
خطاهست.اگر کارشناسان ماتنهابه‌همین نکته استراتژیک 
فکر کنند؛ دیگ این همه از خودشان وا کنش در نمی کنند. 
آخه چی در می آید از این همه واکنش؟... چقدر وا کنش؟... 
یک کم به کنش آندیشه شودبدنیست.فوقش این می 
شود که بعد از مدتی» محموعه به این نتبجه می رسد که 
فلان وزیربرای‌فلان وزار تخانه خوب‌نیست؛خب بلافاصله 
اق دام به تعویض وی می شسودبی آن که آب از آب‌تکان 
بخورد.پس چرابعضی‌هااین قدر سخت می گیرند؛انگار که 
وزارتخانه ملک طلق عمه شان است؛ما ری مجلس از هر 
چیزی برایمان محترم تر و مهمتر می باشد؛ وگرنه از همین 
الآن می توانیم فلان کس رابدون وزیر شدن وروانداختن 
به مجلس محترم و ایجاد زحمت برای نمایند گان عزیزه 
مستقیما مثلا به عنوان قائم مقام یک وزار تخانه انتخاب و 
بی سر وصداوباس لام وصلوات واردوزارتخانه اش کنیم. 
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بات بر ای بجه‌ها آنچه را که در تصویر مشاهده 
2 2 می‌کنید» شامل ۲۶ محسمه به اندازة 


بچه‌ها هم مانند بزرگسالان» بهنرین» هوشمندترین و ساز بزرگ انگلیسی. جیسون تایلور 
آمن‌ترین روش بازی همان روش رباتی است. ساخته و پرداخته شده است این 
در این میان یک کارخانة هنگ‌کنگی به نام «اویی» مجسمه‌ها در آبهای نیلگون و شفاف 
که تخصص در ساختن اسباب‌بازی‌های مدرن برای بچه‌ها اطراف جزيرة گرانادادر دریای کارائیب 
دارد» یک سیستم مدرن اسباب‌بازی رباتی ر که شامل ۳۵ ودر کف دریا قرار داده شده‌اند اما تایلور 
قطعه است» طراحی کرده که کودک می‌تواند با استفاده از شخصا دربارة این مجسمه‌ها چنین 
هوش‌خودازاین ۲۵قطعه در مجموع‌ شش اسباب‌بازی رباتی گفته است: «اين محسمه‌ها تنها برای 
بسازد انگاه با دستورهایی که خودش به شش اسباب‌بازی عبور قایقرانان و ماه ی گیران از کنار آزها 
ساخته شده می دهد انها را راه‌اندازی می کند. وجلباحترام و تو جه آنهاساخته نشده‌بلکه به‌نوعی این ۲۶ مجسمه‌در کف در یادست به‌دست‌هم داده‌اند تااززند گی 
نکتهمثبت درباراین گونه طراحی»امنیت کامل آن‌برای در درون آب محافظت کنند و انسان را از تجاوز بیش از حد به منابع جانوری و گیاهی در درون آبها باز دارند...» 

کودک است که خطر برق گرفتگی که معمولا همراه با 
توسطانرژی خورشیدی شارژو راه‌اندازی گلدان‌های مدرن بر ای مر ل 
می‌شوند. «اوبی» این سیستم سر ۱ ۱ 5 

ات انه مىلغ ۲۵دلا ره ۹« نی زندگی ایارتمانی و مشکلاتی چون ابیاری و با اصولا در مضیقه 
ربابی رابه‌مم 
بودن در مقولة اب باعث شده تا خانواده‌ها از یس نگهداری گلدان‌ها 
به معنای کلاسیک آن در آپارتمان‌ها برنيایند و از آنجا که میان انسان 
و گل و گیاه یک رابطةّ جدایی ناشدنی وجود دارده حتی در آپارتمان‌ها 
هم انسان نتوانسته تا از سبزه و گیاه دوری کند و اکنون گلدان‌های 
مخصوص درون خانه به بازار عرضه شده که با حفاظت کامل دارای 
مشاهده می کنید. به گونه‌ای طراحی شده‌اند که انسان می‌تواند آن را 
به شکلی که تمایل داشته باشد و با گل و گیاهی که به آن علاقه دارد. 
بیارایدو تزئین کند.نحوةآبرسانی هم با آخرین طراحی‌هاانجام می‌شود 
و گیاه با حداقل استفاده‌از آب طراوت خود را حفظ می کند ضمن آن که 
آب در داخل گلدان‌های مذ کور به‌صورت بازیافتی عمل می کند و حنی 
اندازه‌ها و رنگ‌ها به بازار عرضه شده‌اند. 





فروش می‌رساند. 


مدرسه‌ای که بر ای داد آموزان شرور ساخته بیده دانش | موز ش هریه آن از ۲۵هزار تا ۴۰ هزار د لا رد رسال است.استقبال خانواده‌های ثر وتمند 

از این مدرسه به‌قدری است که هم اکنون برای ثبت نام در ان یک فهرست انتظار چند 
مدرسه‌ای که نمای خارجی آن را مشاهده می کنید» در جزيرة جامائیکا ساخته و ساله به‌وجود آمده‌است. 

واقع شده و ویژۀ خانواده‌های ثروتمندی است که فرزندان خود را از شدت شرور بودن 

آرامش روی آن گذاشته شده» مخصوص ایجاد نظم و انضباط در دانش آموز است که به 

صورت شبانه روزی اداره می‌شود. دیگر دانش آموزانی که در مدارس عادی در جای خود 

بند نمی‌شدند و همواره فراری بودند» قادر به خروج از آرامش نیستند. پدران و مادران این 

دسته از دانش آموزان که به واقع از دست فرزند خود چه دختر و یا چه پسر به ستوه آمده‌انده 

خود داوطلبانه و با امضای اوراق لازم اختیارات مطلق را به گردانندگان مدرسه تفویض 

کرده‌اند تا ده هر وسیله‌ای رفتار خوب در آنان نر عیب شود از همین روست که مدرسه در 

جزی ةجامائیکا ساخته شده که از نظر قوانین داخلی آزادی عمل برای مدارس قائل است 

درحالی که در کشورهای موطن دانش آموزان که معمولا در آمریکا و اروپای غربی است» 

قوانین اجازة راه‌اندازی چنین مدارسی رانمی دهد.در ضمن مدرسة مذ کور به دلیل استفاده 

از آخرین ابزار الکترونیک و رایانه‌ای برای جلوگیری از فرار دانش‌آموزان و برای آموزش 

سریع و پربار در دروس مختلف» دارای هزینه‌ای بسیار سنگین است و بسته به سن و شر ایط 
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مجتمع آپارتمانی که در تصویر مشاهده می کر( ری ار 
حال گران ترین مناطق لندن یعنی در هاید پار ک ساخته شده است. اپارتمان‌ها تمامی 
از شیشه ساخته شده که البته شیشه‌های یک سویه می‌باشند یعنی از بیرون» درون قابل 
دیدن نیست اما از درون بیرون را با وضوح کامل می‌توان مشاهده کرد اما علاوه بر 
دکوراسیون خارجی وس این مجتمع هاید پار کی دارای ایمن‌ترین 8 
ای 
گلوله است که حتی دربرابر نارنجک و آرپی‌جی هم مقاوم است. در ضمن از نظر 
تکنولوژی هم آپارتمان‌های مذ کور از آخرین‌ها سود می‌برد. از جمله تشخیص شمارة 
پلاک اتومبیل‌های ساکنان به وسیلة چشم کامپیوتری و همچنین داشتن آتاقی ایمن و 
پنهان شده در هر آپارتمان در برابر خطرات و فجایع و همچنین ارتباطهای الکترونیکی 
و کامپیوتری با تمامی مراکز و مراجع مهم مانند ادارة پلیس» مر کز امداد و غیره... در 
ار ار ار ان ی 
o‏ ن ۲۰۰ میلیون دلار است که قیمت هر آپارتمان از چنین مبلغی 


توصیه یک صنعتگر به دولت دهم 
کاری نکنید سرمایه‌ها از تولید خارج شود 


آگاهی کامل از اصول تولید و مدیریت صحیح بر قواعد سرمایه گذاران در آن باعث 
خواهد شد سرمایه‌های کشور به سوی شاخه‌های غیرمولد و واسطه گری هدایت نشده 
و ارزش افزوده پایداری برای کشور فراهم گردد. 

مهندس مر تضی سلطانی,بنیانگذار گروه صنعتی زرءبابیان این مطلب ادامه می‌دهد: 
«تولید پایدار» پایه‌های اقتصاد رامستحکم می کند و توسعه پایداررابرای کشور به ارمغان 
می‌آورد. امروزه مهمترین معضل در عرصه تولید. مدیریت است. عدم توانایی در مدیریت 
به ویژه در بخش نیروهای انسانی و سرمایه گذاری باعث شده است میزان هدر روی این 
دو مهم افزایش یابد.» 

سلطانی تاکیدمی کند؛«اصللاح‌الگوی مصرف» صر فا به مصرف کنند گان و لایه‌های 
تحتانی هرم جمعیتی کشور برنمی گردد. 

اولویت در اصلاح رویه‌ها وا تقاءبهره‌وری از منابع وبه تبع آن, در مدیریت پول ومنابع 
انسانی است و این از وظایف لایه‌های فوقانی و مدیران بخش‌های دولتی " خصوصی 
خواهد بود.» 

وی می‌افزاید: «به همین دلیل ملاحظه می‌شود بازدهی بخش تولید در تطابق و 
تناسب با حجم سرمایه گذاری نیست و در این شرایط سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند 


مر کزی برای نگهداری از آینده بشر 


در تصویر شاهدیکی از غیر قابل نفودترین و آمن‌ترین گاو صندوق‌های ساختمانی 
در جهان هستیم که با توجه به محموله‌ای که در آن جمح آوری شده. می‌توان به جرآت 
هزار کیلومتری از قطب شمال و در زیر ۱۵۰ متر کوه‌برفی قرار گرفته و نام «گاو صندوق 
روز مبادا» برای آن انتخاب شده است.در واقع انتخاب مکانی که غیر قابل دسترس باشد 
وازنظر آب‌وهوایی‌هم . 
غیرقابل تحمل‌ترین | 
یک عمل تعمدی بوده 
صن دوق چهار و نیم 
میلیون دانة غذایی و 
گیاهی‌ازسرتاسرجهان 
ودردمای مطلوب‌جای 
داده ده تااگر روزی 
و بنا به ل ساکنان ۱ 
کرةزمین دچار قحطی 
عمومی‌شدند و یابه 
خاطرفاجعةآب‌وهوایی 
کلیه‌جنگل‌هاء مرأتع و 
منابع آبی از میان رفتنده 
آنگاه امیدی برای بشر 
وب رای‌تلاش‌جهت 
زندگی دوباره‌و جود 
داشته باشد. دیوارهای 
زره یک ست تشد کدرا کی فجای ال 


تمر کز خود رابه سوی مشاغل واسطه‌ای و غیرمولد تغییر جهت داده یا تمایل به خروج از 
کشور را پیدا می کنند. این مساله بسیار دهشتناک و مایوس کننده است.» 

سلطانی تصریح می کند: «اگر منابع تولید و به ویژه سرمایه در گردش آن ازاین فرایند 
خارج گردد» چگونه می‌توان به حیات بویا و پایدار تولید اميد داشت. متاسفانه وضعیت 
موجود» شرایط اجتناب‌ناپذیری را پیش رو قرار داده است.» 

وی بااشاره به نقش دولت در این خصوص اضافه می کند: «فراهم آوری زمینه‌های 
توسعه سرمایه گذاری در صنایع مولدء حمایت از تولید کنندگان» رفع موانع پیش روایشان 
به شمار می‌رود. لذا به عنوان یک سرباز در صنعت از دولت می‌خواهم اکنون که در آغاز 
دوره جدید فعالیت خویش قرار دارد» توجه کاملی به این مسائل داشته باشد. مسلماً حفظ 
توسعه پایدار اگر دولت قصد دارد تولید سرپا بمانده طبیعتاً بايد کاری کند که تمهیدات 
لازم برای آن نیز فراهم شود.» 
امروز» تفکر جهانی دارد و از پتانسیل‌های جهانی بهره می‌برد. اما چرخه باطل اقتصاد 
مولد ما که در درون مرزبندی‌های محدود» ظهور و سقوط دارد» تاسف‌بار است. به واقع 
مدیریتی خردو کلان شروع کرد.» 
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امیر پرندک 


راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی رامهر مز 


منصور معتمدی»مسوول آنحمن دوستداران میراث 
فرهنگی رامهرمز گفت:این روزهامشغول ساماندهی و 
این شهرستان هستیم.اشیای موزه‌مردم‌شناسی رامهرمز 
قدمتی ۲۰۰۱۱۵۰سلله‌دارند که حدود ۹۰درصدآنهارا 
مردم محلی به‌انجمن دوستداران اهدا کر ده‌اند.اشیای موزه 
بخش محدودی از اشسیاء گنجینه «جوبجی» پس از اتمام 
مراحل مرمت و مطالعات و انتقال از تهران» در این موزه‌قرار 
خواهند گرفت» چون از دیربازرامهرمز شهری مهاجرپذیر 
ترک لرهعرب.اصفهانی.بهبهانی شوش تری ودزفولی 
شبیه‌سازی شده‌اند. 

اشسیای تاریخی این موزه‌شامل ظروف سفالی» وسایل 
کشاورزی و دامداری» لوازم پرورش نوزادو.. است. 

معتمدی‌درپایان گفت:از اهداکنندگان اشسیای موزه 
مردم‌شناسی رامهرمزهمزمان بامراسم افتتاح‌موزه‌قدردانی 
خواهد شد. 


نبود اب آ شامیدنی و بیماربهای انکلی 
گیلان»سراسرسرسبزی وزیبایی است و گوبی مردمان این 
مرزوبوم درنازونعمت زندگی‌می کنند.آمابانگاهیدقیق‌تر 
خواهید دید که فقر و محرومیت در پشت درختان سرسبز ویا 
کنار امواج خروشان دریاینهان شده‌است. انجه که‌مسافران 
می‌بینند»زیبایی است و آنچه مردم‌بومی در مزرعه وشالیزارو 
که سرسبزی شمال در مقابل ان رنگ می‌بازد. 

روستاهای اباتر و کوده‌ازتوابع فومن‌استان گیلان از 
چنین مناطقی هستند. مردم این دو روستاء هنوز از اب سالم 

البته تا کنون در خواستهای متعددی از طرف مردم 
اداری و دیوانسالاری گم می‌شوند. بنابراین» از مسوولان 
محترم‌انتظار داریم با توجه به یکی از اهداف نظام جمهوری 


طاهره رفیع زاده کسمایی 
کر به‌هادر بیمارستان 


گربه‌هادر بیمارستان‌سماره ۲ شپیدفیاض بخش 
جولان می‌دهند. گربه‌ها بسیار فربه و سرحالند» بدون تردید 


مسوولان‌بیمارستان هم متو جه حضور گربه‌ها شده‌اند. یا 


۶ ب 
اطلاعات کل ۳2 ارو ۳۳۹۰ 


بیماران رابه خطر نمی‌اندازد؟ اگر وجود گربه‌های بسیار 
دربیمارستان فیاض‌بخش خطری نداردء لطفا اعلام کنید 
تابیمارستانهای دیگر هم دست به کار شوندو گربه‌های 
ولگردراراەدهن! 
عباس عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کوهبنان زیباتر می‌شود 

شه ر کوهبنان یکی ازشهرهای خوش آب‌وهوای‌استان 
کرمان است که‌پا سابقه تاریخی بسیار کهن آثارباارزشی‌دارد 
و پیانگر فرهنگ ونحوهزند کی مردمان زمان خویش است. 
ین کر اا راان مجاذیه‌های ی بسیاری دار 

امروزه‌درپرتوتلاش چش مگیرش هردارواعضای 
فعال شورای شهر اقدامات بسیاری برای عمران و ابادانی 
کوهبنان انجام شده که موجب خشنودی و رضایت اهالی 
سختکوش و تلاشگر کوهبنان شده است. 

مهمترین اقدامات شهرداری و شورای شهر عبار تند 
از:زیباسازی بلوارورودی شهر زیرسازی و آسفالت بلوار 
بین‌الحرمین» جدول گذاری بل واربرهان‌الدین» تکمیل 
ساختمان آتش نشانی» تسطیح وزیرسازی و آسفالت خیابان 
عدالتاحداث بازارچه میوه و تره‌بارء آماده‌سازی و تسطیح 
زمین برای احداث پار ک مار کوپولو لکه گیری کوچه‌هاو 
خیابانهای س طح شهر و کاشت نهال انواع درختان در پارک 
میوه‌ای شهرداری و کاشت انواع نهال گلهای فصلی در 
میدانهاو پا رکهای سطح شهر. 

اکنون کوهبنان جان تازه‌ای گرفته است و استحقاق 
دارد که هر روزبه زیبایی عمران و آبادانی آن افزوده شسود 
وامیدواريم با تلاش مسوولان ومشار کت شهروندان در 
اجرای طرحهای عمرانی» شر کوهبنان هرچه سریعتر به 
رشد و توسعه‌ای که شایسته ان است دست یابد. 


کوهبنانی 


مناطق محر وم و لوازم التحریر دولتی 

فصل مدرسه در حال رسیدن است. خانواده‌ها به زودی 
ناچارن دبرای فرزندان خود کاغد و قلم و کتاب تهیه کنند. 
بسیاری از شهرستانهای محروم از لوازم التحریر باقیمت 
دولتی کمتربهره‌می بر ند. خوب است بای تامین نیاز 
دانش ام وزان این مناطق ل_وازم التحریر به قیمت دولتی به 
اندازه کافی و به شکل مناسب عرضه شود. 

مسعود ذوالفقاری -قائم نهر 
کمک ناچیز به مراکز قر آنی 

ابراهیم مرادی مسوول مرکز قرانی معراج شهر آبدان در 
بازدید جلالیان نماینده‌مردم دیر - کنگان و جم در مجلس 
دراین مر کز دایر شده است.وی گفت: حدود ۱۵ سال است 
که مر کز قرانی شهر آبدان رابا کمک مردم خیر این کللاسها 
به‌اين مر کز بسیار کم و ناچیز است و امیدواریم مسوولان در 
این زمینه همکاری کنند. 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب بوداگر ابیاری‌زراعی کازرون مکانیزه 
می شد تابه دلیل خشکسالی و کمبود آب تولید گندم 
در کازرون کاهش نمی‌یافت و کشاورزان دچار مضیقه 
گمی شدند. 

2 چه خوب بوداگر استانداری کهکیلویه و بویراحمد با 
توجه به خشکس الی به فکر تامین آب آشامیدنی وزراعی 
شهرهای این استان می‌بود. 
مسافران نوروزی از بابت رفت و امد دچار مشکل نشوند. 

© چه خوب بودا گر مسوولان راه‌رشت انزلی فکری به 
حال گاوهاو اسبهای سر گردان در حاشیه‌ی جاده کهاغلب 
ترتیسی‌می‌دادن د که به‌جای‌اتباع افغانی از نیروی کار 
ایرانی استفاده می‌شد. 

© چه خوب بوداگر در روز گاری که فیلم‌های سینمایی 
مفیدنقش موثری در تعلیم و تربیت‌بازی می کنند بر تعداد 
سینماهای موجود در شهرستانها افزوده می‌شد تا کمبود 
هفتصد سالن سینما در شهر ستانها جبران می‌شد. 

© چه خوب بوداگ راینک که رک ورد تولیدبرق در 
کشورشکسته شده است فکری هم به حال خاموشی‌های 
گهگاهبرخی از شهرستانها می‌شد. 

> چه خوب بوداگر در خراسان شمالی برای طرحهای 
استغالزادر قالب‌بنگاههای زودبازده‌یرداخت تسهیلات 

2 چه خوب بوداگر استانداری کرمان به خانه‌هاو 
مزارع کشاورزی‌رودبار کرمان که‌از طوفان آسیب‌دیده‌اند 
خسارت پرداخت می کرد. 

© چە خوب بوداگرمسوولان ش پر مق دس قم و 
استانداری قم به وضع ۴ ۰ واحد صنفی الاینده محیط 
زیست درسطح استان رسیدگی می کردند تاهوای شهر 
قم و دیگر شهرهای این استان بیش از این در معرض 

> چه خوب‌بوداگراستانداری استان کهکیلویه و 
بوی احمد به منطقه «بلکو» در یاسوج هم خدمات شهری 

2 چه خوب بوداگر فرمانداری بوشهر ۲۷۲ هکتار بافت 
فرسوده‌این شهرراباالگوبرداری از نقشه اصیل قدیمی 
بازسازی کند. 

2 چه خوب بوداگر استانداری فارس به فکر باغهای 
قصر دشت شیرا زهم باشدو آنهارااز گزند و آسیب‌های 
طبیعی و زیست محیطی حفظ کند و از تخریب این باغها 
جلوگیری به عمل آورد. 











با ریکفر از هو 


beigi_somayeh@yah0o0.c0"  یگیبدوواد سمیه‎ 


۳۳۰ 
ٹٹھایی ا 
نامی‌نداشت.نامش تنهاانسان بود؛و تنه ادارایی اش 
تنهایی .گفت: تنهایی ام را به بهای عشق می فروشم. کیست 
که از من قدری تنهایی بخرد؟ 
گفت:تنهایی ام پر از رمز و رازاست»رمز هایی از بهشت. 
رازهایی از خدا.باامن گفت و گو کنید تا از حیرت برایتان بگویم. 


۲ 1 





هیچ کس بااو گفت و گونکرداو میان این همه تن تنها 
فانوس کوچکش را بر داشت و به غارش رفت. غاری در حوالی 


فی کرد و عشق می بحسد, 
آوبه غارش رفت ومافراموشش کردیم ونمی‌دانیم که 
چه مدت انجا بود. 


اوبهغارش رفت ومانمی‌دانیم چه کردونمی‌دانيم آیادر 
غار خوابیده بود با نه؟ سیصد سال و نه سال بر ان افزون؟ يا نه. 
کمی بیش و کمی کم.و چه گفت و چه شنید. 
می درید. الود گی مابر ملا شد. 

امانمی‌دانم‌سنگینی اش راز کحااورده‌بود» که گمان 
می کردیم زمین تاب وقارش رانمی آوردوزیر پاهای رنجورش 
تنی نحیف و رنجور. 
داشتنی.امادیگر سخن نگفت.انگار لبانش رادوخته‌بودندانگار 
دریادریا سکوت نوشیده بود. 

واین‌بارمابودیم که دنبالش می دویدیم برای جرعه 
ای نور.برای قطره‌ای حیرت. و او بی آنکه چیزی بگوید. می 
بخشید؛بی آنکه چیزی بخواهد. 
تنهایی. 
سس AM 8 ۲ QAN‏ 
حس هدافمندی زا در خود برو رش دهد 
روی کاغذ بیاورید. شاید بزرگترین کشف در تاریخ بشراین 
باشد:«شما همان می شوید که اغلب به ان فکر می کنید.» دو 
عاملی که بیش از هر چیز دیگر برزندگی شسما تاثیر می گذارد 
اینکه چگونه به آن فکر می کنید. افراد موفق بیشتر اوقات به 
اهدافشان فکر می کنند. در نتیجه» مدام به اهدافشان نزدیکتر 
ار ار ی یر تای ر ی ار 


بسیاربیشتراز کسی خواهد بو د که اغلب در موردنگرانی هاو 

در اینجایک فرمول ساده‌ی هفت مرحله ای برای 
هدف گذاری‌ونحوی‌دست یابی به آن ذکرمی شود که 
می توانید از ان استفاده کنید. 

دقیقا مشخص کنید درهرحوزهچه می خواهید؟اغلب 
مردم هرگز چنین کاری نمی کنند. 

۲. خواسته‌های خودرابه صورت اهدافی مشخص وروشن 
یادا ت‌کنید.بااتجاه ار کار ۳ 
مغز و دست شمااتفاق می افتد. 

۳. برای دست یابی به هر یک از اهداف»زمان خاصی را 
معینکنید.اکرهدفی بزرگباشدآنرابهاهداف کوچکترتقسیم 
کنید و برای انجام هر یک مهلتی تعیین کنید. 

۴.لیستی از کلیه‌یاقداماتی که‌برای‌دست‌یابی به‌هدفتان 
ضروری است تهیه کنید وایده‌های جدیدی را که به فکرتان 
خطورمی کندمرتبابه ایس ا ا ۱۳۳۱۷۱۳ 

۵ لیست‌تکمیل‌شسده‌رابر حسب‌در جه‌اهمیت» 
اولویت بندی کنید تابرنامه های کارتان به دست آید. 

۶ براساس این‌برنامه بلافاصله کارا ۰ ۰ ۱۱ 
اهداف و برنامه‌های بزرگی که به علت تنبلی و تاخیر هر گز به 
ثمر نمی رسند حیرت انگیز است. 

۷ ازهمه مهمت راین که هرروز کاری کنید که شمارا 
حداقل یک گام به مهمترین هدفتان نزدیکتر کند. در هر کاری 
که مصمم به انجام آن باشید تعهد به عمل روزانه موفقیت های 
درخشان به بارمی آورد. 

دختری ازدواج کرد وبه خانه نوهررفت ولی هر گز 
نمی توانست با مادرشوهرش کنار بیایدو هر روز با هم جرو 
بحث می کردند.عاقبت یک روز دختر نزدداروسازی که دوست 





صمیمی‌پدرش بودرفت وازاو تقاضا کرد تاس می قوی به او 
بدهد تا بتواند مادر شوهرش رابکشد! 

داروساز گفت‌اگر سم خطرنا کی به او بدهدو مادر شوهرش 
کشته شود همه به او شک خواهند برد پس معجونی به دختر 
دادو گفت که هر روز مقداری از آن رادر غذای مادر شوهر بریزد 
تاسم معجون کم کم دراو اثر کند و اورابکشد و توصیه کرد تادر 
اراد نا کسی بهاوشک‌نکند. 

دخترمعجون راگرفت و خوشحال به خانه بر گشت وهر 
روزمقداری ازآن رادرغذای‌مادرش وه رمیریخت وبا 
مهربانی به او می داد. 

هفته‌ها گذشت وبامهرومحبت عروس»اخلاق ماد شوهر 
هم بهتر وبهتر شد تا آنجا که یک روز دختر نزدداروسازرفت وبه 
اوگفت:آقای‌دکتر عزیزء دیگراز مادر شوهرم‌متنفرنیستم.حالا 
او رامانندمادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد 
خواهش می کنم داروی‌دیگری به من بدهید تسم راازبدنش 
خارج کند. داروس از لبخندی زد و گفت:دخترم» نگران نباش. 
آن معجونی که به تو دادم سم نبود بلکه سم در ذهن خود تو بود 
که حالا با عشق به مادر شوهرت از بین رفته است. 

مریم قزل سفلو از مینودشت 





نرهنک مردم 


باورهای مردم خر اسان در باره زن حامله 

2> زن حامله نباید به میت نگاه کند یا به او دست بزند 
زیر معتقدند چشم بچه‌اش شور خواهد شد. 

زن حامله نباید از روی میت رد شود وگرنه «چل 
رویش می‌افتد» یعنی ازان تاریخ دیگر صاحب فرزند 
نخواهد شد و اگر بخواهد باز هم حامله شود باید چله‌بری 
کا 

> زن آبستن نباید گوشت شتر بخورد اگر بخورد به 
جای ٩‏ ماه و ٩‏ روز بعد از دوازده ماه خواهد زایید. 


معماهای مر دم خر اسان 
«قالی لب بافته» گل به گل انداخته قدرت 
پروردگاره خب به هم انداخته جواب: ماهی 
© کاسه چینی» آبش دورنگه. جواب: تخم مرغ 


2> عجایب صنعتی دیدم درین دش 
سرش در آب و دنبالش در آتش 
به یکدم می‌خوره صد آدمی را 
که بیرون آوره ماه منقش 
جواب: حمام 
سیرم سقطم» گرسنه‌یم» بی‌توتم 
سیرم سقط هستم» گرسنه هستم» بی‌قوت هستم. 
جواب: ادم پیر 
هلی لمب. لمب لالا تو درزیرومودبالا 
موسیایی لاجوردم» تو سفید کلگ بیدی تو نجم که 
TT‏ 
تو در زیری ومن بالا. من سياه لاجورد هستم. 
تو سفیدی برگ بید هستی. تو تکان نخور من تکان 
E e‏ 
ضرب المثل‌ های مر دم خراسان 
2 فلانی صد تابش مبنده که یکیشم بسته نمره 
برگردان:فلانی صد تاسر ببندد یکیش هم بسته 


نمی‌شود. 
درباره کسی می گویند که وعده‌های او همه بی‌پایه 
2 گناباد و گناباد و گناباد که دختر با چرخ و دوکش 
یک پناباد 


گناباد و... که با چرخ می‌دوخت و قیمت دو کش یک 
پناباد بود. 

پناباد -پناه آباد نیم شاهی 

برگردان: این مثل رادرموردی به کار می‌برند که 
بخواهند افسوس زمان گذشته را بخورند و ارزانی آن 
اد کنند. 

مرد با پاروی اره زن به جارو بدرمنه. 

برگردان:م ردب پارومی‌آوردوزن باجاروبیرون 
می‌آن‌دازد مردبا زحمت و رنج مال می‌ان‌دوزد آمازن 
بی‌ملاحظه خرج می کند. 

2 که خورده و که برده گیر بیفته درد گرده. 

برگردان: نه خورده و نه برده گرفته درد شانه و کتف. 
در کار دخالتی نداشته ولیکن همه زحمات و زیانها متوجه 
او شده است. 


R0 ™/ ۱‏ مامات کں 





داشته هاد ۱۱ گ ده دوش دکشی کی ر اخم می کند 


۵ د کت کر مز انصلری 





تاریخ تاراح (0) سسس 


چنی نگفت تار یخ: برای شما دوستان بسیار خوش اخلاق مگفت مکه روزی زال زر 
به گنست وگذار رفت ونزدی ککابلستان خیمه زد. سام فرموده بودبر همه‌نارواست 
که ب هکابلستان بروند. پ سا زماجراها یی زال زر به رودابه»دختر مهراب‌ شا هکابلی 
رت ارت ی رح سر ا وا ر درو دس 
اوبالا رفت وباهمزن ونسوی نسدند. مه راب کابلی برای سا نریمان نامه نوست و 


گفت اگر به من خراج ندهی» نم یگذارم زال و رودابه با هم باشند. سام خشمکین سد 
وگفت: مهرآب از تبار بیوراسب است و خون دیو در رگ‌ها ی اوست. مبادا عشق یکه در جان زال دویده است.ایران زمین را 
خوا رکند پس فرمان داد سپاه یگران فراه مکنند وب هکابل بتازند و جنینی را که رودابه از زال زر در خودداست, بکشند زیرا 
موبدا نگفنه بودندا زا وکو دکی زاده خواهد س دک هکسی بااو یا رای‌نبردندارد.سام‌هراسان‌بو دکه مباداای نکودک بعدها 
برای دل مادرش به‌ایران زمین بتازد.اینک دنباله ای ن افسانه رابخوانید وبرا یکودکان پ رجوش وخروش خودنق لکنید 
تا پی‌ببرن د که اگ رتلویزیو ن |فسانة دلیرانی چون جومونک را پخش م یکند. اطلاعات هفتک یکامی فرات ر نهاده وافسانة 
دلیران و پهلوانان و دل‌باخت هکا نایران زمین را پ راکنده م یکند. تا باد چنین بادا. 


فرمان منوچهر 

باران گرامی‌ودوستان |رجمندم...پیش ازاینءقصة تاریخ 
تاراج را با زبانی می‌نوشتم که از زبان شاهنامه دور نبود ولی 
برخی از شما نازک‌دلان فرمودید که زبان قصه راساده کنم تا 
بتوانید ان را اسوده‌تر برای فرزندان خودنقل کنید. قصه گوی 
شما این سخن را بر چشم نهاد و رفته رفته زبان قصه را ساده 
کرد... بگذریم و به قصه بیر دازیم... 

نودر که فرزند منوچهر پا ک‌دین بود نزد سام آمدو گفت: 
ای دلاور زابلستان! پدرم منوچهر فرموده است به جنگ 
مراب کابلی برو و هندوستان و کابلستان رادر آتش بسوزان. 
مبادا مهراب از چنگت بگریزد که او تخمة (از نژاد) بیوراسب 
جادوست. هر کس را دیدی که از تبار اوست. بمیران. 

ما ها ت 

ای نوذر پهلوان! من خود در چنین اندیشه‌ای هستم و 
می‌خواهم به هندوستان و کابلستان بتازم و مهراب و رودابه 
نوشت و داستان سام را باز گفت. این سخن به گوش مهراب 
شاه کابلی رسید و فرمود زال زر را نزدش بیاورند. چند ندیمة 
گلنار دهان ویاسمن رخساروسرورفتارسردرپی‌زال زرنهادند 
واو رانزدمهراب شاه کابلی آوردند. مهراب داستان منوچهر 
و نوذر و سام رابا و گفت و چاره خواست. زال زر که پهلوانی 
بی‌مانند و دلیری بی‌با ک بود» گفت: 

افسوس بر ما... اگر سام با چنین سپاهی به هندوستان 
و کابلستان بتازده نخستین کسی که کشته خواهد شد منم. 
ازاین‌روی شتابان نزد سام خواهم رفت تا شاید کاری کنم که 
اوبه کبلستان پورش نیاورد. 

این را گفت و بی‌آن که با رودابة شیرگیر وداع کند» به 
سوی زابلستان رفت تا از جنگی که سرزمین رودابه را زیر و 
زبر خواهد کرد جلوگیری کند. جاسوسان خبر آمدن زال زر 
رابه سام دادند: 

چو آگاهی آمد به سام دلیر 

همه لشک از جای بر خاستند 

درفش فریدون بیاراستند 
به فرمان سام لشکریان شادی‌ها کردند و به پیشواززال 





زر رفتند. هنگامی که به هم رسیدند زال پدرش را درآغوش 
گرفت اما سام خوشرویی نکرد. یکی از بزرگان آهسته به 
زال گفت: 

پدرت از تو آزرده است. برو از او پوزش بخواه. زال گفت 
باکی نیست اما بهتر است نخست به جایگاهی برسیم آنگاه 
پوزش خواهم خواست. سام بر اسب نشست و به سوی 
خیمه‌گاه رفت. زال و بزرگان نیز سر در پی او نهادند. پس از 
چندی» سام به خیمه‌ای کیانی رفت وبر تخت نشست وبه زال 
بار داد. زال به دیدار او رفت و زمین ادب رآبوسید و گفت: 

ای‌سام نیکونژاد!توآنی که چون شمشیردردستبگیری» 
میدان نبرد از بیم گریان خواهد شد. اگر آسمان طوفان گرز 
تو را ببینده ستاره‌هایش راپنهان خواهد کرد. همة مردم از 
دادگری تو سخن می گویند و شادمانند تنها منم که از دادگری 
توبی‌بهره مانده‌ام. نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که از من روی 
گردانده‌ای. روزی که نوزاد بودم» مرا در کوه رها کردی و 
پرنده‌ای مرا پرورش داد. نه گهواره ديدم نه آغوش مادر. تو با 
جهان آفرین جنگ کردی که چرا موی من سپیداست. آنگاه 
که برومند شدم و مرا نزد خود فراخواندی» فرمودی که مرا 
هرگز نخواهی آزرد. اما اکنون می‌بینم که با لشکری گران 
آمده‌ای تا کاخی را که ساخته‌ام ویران کنی. اگر دل‌باختن 
گناه است من اينک نزد تو هستم... مرا با آزه دو نیم کن. با 
من هرچه می‌خواهی بکن اما کابل رارها کن. سام سر به زیر 
افکند و گفت: 

ای زال زر نیکو نهاد! تو راست می‌گوبی. من با تو ستم 
کرده‌ام.اینک می خواهم گذشته راجبران کنم.توبایدبه با گاه 
شاهنشاه ایران زمین» منوچهربزرگواربروی.اگر آوهنرهایت 
راببیند» سخنت را خواهد شنید و کابلستان رابه حال خود رها 
خواهد کرد.آمرو زاین من نیستم که می خواهم‌بام هراب کابلی 
بجنگم... آمروز فرمان در دست منوچهر است وبس. 

زال زر خاک را بوسید و بر پدر آفرین گفت. سام بی‌درنگ 
نامه‌ای برای منوچهر نوشت و گفت: اورندة این نامه فرزندم 
زال زر است. او خردمند و بردبار و مهربان و بسیار دلیر است. 
سر گردنکشان را در جنگ به خاک می‌اورد و نهنگ را از 
در بیرون می‌کشد. این جر ن برومند در کوه پرورش یافته 
و دایه‌اش پرنده‌ای اسمان پیکر بوده است. ایین مردمان را 


نمی‌داند یس دلباختة سروی سیمین قامت و ماهی دل‌انگیز 
و مشک‌موی شده است. آرزویش این است که فرمان دهی 
به آسودگی با همسرش زندگی کند و فرزندی دلیر بیاورد که 
پشتیبان ایران زمین باشد. 
چاره جویی سیندخت 

مهراب شاه نمی دانست که زال زر دل سام رآ نرم کرده 
است و دارد نزد منوچهر می‌رود تا آتش جنگ را خاموش کند 
از این‌روی پیوسته در هراس بود. روزی سیندخت را بانگ 
زدو گفت: 

ای‌زن‌بیهوده‌گوی!اگرزال و منوچهر به کابلستان بتازنده 
از این سرزمین جز تپه‌ای از خاک چیزی نخواهد ماند. من 
می‌دانم که سام و منوچهر از فرزند رودابه بیمناکند پس چه 
خوب است که من رودابه رابکشم. ونیکوتر است که خون تو 
رانیز بریزم تا کابلستان در آتش جنگ نسوزد. 

سیندخت گلخندی بر غنچه نشاند و گفت: 

ای پاور مهربان‌تر از مادرم! می‌دانم که تو اندوه وطن را 
می‌خوری و آماده‌ای تا جان دخترت و مادر دخترت و فرزند 
دخترت رافدای وطن کنی. این کاری پسندیده است‌ما برای 
رهایی از جنگ چارةدیگری نیز هست... من نزد سام نریمان 
می‌روم.اگر خردمندانه باوسخن بگویم رفتار خام او راخواهم 
پخت وآتش‌اين جنگ راخاموش خواهم کرداما پیش از رفتنم 
توباید شادیانههایی (هدایای) نیک بامن همراهکنی. 

مهراب کابل پذیرفت و او را همراه کنیزانی و گوهرهای 
بسیار و چندین فیل و شتر و اسب تازی راهی کرد سیندخت و 
کاروانش به سویزابلستان رفتند واو بیانکه خودرابشناساند 
به‌بارگاه‌سام رفت و زمین ادب رابوسید و شادیانه‌هار انثار کرد. 
سام از دیدن آن گنجينة ارزنده در شگفت شد و چون دانست 
آورندة آن کاروان گران‌بها» گل‌رویی مهربان و پاکیزه‌رویی 
نازار است» شگفتی‌اش دو چندان شد. پس از او پرسید: 

کیستی ای که مژگان دلدوزت مانندسنان (نیزة) گیو در 
جنگ پشن از جوشن (زرهادل می گذرد. 


مژگانش همی گذر کند از جوشن 
مانندسنان گیو در جنگ پشن 


سیندخت شاهبال مژه را فرود آورد و با شرم گفت: ای 
دلاور نخست به من آمان بده که اگر دانستی کیستم بر جانم 
گزندی نزنی. من دارای کوشک و گنجینه‌ای بسیارم وهرچه 
از زر و خواسته بخواهی بر تو نثار خواهم کرد. سام دست او را 
به دست گرفت و فرمود: پیمان می‌بندم که تو آیمن باشی. 
سیندخت بر خاک بوسه زدو گفت: 
من خویش بیوراسبم. تا کنون خود را خواهر رودابه 
می خواند م ولی | کنون رازنهفت را آشکارمی کنم وم ی گویم‌زن 
مهراب شاه کابلی هستم. منم مادر رودابه شیر گیر.اگر مهراب 
شاه گناهکار است خونم رابریز زیر اگرمن بمیرم. مهراب نیز 
خواهد مرد. مرابکش اما دل مردم کابل رامسوزان. 
سخن‌ها چو بشنید ازوپهلوان 
زنی دید با رای و روشن روان 
چنین داد پاسخ که پیمان من 
درست است‌اگر بگسلد جان من 
وبا کابل وهر که پیوندقست 
بمانید شادان‌دل و تندرست 
کر پیمان خود را شکستم جامی سوگند خواهم نوشید 


تا بمیرم. من با این که می‌دانم که شما از نژادی دیگرید با 
زناشویی زال و رودابه مخالفتی ندارم و به هر دو یاری خواهم 
کرد تا شادمان باشند. تو خبر نداری که پیش از آمدن تو 
راببخشد. 

سیندخت از شنیدن این سخنان شاد کام شد و گفت: 

سپاسگزارم... اینک اگر فرمان دهی به زابل بروم. سام 
فرمود روا بود که چندی نزد ما می‌ماندی اما چاره نیست و 
بایدبروی. 
کرد 

زال زر و منوچهر 

بشنوید از زال زر...او تنها بااسبی راهوار شب و روز تاخت 
و خود رابه بار گاه شاهنشاه ایران زمین» منوچهر داد گر رساند. 
چون به او رسید» خاک را بوسید و گفت: 

من زال» فرزند سام» فرزند نریمانم. منوچهر فرمود او رااز 
از او پرسید: ای پهلوان نیکو بنیاد! چه شده که این راه دراز را 
اینگونه با شتاب آمده‌ای؟ زال زر نامه سام را به او داد. منوچهر 
نامه راخواند و گفت: نخست از دیدارت شادمان شدم ولی با 
خواندن این نامه دژم شدم. خواست من آن بود که سام به 
ولی چون تو جوانی برومند و مهربانی» و چون نامه سام بسی 
دلپذیر است نمی خواهم به کابل بیندیشم و دوست دارم تو را 
به کام دلت برسانم. 

انگاه فرمود خوانی خسروانی گستردند و رامشگران 
خسروانی سرود خواندند و همه به شادمانی نشستند. پس از 
شادی وشادخواری»منوچهر آفرین‌هانتارزال کردوازموبدان 
شب اختران رآدیدند و شب چهارم به منوچهر گفتند: 

اززال و رودابه فرزندی زاده خواهد شد که پهلوانی پیلتن 
و مردی پاک‌دین و خردمندی داناست. اوست که دست همۀ 
غارتگران را از ایران زمین کوتاه خواهد کرد و سرانجام نیز 
برای پر آوازه کردن نام ایران» جان خواهد داد. 

منوچهر از شنیدن این سخنان شادمان شد و دل زال زر 
پر درد شد. منوچهر از زال پرسید: ای جوان چرا روی در هم 
کشیده‌ای؟ زا ل آهی سرد کشیدو گفت:موبدان واخترشناسان 
تو گفتند که از من و رودابه پسری نیکوبنیاد زاده خواهد شد و 
اندوه به دل راه مده زیرا ان کس که جانش را برخی (فدای) 

دلم برای دیدن پدرم تنگ شده است.اگر فرمان دهی به 
زابل باز گردم. منوچهر گفت: 

باکی نیست. نزد سام برو و درود مرا به ان یل نامدار پیر 
برسان. 

زال از شنیدن این سخن شادمان شد و بامداد بر اسبی 
نیز رو نشست و چون پرنده‌ای تیزپرواز به سوی زابلستان 
تاخت. چون به شهر نزدیک شد سام و لشکریانش را دید 
و حیران شد. 

جاسوسان خبر امدن زال رابه سام دادند. سام فرمود تبیره 





زدند و آتش افروختند و به پیشواز زال رفتند.زال با دیدن پدر 
از اسب به زیر آمد. سام نیز فرو امد و زال رادر اغوش کشید 
و پرسید: از بارگاه منوچهر چه خبر؟ زال گفت: او فرمود به 
کابل لشکرنکشیم. ستاره‌شناسانش گفتندفرزند من ورودابه 
پهلوانی بی‌مانند خواهد شد و سرانجام در راه سرفرازی ایران 
زمین کشته خواهد شد... اینک بگذار تا به کابلستان بروم و به 
مهرآب کابلی بگویم که دیگر نگران جنگ نباشد. سام خندید 
و گفت: تو نگران اندوه مهراب هستی؟ پسرم! باکی نیست 
اگر از تپش دلت بگویی. من می‌دانم که تو پیوسته در انديشة 
رودابه‌ای...هنگام ی که‌به دیدارمنوچهرپاک دین رفته‌بودی» 
سیندخت‌نیکوسخن که‌مادر رودابةد لفریب است.نزدمن آمد 
و شادیانه‌های بسیاری نثارم کرد. من باآواز تو و رودابه سخن 
گفتم و دانستم تو و او یکدیگر رابسیار دوست دارید. اینک‌ای 
فرزندنازنینم!اندوه‌به‌دل راه‌مده‌زیرامن كەچشمبەراەآمدنت 
بودم» این لشکر را فراهم کرده بودم تا تو را با جاه و شکوه به 
کابلستان ببرم و دستت رادر دست رودابة نازار بگذارم. 
زال از شنیدن این سخن بسیار شادمان شد و روی سام 
پیر رابوسید. سام فرمان داد بر تبیره بزنند و در کرنای بدمند 
و رامشگران رامشگری کنند و لشکرش آرام آرام به سوی 
کابلستان برود. از آن سوی مهراب نیز که از آمدن سام و زال 
آگاه شد» لشکری فراهم کرد و به پیشواز لشکر سام رفت. 
پس از چندی دو لشکر به هم رسیدند و آیین دوستی به‌جای 
آوردند و همگی به سوی کابلستان رفتند. مرد شهررا آذین 
بسته بودند و همه بر در و بام ایستاده بودند و عود و کندر 
می‌سوزآندند. شربت و شهد در دهان میهمانان می‌گذاشتند 
و گلاب می‌افشاندند: 
به کابل رسیدند خندان و شاد 
سخن‌های دیرینه کر دند یاد 
همه شهر از آوای هندی درای 
زنالیدن بربط و چنگ و نای 
تو گفتی دروبام رامشگراست _ 
زمانه بر ارایش دیگر است 
سیندخت با سیصد گل سرخ کابلی به سوی زال و سام 
رفت.دردست‌هریک از آن نازنیان ناز ک‌اندام جامی سرشاراز 
مشک و گوهرو لعل بدخشانی بود. آن سیصد نازنین از جام‌ها 
برسرسام‌وزال وبزرگان گوهر افشاندندوبرسام‌وزال آفرین 
خواندند. هر کس که در آن جشن بود چندان گوهر از زمین 
برداشت که بی‌نیاز شد.امازال هیچ اندیشه‌ای جزاین نداشت 
که رودابه را ببیند ولی از او خبری نبود. پس با شرم بسیار نزد 
سیندخت رفت و پرسید: 
ای‌سیندخت گر آمی بگورودابه کحاست.سیندخت گفت: 
اندوه به دل راه مده. تو آمروز پدر خواهی شد. زال زر از شنیدن 
این سخن یزدان مهربان راسپاس گفت و سربر خاک نهادو 
با افریدگار جهانیان راز و نیازها کردو گفت: 
دود پر سیمرغ 
هنگامی که نوزادبودم» پدرم‌بامن ستم کردو آموختم که 
خودم‌بافرزند خودم بسیارمهربان باشم‌تاه رگزاندوه‌بی‌پدری 
بردلش سایه نیندازد. 
پس از راز و نیازش» سر از خاک برداشت و چند مشت زر 
ناب بر سر میهمانان افشاند. هنوز دلش از شادی می‌تپید که 
کنیزی‌هراسان نزدسیندخت آمد وروی خراشید و جامه درید 





و گفت: به فریاد بانویم رودابه برس... ماما می گوید فرزندی 
که در بطن اوست. چنان درشت است که بیم داریم زاده‌ نشود 
و رودابه و فرزندش بمیرند. زال از شنیدن این سخن چنان 
شگفت زده شد که زبان در دهانش خشکید و نتوانست چیزی 
بگوید. شتابان بر خاست و به سوی جایگاه رودابه رفت. 
به بالین رودابه شد زال زر 
از دیدن رودابه شگفت زده شد زیرا: 
شکم سخت شد فربه و تن گرانء 
شد ان آرغوانی رخش زعفران 
تو گفتٍ )به سنگ‌ست‌اش اگنده پوست 
و یا زآهن‌ست آن که بوده دراوست 
خروشید سندخت و بخشود(خراشید) روی 
بکند آن سیه گیسوی مشکبوی 
چنین ورم کرده است؟ ماما با اندوه گفت: هر گز چنین زائوتی 
ندیده‌ام. نمی‌دانم چند بجه در شکم اوست. این گونه که 
می‌بینم شاید ده بچه در شکمش باشد. زال پرسید: چاره 
هیچ چاره‌ای نیست... بی گمان رودابه از این درد نخواهد 
رست و بجه‌هایی که در شکم دارد خواهند مرد. زال مشت بر 
مشت فشردو گفت: 
نه... چنین نیست. من این درد را چاره خواهم کرد. ایا 
تو می‌توانی رودابه را تا نیم پاس زنده نگاه‌داری؟ ماما گفت: 
آری...ولی دراین نیم پاس چه خواهی کرد؟ زال گفت: 
در پی چاره‌ای نیکو می‌روم. 
این راگفت و شتابان از جایگاه رودابه بیرون آمدوبراسبی 
تیز رو جهید و چون باد خود رابه شکاف غاری رساند و از آنجا 
چیزی برداشت وبا همان شتاب که رفته بود باز گشت و باغ 
بزرگی که کوشک رودابه آنجا بود فرود آمد و آتشی بزرگ 
می‌دانید چه بود؟ پر سیمرغ بود. همین که آن پر سوخت و 
دودش به‌هوارفتبانگ پرزدن سیمرغ امد وسایة بال‌هایش 
هوای باغ را تاریک کرد. کسانی که انجابودند هر اسان شدند 
و خواستند دست به تیر ببرند. زال فریاد کشید: 
سیمرغ چرخی زد و در جایی که کم درخت بوده فرود 
امد و زال را با مهربانی نگربست و گفت: فرزندم چه شده 
که مرا بانگ زدی؟ زال گفت: ای داية مهربانم... روز زادن 
کودکم فرا رسیده ولی مادرش رودابه چنان دردی می کشد 
که مپرس. مامایش می گوید رودابه و فرزندش خواهند مرد. 
خودرانباز تابتوانی آن رادرمان کنی.اینک بگو رودابه رااینجا 
بیاورند تا ببینم دردش چیست. 
چون قصه به اینجا رسید افسانه پرداز شما نازنینان لب از 
زاده شود همان رستم است؟ باید تا هفته‌ای دیگر شکیبا 
باشیم تا قصه گوی شما مپربانان دنبالة قصه را نقل کند و به 
این پرسش‌ها پاسخ بگوید. شادمان باشید و مهتاب بنوشید و 
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غیبت غیر موجه 

سال ۱۳۰۹ درشهرگرگان کوچه نعلبندان متولدشدم ما 
چهار بر اد و سه خواهريم.دوم مهر ماه‌امسال من هشتادساله 
می‌شوم. سی سال خدمت کردم و در دبستانه؛ دبیرستانها 
و دانشکده‌ها ورزش تدریس می کردم و در این ۲۰ سالء 
سی روز هم غیبت غير موجه نداشتم. همسرم چند سال قبل 
درگذشت. جایش خالی.او همیشه برای من وفرزندانم واقعا 
کرد. خدا بیامرزدش. سه فرزند دارم. دو پسر و یک دختر که 
تحصیلات دانشگاهی دارند و دخترم و یکی از پسرهایم 
ازدواج کرده‌اند. پنج نوه دارم که خیلی بانشاط و شلوغند. 
یک پسرم در کانادازندگی می کند که این روزها برای دیدار 
مابه ایران امده است. 

علاقه به دوومیدانی ووالیبال 

هنگامی که در گرگان و گنبد بودم و تحصیل می کردم 
به دوومیدانی علاقه بسیاری داشتم. حتی در مسابقات 
انتخابی استان برای قهرمانی اسیا عزم خود را جزم کردم و 
بود و حربفان من آقایان ارشین» گلوردی پیمانی» پهلوانی 
و هاشمی بودند. والیبال هم بازی می کردم. در کشتی هم 
در سالهای ۱۳۲۶ ت۲۸ دروزن اول قهرمان شدم و در سال 
۰ در آموزشگاههای تهران نفر سوم فرنگی شدم که 
حریفان‌منآقایان سیروس زنداساءد کتر حضرتی» سرهنگ 
ایرانی وسرهنگ وفا بودند. انها در دبیرستانهای دارالفنون» 





سال ۱۳۵۶ را کان د رخال قضاوت کشت بین‌مخهد قربانی ومتخمد اضر اسلامی. 





گپی با معلم ورزش و داور بین‌المللی و ممتاز کشتی ایران 


رابنا : کشفی گیران کنونی 
این فن را بلد نستند 


زورخانه تاسیس کردم 

معلم من در کشتی آقای سیدین بود. ایشان با پدرم 
صحبت کرد که ابو القاسم کشتی رادوست داردو در این رشته 
نام‌آور می‌شود. بهتر است کشتی بگیرد. اما پدرم موافقت 
کید که کف کی ماعا باک نو مسال در گنه 
درس خواندم. این را هم بگویم که در ان شهر زورخانه 
تاسیس کردم و حتی تشک کشتی پهن کردم و در این راه 
یک افسر وظیفه کهآ هم کشتی گیربود. با من کارمی کرد 

سال ۱۳۲۶ بود که مسابقات انتخابی کشتی در گرگان 
برای اعزام به قهرمانی کشوری انجام شد و من در وزن اول» 
هم در فرنگی و هم در آزادقهرمان شدم. 

خاک اره هم نبود چه بر سد به آسفالت 

پس ازاینکه تحصیلاتم‌تمام شد و معلم‌ورزش شدم» مرا 
فرستادندساوه.در آنحا تیم کشتی آموزشگاههای آن شهر را 
فهرمان استان مر کزی کردم.برخی‌می گفتند چگونه ممکن 
تلاش دوساله ما بود. در آن زمان حتی یک وجب‌هم آسفالت 
در ساوه نبود. حتی یک گونی خاک اره در آنجا وجودنداشت 
که من برای پرش ارتفاع» دانش آموزان 
را آموزش بدهم. آقایی به نام مظفری که 
شاگرد کلاس سوم دبیرستان ساوه بود در 
پرش ارتفاع ۱/۶۷ سانتی‌متر با روش برومل 
روسی می‌پرید. بعداً هم تیم کشتی تهران 
را بردم تبریز (۱۳۵۷) و سه نفر از شاگردان 
من از جمله اقایان توکلی» خدابیامرز محمد 
دانش»بهشتیان» شیر کش‌هاو حسین ثمری 
مدال گرفتند. 

گوستاو آلمانی 

سال ۱۳۲۹ وقتی به دانشسرای تربیت 
بدنی‌تهران آمدم‌ما ۱۹ نفربودیم که‌در کنکور 
که المانی بود. او قهرمان دهگانه المان هم بود. 


داود غرانوش 





من در مسابقات ۱۰۰ مت 
۰ پرش طول ارتفاع» 
پرتابهای دیسک و وزنه و... 
شر کت کردم‌ودوم‌شدم.نفر 
اول آقای عطایی از زنجان 
بود.در دانشسراهم با آقایان 
ناصرملک مطیعی»پیرزاده؛ 
رهنماء شاهرخ نادری و 
هوستی دو که قهرمان 
کشتی و اهل شیراز بود باهم کار می کردیم. 
مد ر کت ممتازداوری 

از سال ۱۳۳۷ به بعد حدود ۱۲ سال در دانشکده علم 
و صنعت دبیر ورزش بودم و کارم معلمی ورزش بود. حتی 
در باشگاههایی چون شجاعت ناد کلوپ دارالفنون» 
خامنه‌ای پور و... همراه دوستانی مثل آقای سماوات تعلیم 
ورزش داشتیم. تا رسید به زمانی که تیم کشتی دانشکده 
علم و صنعت را قهرمان کشتی دانشگاههای ایران 
کردم و کشتی‌گیرانی چون احمدی رستم کلایی» اعظم 
محمدی‌پوره مهندس سیری» رستم‌زلاه. محمد خرمی 
و... قهرمان شدند. دا در کلاسهای داوری بین‌المللی و 
ممتاز کشتی حضور یافتم و مدارک آنها را دریافت کردم و 
در مسابقه‌های کشتی گیرهای معروفی چون آقایان حبیی» 
عباس زندی» موحد فرح‌وحشی, مرحوم خدر» واعظی» 
نوایی. سیدعباسی» کوه‌دره‌ای» قربانی» اسلامی» برزگر و 
جوادی به عنوان داور قضاوت کردم. 

استاد بلور و کلاس 

نخستین کلاس مربیگری کشتی‌درسال ۱۳۳۴ تشکیل 
شدواستادمرحوم‌بلورمدرسآن‌بودو آندره گووالوویچ روس 
و ابهری فرنگی و جدول درس می‌دادند. در آن کلاس من 
با کشتی اشنا شدم.یادم هست در کلاس سوم دبیر ستان در 
گنبد درس می خواندم که استاد بلور هم آنجا بود و نخستین 
جلسه تربیت بدنی گنبد هم برگزار شد. مسوولان ورزش 
گنبد از من به عنوان کارشناس ورزشی خواستند تا در آن 
جلسه صحبت کنم. استاد بلور در کلاس خودش کتبی و 








شفاهی امتحان می گرفت. فنی نبود که ایشان بگوید ومن 
ان را به نحو مطلوب جرا نکنم و آن مرحوم می گفت من 
کشتی گرفتن و قهرمانی «رایگان» را ندیدم» اما هر فنی 
می‌زند تصور می کنم شگرد او باشد. بیشترین فنون رامن از 
مرحوم استاد بلور یاد گرفتم چون کتابش فن و بند دارد. 
آیر ان دوم شد 

سال ۱۳۵۶ بود که تیم کشتی جوانان ایران را به 
بغداد بردم. آنحا مسابقات کشتی اسیا بر گزار می‌شد. در 
آن مسابقات تیم ایران در آسیا دوم شد و آقای میرآفتاب 
مدال آوران ایران از بغداد بودند. 

کتاب فنون کشتی 

پس ازاینکه کتاب گنجینه فنون کشتی‌رادرسال ۱۳۴۰ 
بین‌المللی فدراسیون کشتی جهانی و ساساهارا کشتی گیر 
معروف ژاپنی که به ریاست فدراسیون کشتی ژاپن هم 
رارنگی و به زبان انگلیسی برایمان بفرستید اگر قیمت ان 
در این کتاب فنون بکر کشتی را که به کشتی‌گیران دست 
پرورده خودم آموزش داده‌ام نوشته‌ام و حتی آقای یزدانی 


نقص‌داوری 
در داوری کشتی» آن کسی که باید حرف اول و اخر را 
بزند وجود ندارده یعنی کسی باید پیدا شود که او حرف آخر 
داوران کشتی‌مافنون کشتی رانمی‌شناسندومشکل‌همین 
جاست و متاسفانه این عده‌در کار اشتباه‌همدیگر راتایید هم 
می‌کنند.روزی یک مسابقه کشتی راازسیماتماشامی کردم. 









داوران بین المللی و ممتاز ایران در کنار آورین و میلان ارسگان (رئیس فدراسیون جهانی فیلا): 





سال ۱۳۴۰ -رد و بدل کردن یادبود توسط رایگان (سمت چپ) با داور 


ممتاز بلغاری در یکی از مسابقات کشتی جهانی. 





کشتی گیری پشت کشتی گیر حریفش رفت مدافع داخل 
تشک کشتی بود و مهاجم پشتآو.پای مهاجم رفت بیرون. 
داوری که نزدیک بود یک پوئن به مدافع داد. داور وسط یک 
پوئن به مهاجم داد که پایش بیرون بود و جالب اینکه رئیس 
تشک که فاصله‌اش زیادبودبه‌مهاجم رای‌داد»درصورتی که 


رای باید به نفع مدافع داده می‌شد. این نقص داوری است. 


فدراسیون کشتی 

دو سال پیش جلسه اول کمیته فنی فدراسیون کشتی 
- که من هم عضو آن بودم - برگزار شد. آقای یزدانی خرم 
گفت «من کشتی نمی دانم اما امده‌ام نو کری کشتی رابکنم. 
شما به من کمک و یاری برسانید». البته ایشان آنچه در 
توان داشته انحام داده است. متاسفانه جامعه کشتی بلد 
OEE‏ | 
به جایی رسیده که یزدانی خرم وقتی وضع کشتی گیران را 
می‌بیند که برخی از انان بلد نیستند فنون خوب رااجرا کننده 
یابه طنز یا جدی به مربیان اخطار می کند که‌می‌خواهید من 
بروم زیر بگیرم؟ من میانکوب کنم؟ منظورشان این است 
که مربیان اسمی و پرمدعای مافنون بکر رابه کشتی‌گیران 
یاد نمی‌دهند. جالب اینکه یزدانی خرم 
کشتی را نمی‌دانست. اما حالا کشتی 
و فنون آن را بهتر از کشتی گیران 
ملی پوش می داند. 

قهر مان همیشه قهر مان است 

بلغارها کشتی‌گیری دارند همانند 
مرحوم تختی خودمان. او نیز نزد مردم 
کشورش محبوب است. سالها قبل در 
صوفیه» کشتیاین‌بلغاری ابا کشتی گیر 
روس قضاوت می کردم قهرمان بلغار 
به وی‌باخت آمامردم ان کشورنسبت به 
باخت قهرمان خود واکنش بدی نشان 
ندادند. اما متاسفانه امروز در کشورمان 
اگر کشتی گیری از حریف خارجی‌اش 
شکست بخورد. عکس‌العمل نشان 
می‌دهند. البته قبل‌ها مثلاً در سال 
۰ وضع مثل آمروز نبود. یادم‌هست 
که آقای تختی‌بامدویددر تهران کشتی 


عرب» عباس نمازیان» پرویز سیروس پور رایگان (با ضربدر مشخص است) و منصور رئیسی. 





می گرفت و زندی مربی او بود. تختی یک زیرخم از مدوید 
گرفت اماآوبارودست‌نشستن تختی راخاک کرد وباهمین 
یک پوئن مدو ید برنده شد. زمانی که داور می خواست دست 
مدویدرابه عنوان برنده‌بالاببرد تختی به مردم‌نگاه‌می کرد. 
مردم به باخت مرحوم تختی اعتراضی نداشتند و حتی اور که 
س بل یاوه ون د 


فن وفن وفن ۱ 

یادم هست سالهایی که کشتی ایران در جهان آقایی 
می کرد دبیر فدراسیون دستی در کارها داشت. یک زمانی 
آقای قره‌گزلورئیس فدراسیون کشتی ایران شد. او قهرمان 
دو بود نه کشتی» اما دبیرش اقای سیدمحمد خادم بود که 
خودش اهل کشتی و فن و قهرمانی بودو کاربلد. آقای خادم 
همه چیزرازیرنظر داشت.اماحالا اقای‌ربطی دبیر فدراسیون 
کشتی نمی‌تواند در کار فنی دخالت کند. او کشتی راخوب 
می‌فهمد. آمامن نمی‌دانم چرابه ایشان اجازه چنین کاری را 
ندادندویابه اونمی‌دهند. خو دآقای‌صنعتکاران فن میانکوب 
راخوب اجرامی کرد حالا کشتی گیران کنونی تیم ملی اصلاً 
بلانیستند این فن را اجرا کنند. منظورم رامتوجه شدید؟ 


کشتی می گرفت و من کمک داور بودم. موحد سه پوئن جلو 
افتاده بود و سعی می کرد کشتی رانگه دارد. من برای موحد 
موحد همچنان می خواست با نگه داشتن کشتی برنده شود. 
من تقاضای اخطار سوم را دادم. داوران موافقت نکردند. در 
حذف شد. خودش بعداً گفت من آماده نبودم و این انتخاب 
مربی بود. البته حسین حصاری پس از ان مسابقات از موحد 
پرسید راستیاخطارها از سوی «رایگان»درست بود؟ موحد 


مر کت پیشکسوتی در کشتی 

آن زمانها که دوران کشتی‌گیران و مربیان نامآور ایران 
سرآمد و بلورهاء حاجی فیلی‌هاو... فوت کردند» پیشکسوتی 
شوه موه مان وتات فا اقا بر راسو کف 
ایشان بیش از همه به پیشکسوتان حرمت می‌گذاشت و 
آنان را دور و بر خود جمع می کرد. اما برخی از آنان از اخلاق 
نیکوی وی سوءاستفاده کردند. آقای یزدانی خرم هوای 
پیشکسوتان را دارد اما نه به اندازه اقای طالقانی. 

الان ھم تیم‌های‌پیشکسوتان ایران در مسابقات‌جهانی 
حضور می‌یابند اما بداخلاقی‌ها و حر کات برخی باعث شده 
که شاید در آینده تیم‌های پیشکسوتان ایران نتوانند در 
مبارزات برون مرزی حضور یابند. 

سرمایه گذاری 

به نظربنده‌فدر اسیون کشتی آیران بایدبیشترروی رده‌های 
سنی نونهال» نوجوان و جوان سرمایه‌گذاری کند. البته آقای 
یزدانی خرم‌هم‌روی‌این رده‌سنی سرمایه گذاری کرده‌آمابهتر 
است کشتی راز دبیرستانها و حتی از دبستانها اغاز کنیم. 
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ها شاگه راز زب نظر: محمدرضا مهد یزاد.‎ 


دو دوبیتی از حبیبا... بخشوده ]یلام 
گاهی 
برای لحظه‌ای کوتاه گاهی 
می‌افتی توی حوض ماه گاهی 
توماهی می‌شوی تا باز دریا 
به دنبالت بیاید گاه گاهی 
باران 
دل من ابرها رادوست دارد 
به بادت ابرها رامی‌شمارد 
به باران گفته‌ام تا توبیایی 
ببارد هی بباردهی ببارد 








نمونه شعر کلاسیک 
صبح‌صادق 
شمارا گزیدم که بی خوف دار 
اناالحق سرودید منصوروار 
شمارا گزیدم که بی‌بادتان 
قراری ندارددل بی‌قرار 
شماصبح صادق» شما روشنی 


شما مطلع الفجر شبهای تار 
به روزی که تقسیم کردند عشق 


هوس را گزیدم من شرمسار 
به یاد شما ناله در نای و نی 

به سو گ شما ابر ها اشکبار 

به یاد شمادشتها سبزه‌پوش 
به یمن شما نخلها ريشه‌دار 

به روز گواه صف زخم و خون 
شما سرفرازید و من شرمسار 
حسین اسرافیلی 


و يريو 
هست شب یک شب دم کر ده و خاک 
رنگ رخ باخته است 
بادء نوباوه ابر از بر کوه 
سوی من تاخته است 
همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا 
هم زاین روست نمی‌بیند اکر 
- گمشده‌ای راهش را 
باتش گرم بیابان دراز 
مرده راماند در گورش تنگ 
به دل سوخته من ماند 
به تنم خسته که می‌سوزداز هیبت تب 
هست شب» آری» شب 


* 


نیما یوشیج 


شعر سیبد 
رفتم فرار کردم و ترسیدم از خودم 
گفتم کجاست صورت خوبی که داشتم 
زین گونه صد سوال که پرسیدم از خودم 
از مانده‌های عمر به سوهان لحظه‌ها 
در گوشه‌ای نشستم و ساییدم از خودم 
برداشتم قلم غزلی گفتم و دریغ 
دیدم که باز هم چه تراشیدم از خودم 
دیدم: «امیر عاملی و اینهمه سیاه؟» 
شعری سفید گفتم و رنجیدم از خودم 
امیر عاملی -قزوین 


دو شعر از حسن فرازمند 








بار ک ملت فاتحانه 
همرت همه از پارک ملت باهلی کوپتری 
و که خاطراتی دارند می‌رسانند تورا 
۳ جزمن خسته که حتی یک بار به نوک قله و آنگاه 
2 فرصت لحظه دیدار تورادرک‌نکردم پرچمی دردستت 
2 و خحالت زده‌از «ملت» خود می گذارند 
کد می‌روم «پارک» کنم و تومی‌آندیشی 
8 گوشه گورستان فتح کردی 
اج ۹ ورامین قله‌ای را که نمی‌دانستی 
7 ارتفاعش راه رکز 


۸ورامین 











سه شعر کو تاه از رضا قاسمی. (فراز)-صومعه‌سرا 

پلک‌نزن 

وقتی غروب 

از گوشه چشمانم 

می‌چکد 

روز در نگاهم تنگ می‌شود 

حالا 

نگاهم کن و 

پلک نزن 

می‌خواهم 

-تمام شب را 

از چشمانت وقت بگیرم! 
یاد 

شب راتکان دادم 

هیچ ستاره‌ای نریخت 

ماه 

در حوض افتاد 

-مثل افتادن تو- 

در دلم 


هوانده 
آمده پرنده‌ای 
بی‌هوا 
به بام سا کت دلم 
خسته بال و 
از نفس شکسته است 
بانگاه سنگیات 
هوا نده پرنده را 
وقتی خیره 
می شوی به من! 












راحله‌بزرگیان -کرج 


دوه دیزی درد 
ما چون دو دریچه روبروی هم 








سهم خاطر ه‌ها 
تمام سهم من از این جهان تو بودی و بس 
حدوددلخوشی بیکران توبودی و بس 
به چنگ سرد خیالت کشیدی‌ام نشکستم 
امید مبهم این قهرمان توبودی و بس 
غرور سنگ تراز سنگ من به باور عشق 
فروغ این همه از بی‌نشان تو بودی و بس 
صدای زمزمه گرم آرزومندی 
نوای سرد من بی‌زبان تو بودی وبس 
تمام طاقت این بغضهای تکراری 
توان خسته این ناتوان توبودی و بس 
طلوع صبح امیدم! کجا کمین کردی؟ 
ی وبس 
بیا به باور «ازر» ببار یک شبنم 
که سهم خاطره هر دومان تو بودی و بس 
حبیب رفیعی (ازر) - استارا 


خاطر ه 


از مجمو عه شعر جد بدا لانتشار «با نیلوفر تا 
مهتاب» سروده حبیبه نیک سیر تی 


وقتی می رفتی 
وقتی می‌رفتی 
جنگلی متلاطم بود 
و دریایی بی‌آرام 
وقتی می‌رفتی 
همه ستاره‌های دنباله‌دار مرده بودند 
وباران 
همه پنحره‌ها را شکسته بود 
ندیدی که چگونه سردم شد 
و چگونه آه کشیدم 
خاطرات با تو بودن را 
وقتی رفتی 


ریشه هزار شعر نگفته 

در بوته‌های پاییزی خشکید 
و 

برای گرفتنت دراز کردم 


هر کس در 


خاطره‌مهربان تو 
آگاه زهر و هم رهایم نمی کند 
حسین کریمی -شیروان هر روز سالام و پر سشر و خنده تو سرخ تراز خورشید 
ا گر گاهی بیتی راتقطیع می کنیم به این دلیل است که هرروز فرارژوز آیتده در یک غروب غریب 1 
دوستان با تحوه تقطیع آشناشوند. E‏ برزمین افتادی 1 
۹ ۲ ۰ 5 
دلی دارم خریدار محبت همچون شب و روز تیر و دی کوتاه... E‏ 4 
جوادملکیان "بوشهر به آسماه 2 ۲ 
ب‌با کلماتی چون مهتاب و ناب قافیه می‌شود. پرهانه ی 2 
باد ڌ ف 
یرک ان کجا؟ ۱ و E‏ 
E‏ ۰ یس همه جامی‌در خشد 
E‏ وفتی هنوز وفت بود 9 وا 
روز می‌آید و برای تابیدن و : e‏ 4 
شب می‌رو فریادزدن 3 
او خورشید است کسا ف ؟ درک رز 
a ۱‏ و خورشږ حارفتی ؟ 
شیداحسنی -تهران E‏ بردارد 
E e‏ 9 ر 
بیت مورد نظرتان سروده فرخی یزدی است. چ یس ۳۷۹۹ یاد تو ے 
زندگی کردن من مردن تدریجی بود ۱ و و ۳ ات کد 
a ۳ 1‏ سسس و ۲ 
انجه جار کند ند خطارن د ~r‏ ات e‏ : 7 
با کت رت 7 ے مسر 9 ر 
3 س به مانشان می‌دهد 


کرد ڪاو کرد شرت 


a 





در دهکده «درناوارز»(۱) مردفقیری زندگی می کرد که 
اسمش آنانیا(۲) بود. داروندار این مرد فقط یک اسب بود که 
با آن روزی یک پشته هیزم از جنگل می‌آورد و می‌فروخت و 
باپول آن آب و نان بچه‌هایش رافراهم می کرد. 

یک روز صبح هنگامی که به اغل رفت دید که اسب به 
شدت می لرزدو نفس نفس می‌زندو آنچنان عرق کرده که از 
هر تار موی‌بدنش یک چشمه اب سرازیر شده است. 

نان با ترس و لرز فریاد زد: 

جوا بر سر اسبم چی آومده؟ 

اما ترسش وقتی زیادتر شد که دید موهای یال و دم 
اسب سیخ سیخ ایستاده و یامثل گلوله جابه جا به هم چسبیده 
است. 

آنانیا با خودش فکر کرد این کار جز کار جن‌ها و 
شیطان‌هانمی‌تواند کار کس دیگری باشد. چونکه در طویله 
بسته بود و هیچ کس نمی توانست داخل بشودو اسب رااذیت 
کب 

او آن روز نتوانست برای آوردن هیزم به جنگل برود تا 
شکم‌بچه‌هایش راسیر کندو تمام روزرا پیش اسب‌ماند. شب 
که شد در طویله را محکم بست و به خانه رفت و خوابید. 

اما صبح روز بعد هم که آمد اسب را از آغل بیرون ببرد 
بازحیوان را در همان حال دید. عرق کرده. عذاب دیده با 
موهای آشفته و به‌هم چسبیده. 

آنانیا با خودش گفت: -ها! دیگه شکی توی کار نیست! 
این‌دیگه حتماً کار جن‌هاست. 

رفت پیش فال بین دهکده و داستان بلایی را که به 
سرش آمده‌بوده برای او تعریف کرد. فال بین یک کتاب و 
یک سری وسایل دیگر را برداشت وبه طویله آنانیا رفت تا 
جادو کند که جن نابود شودو دیگر پیدایش‌نشود. 

فال بین ورد را خوانده مزدش را گرفت و رفت. ولی 
کتاب‌جادو هم دردی را دوا نکردند و باز شب دوم جن 
اسب‌آنانیارا عذاب داد و اسبباز هم از حال رفت. 

این بار آنانیا مقداری قير جوشاند و بعداز خنک شدن آن 
را به روی کمر اسب مالید. صبح که آمد. دید بله به کمر اسب 
یک جن چسبیده‌است. جن شب آمده‌بوده که باز هم به اسب 
اذیت و آزاربرسانداماپنجه‌هایش توی قیرفرومی‌رودودیگر 
نمی‌تواند آن‌ها را بکند وخودش رانحات دهد. 

نانی از جن پرسید: 


o 2 





آنانبا 
وجن 


نوشته: سرو خانزادیان 
SeroKhanzadian‏ 


ترجمه:احمد نوری زاده 


-ای جن! تو بودی که اسب منواذیت می کردی؟ 

جن جواب داد: 

-اره! من بودم! چرادروغ بگم؟ خودم بودم! 

- آخه برای چی؟ من چه کار بدی در حق تو کرده بودم 
ای‌جن؟! 

جن قاه قاه خندید و جواب داد: 

- اخه ادم! از جن هم اینجور چیزها می‌پرسن؟ بدی 
کردن‌توی ذات ماست آتانیا! 

آنانیا به فکر تالافی افتاد و جواب داد: 

-خیلی خوب اگه اینجوره منم حالا تورو می کشم! تنور 
روروشن می کنم و تو رو میندازم توی اتيش که بسوزی و 
خاکستر بشی تادیکه نه به من ضرر بزنی و نه به یکی دیکه! 

جن ترسید و گفت: 

-نانیا! منو بسوزونی و بکشی چه نفعی به تومی‌رسه؟ 
نکش منو توی‌خونه‌ات‌نگهدار! 

جن جواب داد: 

-نه!چرا؟من نو کرت می شم!هر کاری که بگی می تونم 
بکنم.بهت قول می‌دم که هفت سال تمام نوکر مطیع و 
باوجدانی برای توباشم. خوب؟ 

جن‌اعتراف کرد: 

-البته که فرار می کنم! اما بذار راهشو بهت نشون بدم. 
تو هفت‌تاسوزن توی گوش چپ من فرو بکن. این سوزن‌ها 
منوطلسم می کنن ونمیذارن که از خونه تو فراربکنم. اون هم 
به شرطی که هر سال‌یک ‌دانه از سوزن‌ها رو از توی گوشم 
دربیاری و هفت سال بعد منوازاد بکنی!موافقی؟ 
سوزن توی پوست گوش چپ او فرو کرد جن رااز پشت اسب 
جدا کرد و به خانه‌اش برد. 

آنانیا تا به خانه رسید» به جن گفت: 

- کوزه‌رو بردار و برو از چشمه آب بیار! 

جن کوزه را برداشت و به راه افتاد. اما در بین راهان رابه 
سنگ کوبید و داغان کرد و بادست خالی به خانه ب رگشت. 

آنانیا این وضع را که دید عصبانی شد و پرسید: 





- پس کوزه کو؟ 

-شکستم! 

-آخه ای مرد! مگه تو فراموش کرده‌ای که من جن 
هستم وهرچه بگی من برعکس آونو انجام می‌دم؟ 

آنانیا ناامید شد و پرسید: 

-خوب پس چه کنم؟ 

- اگه می‌خواهی آب بیارم باید بگی» جن به سرچشمه 
نرواآب‌نیار! کوزه‌روبرندار!اگه‌هر کاری که می‌خواهی بکنم 
اینجوری‌برعکسش‌رو بگی و دستور بدی» من هرچه که 
لازمه یعنی درست‌همون کاری‌رو که می‌خواهی» می کنم! 


آنانیا گفت: 
- خیلی خوب! اگه اینطوره به سرچشمه نرو! کوزه‌رو 
برندار!اب‌نیارا 


جن با شنیدن این حرف‌ها فورا کوزه مسی رآبرداشت و 
به‌طرف چشمه دوید تا اب بیاورد. 
وبا علاقهو میل برای او نوکری می کرد. آنانیا هم از او خیلی 
راضی بود. 

یک روز جن به آنانیا گفت: 

- برادر آنانیا! نمی‌شه یکی از سوزن‌های توی 
گوشم‌رودربیاری و زمان خدمت منو یکسال کمتر بکنی؟ 
هفت‌روشش بکنی؟ 

انانیا تعجب کرد و پرسید: 

-چرا؟ مگه قرار ما هفت سال نیست؟ 

جن تصدیق کردو گفت: 
نداری!اگه مدت نوکری منو یکسال کم بکنی من برای 
تو چنان پوستینی پیدامی کنم که حتی پادشاه هم نداشته 
باشه! 

آنانیا موافقت کرد جن او را به دره عمیقی برد 9 در 
انجاشکاف تاریک سنگی را به او نشان داد و گفت: 

- پوستینی که قول داده بودم اونجا آویزون شده برو 
برداروبپوش! 
یک‌پوستین گران‌قیمت به تن کرده بود خوشحال وذوق‌زده 
برگشت ویکی از سوزن‌ها راز گوش جن در آوردو گفت: 

- یک سال کم کردم| 

چند روز بعد جن دوباره گفت: 

- نمی‌شه یه سوزن دیگه هم از توی گوشم دربیاری و 
مدت خدمت منو پنج سال بکنی؟ اگه این کار رو بکنی من به 
تو یه قاطرتقدیم می کنم! 

انانیا خوشحال شد و باز یک سوزن دیگر از گوش جن 
بیرون کشید. جن رفت و با یک قاطر بزرگ و قوی برگشت 
و آن را به آنانیاداد. حالا دیگر آنانیا نه فقط یک پشته بلکه 
هر روز دو پشته هیزم ازجنگل می ورد و می‌فروخت و حالا 
بچه‌های او برای ناهار نه فقط نان‌خالی بلکه روغن هم 
م خوردند. 

در دهکده «درناوارز» خان بدجنسی بود که نه رحم 
داشت و نه‌انسانیت. او بدون دلیل و با بی‌رحمی دهاتی‌ها را 
می کرد. خان هر روزغروب به بالای پشت‌بام آنانیامی‌رفت 


و فرباد می‌زد: 


وهم‌پوستین گران‌قیمت. پس باید از این به بعد دوبرابر به 
من‌مالیات‌بدهی! 

همه دهاتی‌ها از دست این خان بی‌رحم به ستوه آمده 
بودند.غروب یک روز جن به آنانیا گفت: 

-اگه تو یه سوزن دیگه از گوش من دربیاری و مدت 
خدمت‌منو چهار سال بکنی» آون‌وقت من این خان رو هم 
نابودمی کنم! 

آنانیا یک سوزن دیگر هم از گوش جن بیرون کشید و 
همان‌شب جن رفت. از روزنه سقف خانه خان او را صدا زد 
و گفت: 

دخان آهای خان! دختر پادشاه آومده بیرون خونه 
منتظرتوست. چرا هی این پا و اون پا می‌کنی بیا با اون 
عروسی بکن! 

خان فور لباس‌هایش را پوشید و بیرون آمد. جن او رااز 
میان‌تاریکی برد و در کنار یک پر تگاه نگاه‌داشت و گفت: 

-اونها! دختر پادشاه اونجاس خان! بپر! بپر توبغل آون! 

خان پرید... و درست به ته پرتگاه افتاد و مردو دهکده و 
آنانیابعد از مردن او نفس راحتی کشیدند. 

بعد از مرگ خان فال بین دهکده شروع به اذیت و آزار 
مردم وآنانیا کرد. او یک روز پیش آنانیا آمد و گفت: 

-آنانیا! تو قاطر و پوستین‌ات رابه من بده» من هم جادو 
می کنم که در عوض آن‌ها ده تا قاطر و ده تا پوستین داشته 
باشى. ۰ 

آنانیا پرسید: 

-چه‌وقت‌اين کار رو می کنی؟ 

-هر وقت که مرغ به جای تخم پنیر بذاره! 

آن روز جن در خانه نبود. آنانیا حرف‌های فال بین راباور 
کرد وپوستین و قاطرش رابه او داد 

غروب که جن به خانه امد انانیاه شاد و خندان» به او مژده 
داد که به زودی صاحب ده تا قاطر و ده تا پوستین خواهد شد. 
جن مات ومبهوت پرسید: 

-چه وقت؟ 

-هروقت که مرغ به جای تخم. پنیر بداره! 

جن قاه قاه خندید و گفت: 

-ای مرد!معلومه که عقلت رو از دست دادی! آخه ا زمرغ 
هم‌پتیر هوجود می‌آد؟مگه مرخ شیر دره که نی ده؟ ال 
بین گولت زده‌و چیزهایت رو دزدیده! 

آنانیا خیلی نا امید شد. ولی جن به او امیدواری داد و 
گفت: 

- خوب! هرچه که فال بین برده» برایت پس می‌آرم. در 
عوض فقط یک سال از خدمت من کم کن» باشه؟ 

نانیا با خوشحالی قبول کرد: 

-باشه! کم می کنم! آما تو چطور این کارو می کنی؟ 

-آنانیاخوب گوش کن‌ببین چی می گم امن حالا خودمو 
به‌شکل گاو در می‌آرم. تو گاو رو به فال بین بفروش دیگه 
کاری‌نداشته باش.من می دونم چه بلایی به سرش بیارم! 

جن فوراً خودش رابه شکل گاو حامله‌ای در آورد. و آنانیا 
اورابه میدان دهکده برد. تا چشم فال بین به گاو حامله افتاد 
خیلی خوشش آمد و پرسید: 

-آنانیااون گاورو می‌فروشی؟ 





-اره! می فروشم تابا پولش یه قاطر بخرم و تاروزی که 
مرغ به جای تخم پنیر بذاره کارهامو راه بندازم. 

فال بین خوشحال شد و گفت: 

-میذاره فرزندم! میذاره! 

یکی دو روز بعد فال بین به طوبله رفت که ببیند گاو 
زاییده‌است با نه؟ اما دید که از گاو خبری نیست. مثل این 
بود که موش انرا خورده و در سوراخ فایم شده بود. فال 
بین دستپاچه شد به‌دو به‌خانه آنانیا رفت. پس گردن او را 

انانیا و فال بین جروبحث کردند. به هم فحش دادند 
به فال بین قول داد که آنانیای دزد را تنبیه کند و قیمت گاو را 
از او پس بگیرد وبه فال بین بدهد. 

فال بین برای راضی کردن قاضی او و معاون‌هایش رابه 
ناهار دعوت کرد.وقتی که مهمان‌هادر خانه فال بین دور میز 
نشسته‌بودند و مشغول خوردن غذا بودند ناگهان به نظر فال 
فرو کرد و فرباد زد: 

- گاوم! گاوم رو بگیرین! 

گاو از بشقاب قاضی به یک بشقاب دیگر رفت. فال بین 
هم‌دست‌هایش را توی همان بشقاب فرو کرد.قاضی از این 
حرکات‌چندشش شد و به سر فال بین داد زد: 

فال بین بلند بلند جواب داد: 

- می خوام گاوم رو بگیرم! گاوم! ای گاوم دوباره رفت 
توی‌بشقاب تو جناب قاضی!بگیرید! گاوم رو بگیرید! 

قاضی عصبانی شد و فرمان داد که دست و پای فال بین 
را باطناب ببندند و او را به تیمارستان ببرند و خودش از خانه 

جن پیش آنانیا برگشت» با خوشحالی او را بغل کرد و 
گفت: 

-دیدی؟دیدی چه جوری فال بین روادب کردم؟ جان! 
جان!به این ترتیب» جن قاطر و پوستین آنانیا را که فال بین با 
گول زدن او ازدستش فاپیده بود پس آورد و گفت: 
سوزن‌دیگه هم از گوشم بیرون بکشی؟ 

انانیانه تنها یک سوزن بلکه سه تا سوزن باقیمانده را از 
گوش‌جن بیرون کشید و به او گفت: 

سبرادر احالاا زادهستی اسه‌سال یکجابخشیدمتاحقت 
هم هست؟ برو به سالامت! 
خداحافظی کرد و ناگهان نايد ید شد. 

دراین لحظه قاطر آنانیا یک شیهه بلند کشید!! 
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هر کس آ 


نچه را که دش خو است نگه 


دد. آنچه را که دش نمی خو اد خو اد شب 


مه 


۵ مٹل نر کی 


و شن ۵یا ی نا سا و 
و اي ۳ کے ئ ر 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ سي 
Ss‏ 
ازابتدای کار انتهاببین»زان پیش تر که خاک سوی زیر 
پای مور E‏ 
سنک ی 


× برای اداره کردن خوداز سرت و برای اداره کردن دیگران از قلبت 
استفاده کن حسین فیاضی نوغابی -گناباد 
× سکوت تنها دوستی است که هر گز خیانت نمی کند 

محمد رسولی 
× زندگی جنبش جاری شدن است. از تماشاگه آغاز حیات‌تابدانجا 
که خدا می‌داند محسن مجدم 
× پیر ی آن نیست که برس ربزندموی سپید» هر جوانی که‌به‌دل 
عشق ندارد پیر است صباحی 
× کاش بیاموزیم وقتی کسی‌ماراآزاردادآن‌راروی‌شن‌های صحرا 


بنویسیم اما وقتی محبتی به ما شد روی سنگ! 
سیده رضوانه فرشاد 


× صحیفه سجادیه: خدایاابه من نوری عنایت کن که در پرتوآن 
ستاره دنباله‌دار 

× چرااز آفتاب علم چون خفاش پنهان می‌شوی 
مریم خدادادی 
× زند گی هدیه‌ای است که فقط یک بار به ما داده می‌ شود ولی اگر 
پروین افتخاری 

× بزرگترین دروغگوهاء ضعیف ‌ترین افر اد هستند 
فاطمه کاظمی 
× می شودبااین خدای مهربان»درددلهارابه طورساده گفت» پاسخ 

نوبت در حضور این عزیز حرف دل را گوشه سجاده گفت 

سماء 
ا ا ا 
ین عمرهاوفای ا 
× برای انسان‌های بزرگ بن‌بست وجود ندارده چون بر این باورند 


ا 


× لابرویر: در دنیا کاری مشکل تر از ساختن و پرداختن نامی 
علی اوسط عظیمی 
سازنده‌ترین کلمه, گذشت است. آنراتمرین کن 
زهرامترجمی 
× عادتم داده خیالت که تنها نوم یاد من هم نکنی باز به یادت 
باشم لوطی 
المی! این بنده چه می‌داند که چه بايد جست؟داننده تویی 
هرآنجه می‌دانی ده ناصر دیلمی 
باشی شبکده 
× کجاروم که ببينم تو رانمی‌دانم» به جستجوی تو امشب به خواب 
هم رفتم یکانه 
× گر مترین احساسات راتقدیم کسی کن که در سردترین لحظه‌ها 
به باد : نوست نوشین 
× دل آدمامثل یه جزیره دورافتاده است اینکه کی واسه اولین 
بار پابه جزیره می‌ذاره مهم نیست مهم اون کسیه که هیچ وقت 


جزیره‌رو ترک نمی کنه آتشین 
× ویکتورهوگو: ادمی چاهی است که همیشه تنهایی دران تکرار 
کک متهم 





× بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد آواش 


می گیرد وحید باجلان (تنها) 
× د کتر شریعتی: ساعتها را بگذارید بخوابندء بیهوده زیستن را 
نیازی به شمردن نیست رهگذر 
× به یاد تو نوشتم که از جنس بهاری که در اعماق قلبم هميشه 
ماندگاری پابیز 
× انسان هر چقدر به مر حله‌انسان بودن نزدیکتر می شود احساس 
تنهایی بیشتری می کند ۵۴ 
× مرا به دار آویختند تانامت رااز یاد ببرم اما چه ساده‌اند این ساده 
اندیشان که نمی دانند نام او حک شده قلب من است نفیسه 
ای یار جهان بی‌تو جهان را چه کنم من دل به توبستم دیگران 


راچه کنم مرداب 

× لبخندارزان ترین راهی است که می‌توان توسط آن نگاه‌را 
وسعت داد غریبه 
× زیباترین روز خداهمان روزی است که عشق به پایان رسید و 
دوست داشتن آغاز شد مرتضی ابر اهیمی 
× جوانی را سفر کردیم تام رگ نفهمیدیم به دنبال چه هستیم؛ چه 
رنجی از محبتها کشيدیم میترا 
آن سوی نا کامیها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران 
همه نداشته‌هاست پری دریایی پرپسا مولایی 


× آمروز با هم بودن را تجربه می کنیم و شاید فردا به یاد هم بودن 
را.پس آمروزمان رازیبا کنیم به حرمت خاطرات فردا زهرا 


می گردد کند بیجاره ماهیها اشک خدا 


× همیشه از خوبیهای آدما واسه خودت دیوار بساز پس هروقت 
در حقت‌بدی کردن فقط یه اجر از دی وار بردار بیانصافیه اگه 
× چراغم‌هانمی‌دانند که من سلطان غمهايم بیاای دوست بامن 
شو که من تنهای تنهایم سایه خورشید 
× زندگی سه کلمه است: خندیدن,» بخشیدن. فرآموش کردن. 

بخند» ببخش» فرآموش کن ناناز 


کس من ۱ MRF‏ 
...و او زیباتراز هر گل به من خندید» اه خندید! گلم هرگز نفهمید 
چه حسی لحظه خندیدنش دارم هیچکس 1۷ 
× دل من ترانه دارده غم عاشقانه دارده به هوای روی ماهت» همه 
شب بهانه دارد A‏ 
× مروز ساعتمو شکستم آگه گفتی چرا؟ چون لحظه‌های بی تو 
بودن را به رخم می کشه بی کس 


× من زیر بارون با چشمام يه آرزو ساخته بودم واسه دوباره دیدنت» 
زندگیمو باخته بودم یا آرزو رو پس بده يابا یه بار دیدنت به زندگیم 
نفس بده مسیحا 
× چارلی‌چاپلین: شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را 
داشتی» اما حال که به آن دعوت شدی تا می‌توانی زیبا برقص 
آنی 
× خدا کند که بدانی چقدر محتاج است نگاه خسته من بردعای 
“ نب نت 
×جزیره دلم رابرای آمدنت چراغانی کردم اما باز هم بهانه آوردی 
و گفتی من از آب می‌ترسم پریسا 
کاش دوستی آدمها مثل رفاقت چشم و دست بود وقتی دست 
زخم میشه چم گریه می کنه وقتی چشم گریه می کنه دست 
اشکاشوپاک‌م ی کنه 


الناز آصف 


× خوشت بیاد» خوشت نیاد» اشک غم از چشمات بیاد» اون سر دنیا 
که بری, این دل من باهات میاد ربحانه 
از تمام دنیا فقط چشماتو می خوام. آیا آسمان سهم زیادی از 
دنباست؟ کامران 
× انتظار کار سختیه اما چیزی که سخت تر ه اينه که نمی‌دونی چه 
موقع این انتظار تموم ميشه فرباد 
ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه‌های باتو بودنم را آنقدر 
طولانی می کردم تا برای بی‌تو موندن وقتی نمی‌ماند فرنوش 
× نداشت اون که داشت تو بودی اون که جز تو کسی رونداشت 


ا الهه ناز 
× اگر دیدی ماهی تو دلت شنامی کند اصلاً تعجب نکن چون دلت 
دریاست! لیلا(م) 
× بهترین آرزوها رابرایت به دست فرشته‌ها سپردم نگاهت به 
آسمانها باشد! هورتات 
× گلی به گوشه جمالتون» معرفت و مرامتون» اجازه صادر می کنی 
دلم بشه به نامتون ملیحه ف 


× روزگاری سرد بودم و بی احساس... تو امدی و به قلب کوچکم 
فرآموشم نمی‌شود! شاکی 
در هرطلوع وغروب زندگی را حساس کن» محبت کن»مهربان 


خاکستری 
»از زندگی آموختم که هر گاه خانه‌ای از برف ساختم برای آب 


× چه حقیرندمردمانی که نه جر آت دوست داشتن دارندء نه 
اراده دوست نداشتن, نه لیاقت دوست داشتن و نه متانت دوست 


نداشتن با این حال ss E‏ ِِ 
ا e‏ 


× ما سه نفر بودیم اولی کلمه بود که عشق رانوشت» دیگری صدا 
بود که عاشقی را خوانده سومی ساز بود که هر دو را نواخت ما سه 
نفر یک نفر بودیم؟ قابق شکسته 
× سبد سبد شقایق» دلت پر از حقایق» خدا کنه بخندی تموم این 
دقایق حامد و فاطمه 
× نیچه: نمی‌ارزد آدم وقتش رابه بررسی بگذار ند اشتباهای مکرر 
کوثر 


جزیی از ذات انسانند 


ناب نوشته‌های بدون نام: 
× گلی از یار پر سید گل بی خار کدومه گفت صداش نکن داره 
۵ مى خونه 
× آسمون به دریا گفت: این بالا خیلی خوبه» همه جارو ميشه 
دید دریا گفت: این پایین ازاون بالاهم بهتره» چون فقط تورو 
× آنیشتین:عشق مثل یه ساعت شنی می مونه همزمان که‌دلت‌رو 
پر می کنه عقلت‌رو خالی می کنه! 
× یادته بهت گفتم که خشت دیوار دلتم تو هم منوشکستی ولی 
اشکال نداره حالا خاک زیر پاتم 
× تو زندگیت سعی کن قبل از آنکه عبرت باشیء الگو شوی 
× به خاطر یک گل سرخ باغبان نوکر هزار خار می‌شود 
× خوشبختی تنها چیزی است که وقتی تقسیمش کنی تکثیر 
می‌شود 
دراین دنی ای فانی هر که رادیدم غمی داردبنازم همت غم را 
که آن هم عالمی دارد 
× بزرگترین بدبختی اينه که همه چی داشته باشی آمابازم‌احساس 
خوشبختی نکنی 


هد ۵ ۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 0 تج ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و با با شماره برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
م ۱ ار ۳ تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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-١‏ از شهرهای مهم کشور سوئیس "خالق 
آثرش مس المناقب ۲- وسیله‌جویدن 
-صاحب کار ۳- نیمه‌دیوانه -تن‌پوش 
جنگی قدیم -خون بها بانگ و آواز 
حرف‌همراهی ۳- وسیله حمل میت 
-نوشتن کتاب - گنجینه‌ها ۵- نامی برای 
خانم‌ها "از بیماریهای پوستی " خالص "از 
فروع دين ۶- عقاید "دریانورد تظاهرو 
دوروبی -نفی عرب ۷- واریته "یمانی 
معروف - شریان حیاتی مصر "نوعی 
کشت جوی خون ۸- از اصول مهم در 
تجارت وبازرگانی- ازمصالح ساختمانی 
-درخت خرما4- نشانه ها ان که ساز 
می‌زند- از شهرهای آذری 1۰-سقف دهان 
موهای بدن شتر و گوسفند - بخشاینده و 
غفور !1-منقار کوتاه ارزش "ممسک‌و 
خسیس - دیرینه و قدیمی > ظرف سفالین 
بزرگ سرکه 1۲- تنها ماه شروع مدرسه 
"نگهبان - کاسه۱۳-فرارکننده-شوم 
وبا رک گرف کے و مانم مسب راک 
1۴ فر صت‌طلب -چیره‌دستی و توانایی 
در کار -بایگانی 1۵- حرف ندا-الفبای 
تلگراف "جایی که‌در آن باابزارنجومی 
طا له بار ا ود زا سنا 
سرعت اتومبیلرانی -دریا۱۶- ضروری ‏ 
ولازمستم‌وظلم ۱۷- نویسنده‌کتاب ۶ 
آفرین‌نامه - استانی در غرب کشور. 


عمو دي: 
1- کشوری کوچک دراروپا به طوریقین.بی‌شک ۲- پاک 
کردن گل و لای از ته رودخانه و نظایر آن - کفش سبک 
ورزشی ۳-آخرین حرف الفبای‌انگلیسی -ساختمان و 
سازنده‌اش -رنگ‌ناخن خانم‌ها"باغچه کوچک ازضمایر 
۴- گوشه گیری -بی‌قرارو ناآرام -دارای منش نیک ۵- 


کمیابی "مقابل خروس "بااهمیت "هویج ۶- کلمه‌درد- 


ظرفی برای گذاشتن شاخه‌های گل فلز پرمصرف -درخت 
راست قامت ۷- طول عمر از موشک‌های هدایت شونده 
- وسیله بعضی از ورزشها -"مهربانی > خشکی ۸-راهرو و 
سرپوشیده -آب‌دیده فرزندرستم دستان 9- کار گزارو 
مباشر ‏ محتاج "نجیب وپاک‌نژاد*۱- ازپرندگان‌شکاری 
صدمترمربع " فانوس دربایی"بالاپوش»جبه - خانه شعری 
ت پیشسوندنداری 1۲ خوشی" درخت مجنون هم‌شنل 
نزدیک و و را ر 


ست وی ۰ 








اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۸۱ 
۱-متقاطع: ندا مایار -اهواز 
۲-سرح در متن: سحر سلمانی -تهران 
۳ کاکورونمهدی شمس_ شهرضا 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها _ 
ارسال خواهد شد 
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یک نقش و (۱۰)اختلاف! 


یک‌نق اش حواس‌برت این طرح را ازروی یک نقش قدیمی تهیه کرد اماوقتی این دو تصویررادر 
کنا رهم قرار داد متوجه شد که در ترسیم انهامر تکب اشتباه شده‌واین دو تصویر در ۱۰ موردبایکدیگر 


اختلاف دارند. آیامی‌توانید این تفاوتها راپیدا کنید؟ 


سابه‌شناسی! 

سایه‌ای که در 
بالا ملاحظه می کنید 
متعلق به یکی از این ۵ 
فیل است. یبا کمی 
دقت می توانید بگویید 
کدام یک؟ 


۱-آن کدام جانوراست که‌ا گر حرف اول اسمش را حذف کنید. نوعی خاک صنعتی به 
دست می‌آید؟ 

۲-آن کدام جانور است که اگررسرش راببریم. لوله پرپیچ و خمی می‌شود که در آن خون 
جاری است؟ 

۳-آن کدام حشره مهلکی است که نیمه دوم اسمش, چاشنی خوشمزه‌ای است؟ 

۴-آن کدام پرنده‌است که نه عینک لازم دارد و نه عکس خود را به دیوار می‌زند» اما اگر 
سرش راببریدء به چههارچوب عکس و عینک و آینه تبدیل می‌شود؟ 

۵-آن کدام جانوراست که گردمش راببرید»مبتلابه نوعی بیماری پوستی می شسود. 


بدنش به سوزش و خارش می‌افتد و موهایش می‌ریزد؟ برای راهنمایی شما می گوییم که نام 
این جانور از هر دو طرف» یک جور خوانده می شود! 


درزبان فارسی‌ضرب‌المثلی وجوددارد که در آن کلمات «ضرب‌دست» و «چشیدن» به 
جرأت و شهامت مقابله با اوراندارد. آیامی‌توانید بگویید این کدام ضرب‌المثل است؟ 


تصو بر بنهان شده دورنکت! 
برای آنکه کشف کنید در پشت این خطوط کج و معوج چه تصوبری 
پنهان شسده‌است.ابتدا خانه‌هایی را که‌دارای علامت * هستند با مدادیا 
EE‏ دک TE‏ اک سا 
هستندبایک خود کار یاماژیک تیره‌رنگ کنید تاتصویریک ورزش کار در 
برابر چشمانتان پدیدار گردد. 


خورا کی تکی! 
خانمی‌به‌مغازه‌رفت‌و 
این‌خوراکی‌هاراخریداری 
کرد.اواز هر کدام دوتا 
خرید» ام ادر مراجعت به 
خانه متو جه شد که یکی از 
آنها رادر مغازه جا گذاشته 
است.درنتیجه‌این یکی 
در میان بقیه» تک است. | 
آیا می‌توانید این قوطی یا 
بسته تکی راپیدا کنید؟ 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


جنک فر 


کر خودتان رابخواهید به عنوان یک دوبلور معرفی 
کنید. می گویید که دوبلور کدام شسخصیت هستید؟ 


خر شر ک! 

و کدام شخصیت به شما نزدیک تر است؟ 

× به کاراکتر «آرجی» در انیمیشن آن سوی 
شد که سمت دوبله و دوبالاژ آمدید؟ 

۲( از کودکی به صداو صداییشگی علاقه‌داشتم.قبل 
مشغول به کار بودم به این نتیجه رسیدم که در بحث دوبلاژ 
فعالیت کنم. تحقیق کردم ومتوجه شسدم که سیسمتهای 
دوبالاژهمگی به صورت آنالو گ کار کرده و دیحیتال نبودند. 
ان زمان تصمیم گرفتم که از سبک و روش دیجیتال در کار 
دوبله استفاده کنم و به این صورت وارد عرصه دوبلاژ شدم 
و گروه «گلوری» را تاسیس کردم. 

۲(برسر«گلوری» جه‌آمد؟ چرادیگربااین‌اسم 
فعالیتی نمی کنید؟ 

گروه «گلوری» همچنان با قدرت مشغول به 
فعالیت است.در ابتدابانفرات کمی کار خود را شروع کردیم. 
حدود ۵۰ نفر بودیم اما امروز بیش از ۲۵۰ گوینده‌دراین گروه 
گویندگان جوان است. ان زمان یک استودیو داشتیم اما 
امروز ۶استودیوی ضبط دوبلاژ داریم. 

من جواب سوالم رانگرفتم. تا چندی پیش نسمابا 
اسم «گلوری» کار می کردید و کارهایتان با شعار «تقدیم به 
تمام پارسی زبانان جهان» در بازار ارائه می شد. اما امروزه 


۳4 0 
اطلاعات یی $¢ ارو ۳۳۹۰ 





گفتگو: شیدازینی 


مهرداد نمی 


رال دای 2 


اگرسها نی زهمانند ما علاقمند ب هکارها یانیمیسن بانسید. 
مسلماً صدای«مهرداد رنیسی)» راتا به حال‌تسنید هاید.دوبلو ر جوان یک هتا به حا لنزدیک 


به ۰٣ات‏ ررادوبل هکردهاست.ا ز صدا ی« خ رتس رک »گرفن هتا (آ رجی» د رانیمیشس ن(آن‌ سوی پرچین». 
مهرداد رئیسی ٣۰‏ سال هکار خود در دوبله راا ز٣٣‏ سالک یآغا زکرده و پیشرفت ف و قالعاد ها ی دانسه است,ت اآنجا 


که وی|/مروزتبدیل به یک یا زبهتری ن وموف قتری ن دوبلورها یایران یتسد ه‌است. وی د رکنا رکاردوبلهء ی کآزانس . 


هواییما یی‌نی زدار دکه به نوعی د رآمدها یآنجا راد رانجم نگوین دگان جوان» خرج م یکند .گفنکویی با 1 1 


و ا گفتند حتماً ا تغییر 
نام دهید. مانیز از اسم انجمن استفاده کرده‌و آرم انجمن را 
نیزهمانند آرم «گلوری»تغییر دادیم.مدتی که گذشت‌ارشاد 
به‌ما گفت که از شعاری که شما گفتید نیز نباید استفاده کنید. 
شعار خوبی هم بود اما اجازه ندادند. 

× دلیل خاصی داست؟ 

× 1 به ما گفتند هر نام‌یاچیزی که‌نماینده یا تداعی 
گر فعالیت‌قبلی شمامی باشدرانباید استفاده کنیداماهم 
گفتیم‌چشم. 

۲( سمانگفتید چرا؟ 

×( بلهء این سوال را پرسیدیم ما آنها گفتند همین که 
هست!مانیز توجیه نشدیم وبرا ی گرفتن مجوز مجبور بودیم 
که هرچهآنهامی گویندراقبول کرده و بگوییم چشم! 

(مدتی از لهجه‌هاو گویش های فراوانی استفاده 
می کردید اما به تدر یج آنها را کنار گذانستید.داستان چه 
بود؟ 

۳۲ هدف ماارائه کار فولکلور بود.مادر ایران لهجه‌هاو 
گویش‌های‌فراوانی‌داریم وتصمیم‌داشتیم‌اين لهجه هارابه 
مردم کشورمان ارائه دهیم.در آنیمیشن استفاده از گویش ها 
کاررا جذابنترمی کند»هدف اصلی مااین بودامابرخی از 
دوستان که‌مقابل ماقر ار داشتندبا هدف تخریب ما حرفهایی 
پشست سرمازدند.به عنوان مثال گفتند که قصدداریم‌بین 
قومیت ها اختلاف بيندازيم و کار مارا به مسائل امنیتی ربط 
دادند! ما نیز یس از دریافت تذ کر تصمیم گر فتيم که استفاده 
از لهجه رادر کار کنار بگذاریم. 

چهار سال پیش گویند گان اعتصابی انجام دادند اما 
شمابا تاسیس انجمن گویند گان جوان عملاًاعتصاب آنها 
راشکستیدودرمقابل گویند گان دیگرقرارگرفتید.ماجرای 
آن اعتصاب چه بود؟ 

× آنهامعتقد بودند که‌موسسات ویدیو رسانه‌باید 
درصدی رابه دستمزد گوین د گان اضافه کنند. آنهازیر بار 
نفتندواعتصاب کردند.از سویی بهنظرمن آن موسسات 
حق‌داشتند چراکه‌مبارزه‌باقاچاق میسرنمی‌شدوهزینه های 
آنها نیز زياد شده‌بودو نمی توانستندبا گویند گان کنار پيایند. 
ضمن ینک آنهاهم کار یخصوصی نمی کردند و کیفیت 
دوبلههایشان نسبت به سالهای قبل پایین ترمی آمد که 
بالاترنمی رفت!مانیز آن زمان انجمن گوبندگان جوان را 


۳ کے ین‌دولو رجوان برا ی سماآماد هکرد هاي مکه خواندنش خال ی زلطف‌نخواهدبود.... . 


تاسیس کرده و از سویی دلخوشی از انحمن مقابل نداشتیم 


چراکه‌همیشهمارامتهم به فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی 
می کردند!در آن هنگام مابه موسسات ویدویی مراجعه کرده 
و کارهای موردنظرشان را انجام دادیم. 

1 پس حسابی از آب گل آلود ماهی گرفتید... 

۳۲(با خنده می گوید) بله» حسابی هم ماهی گرفتیم» 


از همان زمان هم باعثت سدید که میانه آنهاباسما 
خرابترشود؟ 


۲ بله.به شسوخی به دوستان می گویم که از ان زمان 
به بعد عکس مرآ به دیوار دفاترزشان چسبانده و بادارت به 


آن می زنند! 
× کمی هم از فیلترهااصحبت کنیم. چه خط قرمزهایی 
در کار شسما و جود دارد؟ 


۲ به یک سری خط قرمز برخورد کرده ایم و متوجه 
شده‌ایم خط قر م زهست‌ماهنوز خط قر مز معین و تعریف شده 
ای‌برای مامشخص نشده‌است.خودشان‌ هم‌هنوزنمی دانند 
که خط قرمزها چه چیزی می باشد؟ برخی مواقع این خط 
قرمزهازیادوبرخی مواقع کم می شوند ابستگی به شرایط 
جوی حاکم بر جامعه دارد. ما نیز این وسط حیران هستیم. 

۲ کلمه «عزیزم» هنوز در خط قرمز است؟ 
است.مثلاً «خو ک».نمی‌توانیم زیادازاین اسم استفاده 
کنیم چرا که حیوان نجسی است وبایدسعی کنیم از اسم گراز 
استفاده کنيم. خوک کجاو گراز کجا؟!اگر دست دوستان بود 
به خود خدا هم نعوذبالله ایراد می گرفتند که چرا این موجود 


نجس راخلق کرده؟! 


وظیفه یک مدیر دوبلاژ چیست؟ 

× 2 اگر سواد داشته باشد که کار تر جمه راانجام می دهد 
وگرنه‌بایدبامترجم در ارتباط باشد. کار بعدی‌وی «سینک 
کردن»است یعنی دیالو گ‌رابابازوبسته‌شدن لب شخصیت 
تطبیق دهد. یعنی به محض آینکه شخصیت فیلم لبش راباز 
کرد باید دیالوگ گفته شود و به محض بسته شدن» دیالوگ 
آتمام یابد. یکی دیگر از کارهای وی دخل و تصرف درمتن 
است.باتو جه به مسائل ممیزی مدیر دوب لا ژبایدمتن را 
عوض کند تا مشکلی پیش نیاید. انتخاب گوینده یکی دیگر 
از وظایف مدير دوبلاژ است. 

× آیا یک مدیر دوبلازباید خودش گوینده باشد؟ 
















از مدیران دوبلا ژ خوب مانند آقای علی کسمایی گوینده 
نیستند اما مدیران قابلی هستند. 

اززمانی کهمدیردوبلاژ کاری‌رابرای‌دوبله تحویل 
می گیرد تا اتمام کار چقدر زمان می برد؟ 

۲( حداقل یک تاسه‌روزبرای «سینک»بایدوقت 
بگذارد. برای ضبط نیز سه روز زمان می خواهد. 


۲ یک مدير دوبلازبه چه‌نحوی گویند گان رابرای‌نقش 
انتخاب می کند؟ 


۲( بخشی از انتخابها سلیقه ای است و یک سری از 
انتخاب‌هابه عرف جامعه بر می گردد. مثلاً در دوبله عصر 
یخی ۱ تصمیم گرفتم برای نقش ماموت از یک لحن لمپنی 
استفاده کنم چر که حس می کردم حالت ان ماموت به این 
لحن بیشتر می خورد. شاید اگر مدیردیگری بود از این لحن 
استفاده‌ نمی کرد. این یک کار سلیقه ای است. 

۲( گفتید که مدیر دوبلاژ می تواندمتن راعوض کند. آیا 
اتفاق افتاده که خط سیر داستان راعوض کنید؟ 
یعنی اگر جایی باید تماشاگر بخندد از دیالوگی استفاده‌می 
کنیم که تماشاگر رابخنداندو اگر قرار است‌جایی تماشاگر 
گریه کنداز دیالوگی که تماشاگررابه گربه بیندازداستفاده 
می کنيم. قرارنیست که ما کلمه به کلمه‌ای که کار گردان 
استفاده کردهاست راد متن خودبگنحانيم. برخی مواقع 
نیز هدف کارگردان خط قرمز برای ما می باشد که مجبور به 
عوض کردن هدف کار گردان می شویم! 

۲ استاد هرام زند گفته است که به خاطر دوبله خوبش 
در نسر لوک هلمز انجمن طرفداران نسر لوک هلمز ازوی 
تقدیر کرده یا ناوارووی رابه فرانسه دعوت کرده است. آیا 
اتفاق افتاده که کارهای شما به دست کار گردانش رسیده و 
وی درباره آن نظر داده بانسد؟ 

۲۲( برای من چنین امری‌اتفاق نیفتاده‌است.البته‌ما که 
من هم می توانم‌بگویم که کار گردان عصریخی کار مرادیده 
و بسیار مورد پسند وی قرار گرفته است. به من هم زنگ زده 
است و گفته که هر روز ان کار رامی بینم و به آمریکابیا و در 
اینجا مشغول به کار شو!آی شما حرف مراباورمی کنید؟ 

× آیاشما کپی رایت رارعایت می کنید؟ 

۲( سما به موسسات پیشنهاد می دهید که چه کارهایی 








a ا‎ 


راخریداری کنند؟ 

× بله. چراکه ما فضای بازار رامی شناسیم و هدایت 
کننده اصلی کارهای کودک در ایران» ماهستیم. 

۲( کمی از هزین ه هاصحبت کنیم.هزینهدوبله یک کار 
انیمیشن چقدر است؟ 

× این هزینه بر حسب دقیقه و اهمیتش متغیر است. 
امادر کل‌هزینه دوبله یک کار چیزی حدودیک تایک‌میلیون 
و دویست هزار تومان می شود. 

۲( شسمادر حال حاضربه صورت‌نرمال به بهترین گوینده 
خود چقدر حقوق می دهید؟ 

٤×‏ چهل تا چهل وپنج هزار تومان برای هر کار 

7( پس گویند گی کار پرد رآمدی نمی تواند باننند... 

شمابایدوقتی را که روی کارمی گذاردحساب 
کنید.به‌نظرش ما چهل هزار تومان برای ۲ ساعت کار کم 
است؟ 

وبرای مترجم چقدر هزینه می کنید؟ 

× بین شصت تا هشتاد هزار تومان. 

۲ واستودیو؟ 

× خوب‌ما یک هزینه کلی کرده واستودیوهای 
شسخصی برای خود درست کرده‌ایم وبه همین دلیل 
هزینه ای بابت ضبط کار به کسی نمی پردازیم. 

۸ ترجمه یک کار چقدر در کیفیت کار تاثیرگذار 
است؟ 

یک ترجمه خوب‌بالای ۷۰درصددر خوب‌بودن 
کار موثر است.امروزه‌هم که ارشاددستور داده‌در ابتدای 
کارحتمآن ام مترجم برده شود تانقش وی پررنگ تراز 


قبل باشد. 


شما خیلی به اخلاق اهمیت می دهید و شنیده ایم که 
در انجمن حکومت نظامی درست کرده اید. درست است؟ 
× (با خنده‌تکرارمی کند: حکومت‌نظامی؟!)نه» اصلاً 
اینگونه نیست.البته اخلاق خیلی برای ما اهمیت دارد. ما در 
اینجاقانونمند عمل می کنیم. گر قرار باش ده ر کسی‌برای 
خودش کار کند که دیگر ماگروه نیس تیم!اینکه من صدایم 


۱ ۲" 1 ا 
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برای خودم است»اختیار صدایم رادارم و هرجایی که بخواهم 
گویند گی می کنم دراینجاقابل قبول نیست. برخی‌بااین دید 
ای یا مستت هجن از صدای خود استفاده‌می کنند و یک جمع 
رازیر سوال می برند. در اینجا مزاحمت برای دیگران خلاف 
است و نباید کسی مزاحم دیگران شود.اگر کسی در گیر خاله 
زنک بازی شسود از اینجااخراج خواهدشد.ماحتی در اینجا 
اجازه نمی دهیم که کسی سیگار بکشد. حالا شما می توانید 

۲( صبحت از کار غیرقانونی ماهواره‌ای نسد. بسیاری از 
نسبکه‌های خارجی کارهایی رابه زبان فارسی پخش می 
کنند که گویند گان مطرح داخل ایران در آن صحبت کرده 
اند. این کارها از کجا به دست آنها می رسد؟ 

۳۲ جالب‌است که بر خی این کارهاراانجام‌می‌دهنداما 
هیچ کس به آنهااعتراضی هم نمی کند. بزرگترین شکایت 
مانیز همین است.به‌مااز این پیشنهادها زیادمی رسد واز 
لحاظ مادی پیشنهادهای خوبی هست اما زیر بار نمی رویم 
چراکه تعهدی‌نسبت به مجوز خودداریم.آمابرخی این کارها 
راانحام‌داده‌وب رای مجموعه‌هایی‌همانندمابه سرطان 
شوند. چه بسا این افراد غیرمتع‌هد چندی دیگر وارد مسائل 
سیاسی می شوند. حتی آنها در روزنامه برای جذب گوینده 
جذب کنید؟!از سویی بااین کارسر بسیاری از مردم رانیز 

۲ کار دوبله نیا زمند چیست: صدای خوب با استعداد؟ 
استعداد و مهارت تعیین کننده است. 

کار یک دوبلور سخت تر است با یک بازیگر؟ 

۳۲( خوب‌اینهادو مقوله جداهستند که بایکدیگر 
چراکه نس مادرلو کیشن نیستیدودرون یک اتاق‌بایاحس 
بگیرید و به ایفای نقش بپردازید. 

نرم افزارهای کامپیوتری چقدر روی کار سما تاثیر 
گذار است؟ آیا صداها راباآن عوض می کنید؟ 

× صداراعوض نمی کنیم‌بلکه این صدای خود 
این نرم افزارها استفاده می کنیم. 
لطفاً ورق بزنید 
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که مه صه ع عشق در کار است دای عقل می لنکد 


@ہتر دنت 
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حامد ب مدادمی گوید:بین ۲۰ تا۲۰سالگی 
سختی های زیادی کشیدم. در تمام این ده سال» سال 
۴ خیلی سنگین بود و نامرادی های خیلی زیادی دیدم 
که روحم تکه پاره شد و از بهشت اسایش و جهل به جهنم 
واقعیت پرتابم می کرد. 
۷ پانته آبهرام در دوره دبیرستان بسیار مظلوم بود و 
زمانی شروع شد که بازیگری را انتخاب کرد 
۷ پوری اپورسرخ به شدت از ارتفاع می ترسد. 
می گوید: برای بازی در سریال وفا بای د روی صخره 
«روشه» در لبنان می ایستادم جانم در آمد تا آن سکانس 
رابگیریم. تمام تنم داشت از ترس می لرزید! 
۷ کورش تهامی نسبت به بجه ها احساس خاصی 
داردو دوست دارد روزی‌اين بضاعت را داشته باشد که 
۷ بهاره رهنما با شقایق دهقان جاری است و رابطه 
خوبی هم با هم دارند. 


مطرح تر ین فیلم‌های اول کار گردانان 
تاریخ سینما معر فیی شدند 
— # تا ۳ 0 ê‏ ابقر ۱ 
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انتخاب و معرفی شدند و عناوین آثاری چون «شب 
شکارچی»(چارلز لاتن)۰۱۹۵۵«همشهری کین»(اورسن 
ولز) ۱۹۴۱و «سرزمین بد» (ترنس مالیک) (۱۹۷۳ )»در 





۷ همایون شسجریان از هم مدرسه ای های کامبیز 
دیرباز بوده ا 


۷ رویا تیموریان مدتی عکاسی می کرده است. 

۷ شب اول اکران فیلم عروس در دهه هفتادء برای 
نیکی کریمی ۲۰ خواستگار پیدا شد. 

۷ کمندامیرسلیمانی با پسرش ۲۹ سال تفاوت سنی 
دارد اما با او فوتبال بازی می کند. 

۷ قراربودنقش فرخ کامیاب‌در مجموعه عبورازپاییز 
راعلی نصیریان بازی کند. 

۷ بر خلاف تصورمحمود بنفشه خواه برای بازی در 
نقش راننده فرخ کامیاب در مجموعه عبور از پاییز گریم 
نشده است بلکه متاسفانه به دلیل ابتلا به پیماری سرطان 
از مدتی پیش مشغول شیمی درمانی می باشد. 

۷ محمدحسین لطیفی‌برای‌بازی‌درنقش تیمورلنگ 
در مجموعه نردبام آسمان تست گریم هم شد اما جلوی 
دوربین نرفت. 

۷ قراربود نقش همایون در مجموعه تلویزیونی 
پنجمین خورشدد راامیر جعف ری برعهده بگیردآما این 
نقش به شهرام قائدی رسید که انصافا به زیباترین شکل 
ممکن آنراایفا کرد. 


در ادامه این فهرست عناوین آثاری چون «آتلانتا» 
به کارگردانی «ژان ویگ_و» محصول ۱۹۴۳ خون 
اصیل اثر «برادران کوئن»(۱۹۸۴) «آن‌هاباشب 
زندگی می کنند»[نیکلاس ری ۰)۱۹۸۴۲ ۴۰۰ ضربه 
(فرانسوا تروفو- ۱۹۶۰)» شب مردگان زنده (جورج رومرو 
۱۹۶۸ )» شاهین مالت (جان هیوستون -۱۹۴۱).اجرای 
بازی (نیکولاس روگ ۱۹۷۰) جزء ده فیلم اول این 
لیست هستند. بابر اعلام پایگاه‌اطلاعرسانی 1۳1 
فیلم‌ه ای «ایزی رایدر» (دنیس هوپر)» مامان رااز قطار 
بی رون بینداز (دنی دوویتو) بچه‌ها(لری کلار ک)» «یه 
چیزی بکو» (کامرون کروو)» پلیس خشن (تاکشی 
کتیانو» «باب و کارول» (پاتول مازورسکی)» سلیا (آن 
تورنر)؛ جورج واشنگتن (دیوید گوردون گرین) در ادامه 
این فهرست قرار دارند. 

بنابراین گزارش فیلم‌های «مردرپو» (آلکس کاکس)» 
شام (بری لوینس‌ون)» از نفس افتاده (ژان لوک گدار) در 
شهر(استنلی دونن)»بطری راکت (وس اندرسون) و 
«اه داف» (پیتر با گدانویج) نیز جزءبهترین فیلم‌های اول 
کارگردانان هستند. 


بلافاصله پس از «رستکاران» و برای پخش در ایام نوروز؛ 
مجموعه طنز «چارد بواری» به کار گر دانی سبر وس مقدم کلید خورد 


مجموعه تلویزیونی «چاردیواری» به کار گردانی 
داستان این مجموعه تلویزیونی راسعید اقاخانی ومحسن 


تنابنده نوشته‌اند. 
مضمونی طنز برخوردار است ودرب اره چند زوج جوان 


است که در مراسم عقد دسته‌جمعی ازدواج کرده‌اند و در 
راه سفر بامسائلی روبرو می‌شوند. 

سریال تلویزیونی چاردیواری بازیگران بسیاری 
داردو تابه حال اتیلاپسیانی امیر جعفری» سعید 
ادا ی سا فص ای ن 
کرده‌اند. 





دودار کدی 
اوآ بک الوم دی رم 


1ا سخت ترین قسمت کار شما کجاست؟ 

کر E‏ ا ا یشگی 
کرده ابد.به‌نظر شما جر اسطحانیمیشن های ایرانی 
نسبت به دیگر کشسورهای جهان بسیار پایین تر 
است؟ 

(می خنددومی گوید) دراین زمینه من بی 
تقصیر هستم ابه نظر من آنیمیشن در ایران متولیان خوبی 
درستی به آنیمیشن نداشته و مدیرانشان نیز تحربه خوبی 
دراین کار ندارند.به‌همین دلیل سرمایه‌هابه سادگی 
به بی رآهه‌می رود.در کل سیستم ساختاری تولیدی 
انیمیشن درایران سیستم درستی نبوده است. کافی است 
عوامل تولید یک انیمیشن اروپایی و امریکایی رابایک 
انیمیشن ایرانی قیاس کنید. در انجا یک کار با یانصد نفر 

۲ به نظر سما دوبله هنر هشتم است؟ 

۱ 

جوا؟ 

۳۲((باز باخنده می گوید) برای اینکه ما می گوییم 
دوبله هنر هشتم است!خارج از شوخی باید بگویم که 
دوبله هنر بدیعی است. این هنر نقطه اشتر اک بین صداو 
سینماست و به همین دلیل به ان هنر هشتم می گوییم. 

زمانی صحبت از تدریس دوبله در دانشگاه ده 
بود. تا کجا پیش رفتید؟ 
مکان به مشکل برخوردیم وهنوزدانشگاهی‌برای‌این 


ر اا 
سماانتقاد کنند؟ 


× بله»تادلتان بخواهد آنهابه کارماایرادمی 
گیرن د.چمدوفت پیش خانمی‌به م نگفت چراشمادر 
یکی رزکارهایتا نگفته‌اید«بروبچ »؟بچه‌منباد 
گرفته وهمش م یگوید «بروبچ ز؟ زاین یرادها زياد به 
ماگرفه می‌شود. بهتر است‌اینجور افر اداجازه‌ندهند که 
بجه هایشان آنیمیشن های دوبله شده ما راببینند. 

۲( پنج شنبه های اول و آخر هر ماه‌از ساعت یک 
تاسه بعداز ظهر در انجمن تست می گیریم. پس از تست» 
تعیین سطح می شوند و اگر لازم باشد برای آنها کلاس 
آموزشی برگزارمی کنیم و گرنه مشغول به فعالیت می 
شوند.این کلاس ها هزینه‌ای نداردامابرای تست دادن 
باید چهار هزار تومان پرداخت شود. 

و حرف پایانی... 

از شما و مجله خوبتان تشکر می کنم که وقتی 
رادر اختیار من قرار دادید. 








جستجوگر و جوینده همیشه یابنده است» خصوصاً 
وقتی جستجویت در پی «جستجو گران» باشد. جستجو 
برای پیدا کردن ردی از عوامل مجموعه تلویزیونی 
«جستجوگران» وقتی به نتیجه می رسد که یکی از 
روزهای هفته خود را در لوکیشن این مجموعه می بینیم. 
قصه‌ايین مجموعه در ارتباط با ۲بازرس سازمان بازرسی 
کل کش وراست که مامور رسید گی به برخی پرونده‌های 
مفاسد اقتصادی می شوند اما در این زمینه اتفاقاتی برایشان 
به وجودمی آید. جستجوگران یک کار اپیزودیک و ۱۴ 
قسمتی است. آنطور که شسنیده ام رضا کیانیان در نقشی 
بسیار متفاوت در آن ظاهر شده و هیچ یک از عوامل هم 
نمی خواهند در ارتباط بانقش آن حرفی به میان آورندتا 
تازگی نقش تازمان پخش آن باقی بماند. نکته بعدی اینکه 
قصه این کار از روی پرونده های واقعی بر داشته شده است. 
نکته جالبتر اينکه اداره کل بازرسی کشور به گروه اجازه 
تصویربرداری در این سازمان را نداده اند و به همین دلیل 
ضبط سکانسهای داخلی در مر کز ناشنوایان واقع در سعادت 
آبادانجام می گیرد و طبقه دوم اين مرکز در اصل فضای 
اداری سازمان بازرسی کشور است. 

مسعود رایگان در این مجموعه ایفاگر نقش بازرس 
گرامی و پیام دهکر دی و معصومه میر حسینی دو دستیاراین 
بازرس هستند که این دو در نقش های مجید مقدم و پری 
شاکری به‌ایفای نقش پرداخته‌اند. ساعت از ۱ بعدازظهر 
گذشته که به مر کزناشنوایان می رسم. پیام دهکردی در 
تراس مشسغول حفظ کردن دیالوگها می باشد. خود رابه 
دستیار کارگردان می رسانم تااز چند و چون کارامروز باخبر 
شوم. او می گوید:«آمروز قرار است ۲ سکانس گرفته شود. 
یکی مربوط به اتاق بازرس» یکی مربوط به راهروهای اداره 
بازرسی و دیگری هم مربوط به صحنه های دیگر بازیگران 
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یک زندگی ایرانی 

گرامی از پله های اداره بالا می آید. صدای بحث محید 
مقدم وپری شساکری توجهش را جلب می کند. به سمت 
اتاق می آید. با کلیدی که در دست دارد چند ضربه بر روی 
شيشه می زند. دوربین روی ۴ پایه در نزدیکی های راه پله 
قرار گرفته است که نمای ورودی گرامی رادر کادر خود 
می گیرد. با حرکت گفتن کارگردان گرامی از پله ها بالا 
می ایدو به سمت اتاق دستیارش (پری شاکری)می رود. 
چند هنرور هم در راهرو روی نیمکت ها نشسته اند تا فضا 
واقعی تر جلوه کند. این پلان بادوبرداشت موردقبول 
واقع می شود. 

برای ضبط یلان بعدی گروه دقایقی استراحت می 
گفتگوی بازرس و دستیارش (پیام دهکردی) ضبط شود. 
دوربین روی تراک به ح ر کت در می آید. بازرس با کلید در 
دست چند ضربه به شیشه اتاق می زند. مجید مقدم دستیار 
بازرس»|ازاتاق خارج می شود. دوربین از آواسط راهرو حر کت 
انها می رسد. 

ازرت جهو | 

دستیار:بریم تابه شمابگم (چشمانش کمی عقبتر 
پری شاکری رامی پاید) 

بازرس: چرا سلوغش کردی؟ 
گروه برای ادامه کار به اتاق دستیار بازرس (پری شا کری) 
می روند. گوبا پری شاکری و مجید مقدم در شرف ازدواج 
سحادی. کار گردان کارهمی‌زنم.سحادی‌می گوید:«شادم هر 


گزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی «جستجوگران» 





سازمان بازرسی کل کشور داستانهایی را استخراج کرده و 
طرح های یک صفحه ای را به ما اراته داد.» 

پس ازصحبتهای سجادی در ذهن خود فیلمهای 
اورام رور کردم. از «مخمصه» و «رنگ شسب» گرفته تا 
«جنایت» و به این نتیجه رسیدم که فضای این کار هرچند 
شبیه کارهای قبلی سجادی نیست اما جنبه معما گونه 
«جستجو گران» در بقیه کارهای سجادی هم نمودی عینی 
داشسته است.اماسحادی اضافه می کند: «جستحوگران 
با آنکه داستانهای معمایی راروایت می کند. اما به زند گی 
ایرانی خیلی شبیه است. مخاطب به راحتی این زندگی رادر 
کل مجموعه لمس می کند.» 

نکته جالبی که اتفاق افتاد این بود که برای ضبط یک 
پلان خارجی نیاز به یک پسرک گلفروش داشتند که توسط 
بر و بچه های گروه پسربچه گلفروش از سر چهارراه پیدا 
شده‌بود. ام چون گروه‌زمان راب رای ضبط این پلان از 
دست دادہ ب ود تمام گلهای او راخری دتا حداقل او راضی 
گروه را ترک کند. 

دیگرزم ان زیادی به پایان کار گروه باقی نمانده 
است ومن هم مثل تهیه کننده این مجموعه امیدوارم 
«جستجوگران » مشل کارهای دیگر سجادی از جمله 
«مخمصه» و «شسوریده» بامشکل مواجه نشود و بتواند 
به روی آنتن برود. 

عوامل این مجموعه عبار تند از: 

تهیه کننده:منوچهر شاهسواری» نویسنده و کار گردان: 
محمد علی سجادی» مدیرتصویرب رداری: مصطفی 
احمدیان, ناظر کیفی:داریوش منتظری» مدیر تولید: مسعود 
علی شاه عکاس: بهرنگ دزفولی زاده 

بازیگران:رضابابک»رضا کیانیان» مسعودرایگان»ناصر 
آقایی ابراهیم آبادی, فرحناز منافی ظاهرء رضا فیاضی و... 

محصول سیما فیلم 
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اد اسنانهای انتخایی 
الذرد شیچکا که 


باتشویش به چیزهایی که در انبارمنزل بودءنگاه‌می کردم. 
خودم درست نمی‌دانستم دنبال چه می‌گشتم. حواسم را کمی 
جمع کردم واز خودم پرسیدم:آیاغیر از بیل و کلنگ به چیزی 
دیگری‌هم‌نیازداشتم؟گرزمین سفت‌شده‌باشد»ایامی‌توانستم 
بابیل و کلنگ گودالی به اندازه یک متر حفر کنم؟ 

داشتم به این چیزها فکر می کردم که دختر یازده ساله‌ام 
کیندی رادیدم. در استانة انبار ایستاده بود و نگاهم می کرد. از 
حضور او مضطرب شدم. اینجا چکار می کرد؟ نگفته بودم باید 
پیش مادربزرگش برود چون می خواستم خانه را خلوت کنم تا 
کسی مزاحمم نشود. برای این کار لعنتی به سه تاچهار ساعت 
وقت نیاز داشتم. به خودم آمدم و خواستم کیندی را رد کنم 
برودولی او پرسید: 

-بابا دنبال چی می گردی؟ 

-من؟ دنبال دیلم. 

-دیلم؟ واسه چی؟ 

_هیچی... می خوام توی باغچه چیزی بکارم. 

کیندی خندید و گفت: 

-جدی؟ بادیلم فقط می تونی باغچه رو سوراخ کنی... 
بهترنیست بیل رو برداری؟ 

کیندی‌خیلی پرحرف وفضول است.نمی‌دانستم حالا 
با او چکار کنم و چطور از دستش خلاص شوم. بی‌ارلده 
بیل را از گوش انبار برداشتم. کیندی به ابروهایش حالت 
ابهام داد و گفت: 

-چرااین پا اون پامی کنی؟انگار بدت نمیاد که دیلم رو هم 
برداری... خب برش دار. شاید توی باغچه به کارت بیاد. 

راد رد ار 

-مگه قرار نبود بری پیش مامان بزرگ؟ 

کیندی شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: 

-امروز خیلی گرمه... آدم دلش نمی‌خود از جاش تکون 
بخوره. حالش نیس دوچرخه سواری کنم و تو این گرما برم 
خونهمامان بزرگ که اون سر دنیاس. 

می‌خواستم هر طور شده او را دنبال نخود سیاه بفرستم. 
پس گفتم: 

-مامان بزرگ دلش می خواد هفته‌ای یه بار بری دیدنش. 
اگه امروز نری» دلش می‌شکنه. 

بیل و دیلم رابایک دستم گرفتم و بادست دیگرم از جیب 
شلوارم چند سکه بیرون آوردم و گفتم: 

-اگه بین راه یه بستنی میوه‌ای بخری دیگه گرمازده هم 
نمیشی. اما به مامان نگی‌ها...می‌شناسیش که...دوست نداره 
بستنی بحوری. 

قیافه کیندی از هم باز شد و گفت: 

ان تا 

-نمیدونم. شاید رفته خونة یکی از دوستاش. 

_جدی؟ چراماشین رو نبرده؟ 

داشتم از پرحرفی‌ها و کنجکاوی‌هايش کلافه می‌شدم 
ولی بروز ندادم و گفتم: 

اگزوز ماشین خر اب شده است... باید ببرمش تعمی گاه. 


اطلاعات حل وول ار ۳۳۹۰ 








معمای حسد ناشناس 


کیندی دیکر چیری نگفت وپول را گرفت ورفت: من 
هم از انبار بیرون آمدم و با نگاهم دنبالش کردم تا ببینم ایا 
همان طور که یادش داده ام سواردوچرخه می شود یانه؟آووقتی 
که خواست ازدرورودی‌بیرون‌برودء ترمز کردودوطرف خیابان 
رانگاه کرد و با احتیاط به طرف شهر رفت. بیل و دیلم را کنار 
ماشین گذاشتم و به انباربرگشتم و کلنگ راهم آوردم. 

ماشین رادر چند متری خانه پارک کرده‌بودم. خوشبختانه 
در صندوق عقبش بسته بود. گاهی قفل آن خراب می‌شود 
و وقتی که آن را فشار می‌دهیم» درست قفل نمی‌شود و باز 
می‌ماند. بیل و کلنگ و دیلم را روی نیمکت عقب اتومبیل 
گذاشتم و پشت فرمان نشستم. ماشین را روشن کردم و راه 
افتادم.پس از کمی که در جاده راندم»به طرف چمن‌های اطر اف 





رفتم و بعد از تپه‌های سبزی که مقابل خانة ما بو با احتیاط 
بالارفتم و نزدیک به صد متر در تپه جلو رفتم بعد توقف کردم. 
محل را دیده بودم. مخفی گاه خوبی داشت. اتومبیل را پشت 
نت حساب کردم که قبر 
مخصوصی که می‌خواستم حفر کنم» چند متر طول و عرض 

من تا آن روز قبر نکنده بودم و نمی‌دانستم برای دفن 
کردن جسد باید چه ابعادی داشته باشد. آیا جسد در گودالی 
به طول ۱۸۰ سانت و یک یا دومتر عمق جامی‌گیرد؟ من که 
نمی خواستم آن رابا تابوت به خاک بسیارم. 

به جای فکر کردن» دست به کار شدم و با بیل و کلنگ 
مشغول کندن زمین شدم. کار دشواری بود چون آهل کار بدنی 
نبودم. ناچارشدم بین کار چندبار استراحت کنم. حسابی خیس 
عرق شده‌بودم. پسآزیک‌ساعت دستهايم تاول زد.حس کردم 
دیگر نمی‌توانم کار کنم در حالی که حداقل باید دو ساعت دیگر 
زمین رامی کندم و خاک‌ها رابیرون می‌آوردم. 

کاش دستکش داشتم تادستم بیش از این تاول نزند. یادم 
امد در آنباری دستکش خوب و کلفتی دارم. تصمیم گرفتم به 
خانه بروم چون چاره‌ای نبود وبدون دستکش نمی‌توانستم کار 
کنم. رفتم ودر آنباری دستکش‌ها را پیدا کردم. انها رابرداشتم 
ولی همین که خواستم بروم تلفن زنگ زد. لعنت به شیطان... 
ناچاربودم گوشی رابردارم تامعلوم‌نشود خانه نیستم.خانم واکر 
بود که صد متر ان طرف تر زندگی می کرد. پرسید: 


-ببخشید آقا... ميشه با ماریان حرف بزنم؟ 
_خونه نیست. 
-چه بد... کجا رفته؟ شاید رفته خونۀ خونة مامانش. آره؟ 
-نمی‌دونم.نگفت کجامیره. 
خواستم گوشی را بگذارم ولی خانم واکر گفت: 
-راستی شما هم این خبر تازه رو شنیدین؟ 
-کدوم خبر؟ 
خانم واکر نجوا کنان گفت: 
_خبرسرقت از بانک... امروز صبح اتفاق افتاده. دو نفر هم 
شاهد بودن که... 
-شاهد چی بودن؟ 
چقدر عجله می‌کنین... بذارین حرفم رو بزنم. دزدها 
با نقاب وارد بانک شدن ولی دو نفر اونا رو بدون نقاب 


_جالبه... اون دو نفر اهل همین جاهستن؟ 

_نه... آونا توریست هستن. 

-این دو نفر حالا کجا هستن؟ ایا مشخصات دزد 
بانک روبه کسی گفتن؟ 

-کالانتراوناروبرده‌دفتر کارش تاعکس‌هایآرشیو 
شدهة‌جنایتکارها رونشون شون بده واگه عکس اون دزد 
توی آرشیو کلانتری باشه» اونو شناسایی کنن. 

خانم واکر این‌ها راگفت و آهی کشید و ادامه دد: 

این دزدبی‌انصاف پونصد هزاردلار دزدیده...پول 
خیلی زیادبه. 

وقتی که خانم واکر گوشی را گذاشت نفسی به‌راحتی 
کشیدم و به طرف تپه رفتم. بین راه با خودم گفتم: او اشتباه 
می‌کرد... ۵۰۰ هزار دلار نبوده چهارصد و هشتاد و دو هزار و 
هشتصد دلار بود. 

خیلی زود به محل کندن قبررسیدم وبادستکش‌های خوبم 
مشغول کار شدم. ضمن کندن قبر باخودم فکر کردم که حالا 
بااین ۴۸۲۸۰۰ دلار چکار کنم؟ مسافرت خیلی خوبست اما با 
کارها ووظایفی که اینجادارم چطور به سفر بروم؟اين کار مردم 
رابدگمان می کند و همه خواهند گفت من از کجا برای سفرم 
پول‌به‌دست‌آورده‌ام.بهترین وعاقلانه‌ترین کاراین است که‌سر 
فرصت برای خرج کردن پول‌ها راه خوبی انتخاب کنم. 

با علاقة‌بیشتری به کارم ادامه دادم و وقتی که عمق قبر 
به یک متر ونیم رسید. از کار دست کشیدم و به طرف آتومبیل 
رفتم. کلید را در قفل صندوق عقب چرخاندم وبا زحمت زیاد 
صندوق رآباز کردم. با ترس و لرزنگاهی به جسدی که درون 
صندوق بودانداختم و آن رابیرون کشیدم... ۱ 

ساعت چهار بعداز ظهر بود که جسد را خاک کردم روی آن 
رابامقداری علف و برگ خشک و پوسیده پوشاندم بعد وسایلم 
رادر صندوق عقب اتومبیل ریختم و با عجله به خانه برگشتم. 
به حمام رفتم و دوش گرفتم. تازه روی مبل نشسته بودم که 
کیندی از منزل مادر بز رگش برگشت و پرسید: 

-مامان هنوز نیومده؟ راستی پاپا... شنیدی که دو نفر دزد 
نقابدار بانک رو بدون نقاب دیدن؟ 


-آره... خانم واکر برام تعریف کرده. 

-راستی اینو هم شنیدی که دزد شناسایی شده؟ اسمش 
تونی برانینگامه. اسم یکی از همکلاسی های منم پل 
برانینگامه ولی اونا با هم نسبتی ندارن. میگن تونی برانینگام 
ازاون باسابقه‌هاس. 

من مضطرب شدم خوشبختانه دخترم موضوع صحبت را 
عوض کرد و پرسید: 

_راستی کارت با باغچه تموم شد؟ 

_نه حوصله‌شو نداشتم 

-شام چی داریم؟ 

آهی کشیدم و گفتم: 
می‌خوای بخور. 

کیندی به طرف یخچال رفت و گفت: 

TE 

شکلات‌ها را برداشت و به اتاق خودش رفت و کمی بعد 
صدای گوشخراش صفحة راک اند رول ا اق بلند شد.پس 
از مدتی همسرم ماریان هم به خانه آمد و پرسید: 

- کارها رو جفت و جور کردی؟ 

ارد الا اک که 

حالا چند ماه از آن ماجرامی‌گذرد» من و ماریان و کیندی 
داریم به سفری طولانی و تفریحی می رویم. خانه وزندگی خود 
راهم فروخته‌یم‌تابههاوایی برویموآنجازند گی کنیم. شایدشما 
کنجکاوباشید که آن جسدچه کسی بودومن از کجامی‌دانستم 
پولی را که از بانک دزدیده‌اند دقیقا چقدر بود...بگداریدبرایتان 
تعریف کنم.صبح روزی که از بانک سرقت کردند» من وماریان 
رفته بودیم از سوپرمار کت شهر خرید کنیم.ماشین راد خیابان 
خلوتی پارک کردیم و به سوپر رفتیم. داشتیم خرید می کردیم 
که صدای آژیر ماشین پلیس و تیراندازی شنیدیم. فهمیدیم به 
بانک دستبردزده‌آند.من وماربان هم مثل همه مردم بااحتیاط از 
دورتماشامی کردیم.مدتی گدشت‌وشنيدیم که‌دزدنقابدارفرار 
کرده‌است.خریدهای‌مان راپیش ماشین بر ديم ولی نتوانستیم 
صندوق عقب راباز کنیم در حالی مطمئن بودم که چیزی لایدر 
گذاشته بودم تابسته نشود. آخر خراب بود. ناجار شدیم خریدها 
راروی صندلی عقب بگذاریم و به طرف خانه بروبم. وقتی به 
خانه رسیدیم» خریدها را برداشته و در اشیز خانه گذاشتیم. چند 
ساعت بعد سراغ صندوق عقب ماشین رفتم وبازحمت درش را 
باز کردم و خشکم زد. جنازة مردی نقابدار با کیسه‌ای پر از پول 
آنجا بود. با ترس و شگفتی ماریان راصدا کردم. او هم از دیدن 
آن صحنه حیران شد و سرانجام گفت: 

حدس می‌زنم این آقادزده وقتی داشته از دست پلیس فرار 
می کرده» توی صندوق عقب ماشین ما قایم شده و درش روی 
اون بیچاره قفل شده‌بعده گازا گزو زماشین رفته توی‌صندوق 
عقب و اونو خفه کرده چون صورتش خیلی کبود شده است. 

گفتم: راست میگی... حالا چیکار کنیم؟ 

ماریان که هميشه خون‌سردبوده گفت: 

- هیجی... بانک بیمه‌س پس ورشکست نميشه. جسد 
این بیچاره رو هم تو می‌بری بالای تپه‌های اطراف و خاک 
می‌کنی. پول رو هم که صاحب نداره... پس خودمون برش 
میداریم.موافقی؟ 

آیابه نظر شما جز موافقت چاره‌ای داشتم؟ 


خلاصه‌ای از زند گی یکی از خانواده‌های رنج که زیر این 
آسمان کبود زند گی می کنند 


نکذاریدپسرم زندالی شوه 


از: مهد یس جعفری 


دیگر دارم تاامید می‌شوم. نه پول می‌خواهم نه لباس» نه مواد غذایی... فقط می‌خو اهم 
پسرم به خانه برگردد. ایا این ارزوی بزرگی است؟ 


وارد کوچه‌ای شدم که تنگ و 
خانه‌هایش بسیار قدیمی بود. وارد 
حیاطی شدم با کاشی‌های کهنه 
ویک در میان شکسته. آنجاده 
اتاق *متری‌داشت. من به‌اتافی 
رفتم که در طبقه اول بود. یک اتاق 
برای خانواده پنج نفره. دارایی کل 
خانواده یک تلویزیون کوچک بود 

تمامی فرزندان خان واده تا 
چه ارم ابندایی درس خوانده‌اندو 
باسهایشان..بگذریم! 

در طول مصاحبه شک چشمان مادر و دختر خانواده 
قطع نمی شد. 

مادر که زارمی‌زداینجنین گفت:۲۰سالی است که به 
تهران آمده‌ايم. حدود ۵ سال پیش دراتاقی درزیرپل زندگی 
می کردیم وهمسرم که آن زمان ۷۲ ساله بودوبه دلیل بیماری 
که از کار افتاده شده و تمام زندگیمان رابه خاطر درمان بیماری 
او از دست داده بودیم با ما بود. 

من آن زمان در خانه‌های‌بالای شر کار می کردم همه 
نزدیکان شرایط ما رامی‌دانستند و گاه‌گاهی به ما کمک 
می‌کردند و شسبها هم که به خانه می‌آمدم سبزی سفارش 
می گرفتم تا چرخ زندگی بچر خد. 

سعید پسربزر گم هم در مرغ فروشی کار می کرد امید پسر 
کوچکترم در مغازه‌ای دیگر کار می کردو دخترم در خانه به کار 
تزیین مشغول بود. در این مدت توانستیم حدود یک میلیون 
جمع و خانه‌ای اجاره کنیم. 

یک روزمیهم ان به خانه ما آمدوموتورش رادر حیاط 
گذاشت وسعیدا سر کار آمد وسریع‌بیرون رفت.بعدازیک 
ساعت تلفن زنگ زد. گوشی را که برداشتم سعیدبود صدایش 
می‌لرزید. گفت که تصادف کرده‌ام. توضیح که داد فهمیدم 
موتورمیهمانمان رابرداشسته و به خانمی که از خریدمی آمده 
زده.آدرس راگرفتیم وب ه کلانتری رفتیم.درراه خداخدا 
می کردم که اتفاق خاصی نیفتاده باشد. 

اماوقتی به کلانتری رسیدیم‌متوجه شدیم که کار خانم به 
بیمارستان کشیده. سریع خود را به بیمارستان رساندم و دیدم 
که‌خانم‌دراورژانس است و وضعیتش وخیم و گفتند فلج خواهد 
شد.البته‌وقتی با د کترش صحبت کردیم آو گفت‌با گذشت 
زمان بادارو حالش خوب می شود.البته‌وی‌ادامه‌داد که‌مقداری 
هم خون در مغزش جمع شده که قطعا برطرف می‌شود. 

دران زمان سعید ۱۷ ساله بود. گواهینامه نداشت و موتور 


راتوقیف کردندو سعیدرابه کانون 
اصلاح و تربیت بردند. 
به‌ملاقاتش کهرفتم‌ودلیل 
کارش راپرسیدم گفت:بچه‌های 
محل تشویقش کرده‌ان داوهم از 
روی نادانی و اینکه جلوی بچه‌ها 
کم‌نیاوردموتوررابرداشسته است.از 
اک اور 
البته بعداز سه سال خانم خیری پیدا 
شدو سند گذاشت وپسرم از زندان 
بی رون آمد.وچون نمی‌توانستیم 
اجاره خانه را بدهیم» پول پیش خرج 
اجاره خانه شد و صاحبخانه مارابیرون کرد.مدتی دوباره زیرپل 
زندگی کردیم تا اینکه خیری پیدا شد وبرای ما[تاقی را که‌الان 
درآن هستيم جره کرد بدا چند مه قاضی حکم قطمی دا 
و سعید رآبه کانون بردند. 
بعدازاین حادثه خودم هم سکته‌های خفیفی کردم واز کار 
افتاده شدم و مشکلات هر روز بیشتر و در طول این مدت حال 
همسرم بدترشد وبرآی‌بیمارستان پول نداشتیم وبه خاطر ۱۵۰ 
هزار تومان شناسنامه و مدا رک همسرم و پلاک طلای دخترم 
را که نامزدش برایش خریده بودء گرو گذاشتیم. 
حال‌با۴۸سال‌سند کتربه‌من‌هم‌دستورداده که حتماً 
بستری شوم»امابه دلیل مسائل مالی وزندانی بودن سعید به 
تنها چیزی که فکر نمی کنم» بیماری خودم است. 
البته فعلاً حال شاکی روبه پهبوداست و حدود ۶۰درصد 
بهبودی پیدا کرده» اما رضایت نمی‌دهد. 
دخترم هم تازه نامزد کرده و تنها نان آور خانواده‌مان» پسر 
کوچکم است که در میوه‌فروشی کار می کند.آوروزی شش 
هزار تومن حقوق می گیردو ماهی ۱۹۰ هزار تومان هم اجاره 
برادرم با ۱۲ سرعائلهو مشکلات زیاد خودش مختصر 
کمکی به مامی کند. دادگاه هم اعلام کرده که دو سال دیگر 
سعیدرابه زندان بزرگسالان می‌فرستند ومن آمیدی ندارم و از 
آنجا که بجه‌ها راباسختی بزرگ کرده‌ام» انتظار نداشتم دوباره 
باچنین مشکلی برخورد کنم. 
لبته درحال حاضرسازمان جمعیت ‌امام علی(ع) پیگیر 
مشکلاتمان است و کمک ‌مختصری به‌مام ی کند تادخترم 
راعروس کنم آم ادراین مدت من حتی‌برای بچه‌هالباس نو 
نخریده‌ام و آرزودارم که پسرم مش کلش حل شودوهميشه 
موفعدعامیگوبم خدایامن لباس وپول رانمی‌خواهم بلکه 
پسرم رااز تومی‌خواهم... 8 
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ازهمان دوران کو د کی بهدخترخاله ام «سونیا»» 
حسادت می کردم. اکثر اقوام پدری سونیاء در خارج از کشور 
زندگی می کردندو هرس ال عید نوروز»ب رای او که تنها 
فرزند خانواده اش بود»هدایای زیبایی می فرستادند. سونیاو 
خاله ام هر چند سال یکبار برای دیدن اقوامشان به اروپامی 
رفتندواین درحالی‌بود که من حتی‌پایم را تهرآن‌بیرون 
نگذاشته بودم. 

پدرم کارمند بود ومایک زندگی متوسط داشتیم»امامن 
همیشه‌سعی‌می کردم خودم‌راآن طور که‌دوست دارم نشان 


,دحسادت دا وا خر رازان ۵۵( 


براساس سرگذشت: فلور.م از تهران 


Saba Adib@yahoo.com 


بدهم. با آنکه فاصله طبقاتی میان من و سونیا خیلی زیاد بود. 
خودم رابرترازاو می دانستم وسعی می کردم درمقابلش 
طوری رفتار کنم که او رابرنجانم اما سونیاطرز فکر دیگری 
مهربان بودوبه نرمی رفتارمی کرد از سونیامتنفر بودم و 
حتی به مهربان بودنش هم حسادت می کردم و این طرزفکر 
هیچ وقت رهايم نکرددیپلم که گرفتم خودمرابرای کنکور 
آماده کردم و به خاطر علاقه ای که به رشته پزشکی داشتم 

روزاعلام‌نتایج چندین‌بارستون روزنامه راز اول تا 
لیست‌قبول‌شدگان کنکورنبود.باور کردنی‌نبود‌این‌بدترین 
اتفاقی بود که در زند گی ام رخ داده‌بود.نمی دانستم چکار باید 
بکنم!وقتی به خانه رسیدم همه منتظر شنیدن خبر قبولی 
من بودند. همین که وارد خانه شدم» پدرومادرم از چهره‌ی 
درهم و گرفته ام فهمیدند که‌قبول نشده‌ام.همه ناراحت 
نشسته بودیم که ناگهان برادرم خبر غیرمنتظره ی قبولی 

باناراحتی به اتاقم رفتم و آنقدر گریه کردم که‌از حال 
رفتم. چند روز بعد» دوباره کتابهايم رابرداشتم و شروع به 
خواندن کردم وزندگی تکراریام اغاز شد.بااینکه شبانه روز 





درس می خواندم و تلاش می کردم. اما باز هم موفق نشدم. 
اضطراب وعدم تم رکزدر جلسه کنکور»مانع ا زاین شد که 
بتوانم امتحان راباموفقیت پشت سر بگذارم.ا زاين وضع 
خسته شده بودم. برای همین تصمیم گرفتم آزدواج کنم... 

هشت سال از ازدواج من و «هومن» می گذشت وما 
هنوز بچه دار نش ده‌بودیم. در عوض سونیادرسش تمام 
شده‌بوده مطبی باز کرده‌بودودر کنارهمسرش «بایک» 
وپسرش «بردیا» خوشبخت بود. دیگر یقین پیدا کردم که 
روزگاربامن سرجنگ دارد. یک روز که برای دیدن خاله ام 
به منزلشان رفته بودم, متوجه شدم که او در طول روز از پسر 
سونیا نگهداری می کند. با دیدن بردیاء داغ دلم تازه شد. چرا 
من‌بایدهمیش هدر حسرت‌داشتن یک بچه می سوختم 
و سونیا...! در همین فکرها بودم که یکدفعه متوجه شدم 
خاله ام در آشسپزخانه س گرم است وبردیابه تراس رفته واز 
نرده ها آویزان شده و هر لحظه ممکن است که از طبقه سوم 
به پایین پرت شود. برای یک لحظه از جابلند شدم تابردیا 
رابیاورم»اماناگهان فکری شیطانی به دهنم خطور کرد به 
آشپزخانه رفتم و حواس خاله ام را پرت کردم و بردیا کوچولو 
از طبقه سوم افتاد و ... 

بعداز آن اتفاق سونیا دچار افسردگی روحی شد و 
همسرش که به او علاقه زیادی داشت» سونیا را که در انتظار 
تولد فرزند دومش بود به یکی از کشورهای خارجی برد. 

بااینکههیچ کس نمی داند که من مرتکب چه گناه 
بزرگی شده ام ام از عذاب وجدان» هرشب کابوس می بینم 
وبارسنگین این گناه همانندطنابی که به دور گردنم پیچیده 
شسده‌باشد گلویم رامی فشارد و روحم راسوهان می کشد. 
حسادت»مثل صاعقه ای ارامش خاطرم رادر این دنیاو 
آخرت آتش زد. - 








با تمام مخالفت‌هایی که خانواده «سپیل» داشتند» 
توانستیم باهم ازدواج کنیم. تم ام دوران نوجوانی ام رادر 
رویأی زندگی در آروپابه سربرده‌بودم.می خواستم بازندگی 
دریک کش ورآروپایی از همه دخترهای فامیل جلوتر باشم 
وباس هيل که عاشقم ش ده بوده شرط کردم در صورتی بااو 
ازدواج خواهم کرد که برای زندگی به خارج برویم و آوشرط 
مراپذ یرفت سهیل به من گفتهبوددوستش مقیمآلمن‌است 
وبرای‌انجام کارتجاری به ترکیه خواهد آمدوپس از چند 
روزما راباخودبه آلمان خواهدبرد.از خوشسحالی احساس 
می کردم‌رویابره راه‌می‌روم.باوج ودنارضایتی پدرو 
مادرم. بعد از ازدواج به تر کیه رفتیم. 

هرگزروزی را که درفرودگاه‌مهر آباددر آغوش پدراشک 
می‌ریختم فرآموش نمی کنم.اودر حالیکه گریه‌می کردبه 
من گفت هميشه در انتظار باز گشتم خواهد ماند. ساعتی بعد 
هواپیمابه مقصد تر کیه آززمین برخاست و چشمان اشکبار 
آنها بدرقه راه ما بود و من به‌امید آغاز یک زندگی ايده آل» غم 
دوری از خانواده رادر دلم کم رنگ می کردم. 


اطلاعات یں ول سارو ۳۳۹۰ 


براساس سر گذ‌شت: محد ته. ص از اصفهان 


بو ج :ك کی 


وقتی‌به ترکیه‌رسیدیم‌به‌محل‌معینی که .۰ ٠٩°‏ 


قراربوددوست سهیل راملاقات کنیم‌رفتیم ۱ 
اما خبری از اونشد!چهارساعت گذشت وماناامید 
ازآم دناوبههتلی رفتیم.بغض غریبی وجودمان را 
فراگرفته بود و خودمان را آواره و تنها احساس می کردیم. 
چندروز گذشت وس یل دراین مدت‌هرچه از من خواست 
موضوع رابه پدرش بگوید و به ایران برگردیم قبول نکردم 
و از او خواستم خوددار باشد و کمی صبر کند. 

...تا اینکه یک روز ساعت پنج بعداز ظهر بود که از خواب 
بیدارشدم.سهیل در اتاق نبود.روی‌میز یادداشتی گذاشته‌بود 
که دنبال دوستش رفته و زودبرمی گردد و ازمن خواسته بود 
درهتل بمانم. هوا کم کم تاریک شد و هنوز سهیل برنگشته 
بود. خیلی نگران شده بودم. تا ف دا صبح صبر کردم اما دیگر 
طاقت نياور دم و از هتل به پدر سهیل تلفن زدم و قضیه رابه 
خانواده اش گفتم. 

وقتی آنها به ترکیه آمدند به سرعت زمینه بازگشت مرا 
فراهم کردندو جستجوبرای یافتن سهیل راآغاز کردند.هنوز 






مدتی از بر گشتن به‌ایران نگذشته بود که خبر دادند ماموران 
پلیس, در حوالی روستایی که نزدیک شپر بود جسد مرد 
جوانی راپیدا کرده‌اندوزمانی که پدر سهیل و عمویش برای 
شناسایی به آنجا رفتند با جنازه سهیل روبه رو شدند. 
بابررسی و تحقیق از سوی پلیس» مشخص شد چند 
سارق به زور او راسوار ماشین کرده و با چاقو مورد حمله قرار 
داده و پول هایش را دزدیده بودند... مادر سهیل مر مقصر 
می‌داند و البته به او حق می دهم. سهیل به اصرار من تصمیم 
گرفت‌برای زند گی به اروپابرودومن که‌همیشه‌می خواستم 
یک قدم جلوتر از دیگران باشم تازه فهمیدم که اشتباه کردم 
و قصر رویاهایم راروی آب ساختم وزندگی ام با یک گردباد 


اسیر طوفان شد و مرد رویاهایم را أز من ربود. ۳ 





بدون اینکه کسی متوجه شود به 
سرعت اسم حامد را خط زدم 
و اسم خودم راروی برگه 
نوشتم و روی برگه خودم 
هم اسم حامد رانوشتم 


خاط ره ان روز هیچ گاه از ذهنم 
بیسرون نمی رود و مثل خوره به جانم 
افتاده‌است.رو زگاری من و «حامد» 
دوستان بسیار صمیمی بر ای یکدیگر بودیم. 
رفیق لحظه های ناب نو جوانی هم بو دیم. من از خانواده 
ای تقریبا مرفه بودم و حامد از خانواده ای نسبتا کم در آمد 
بود. بااین حال هیچگاه این موضوع در دوستی ما تاثیری 
نگذاشت و ما سالها پشت یک نیمکت درس می خواندیم 
تا امتحانات سرنوشت ساز دییلم را پشت سربگذاریم. 

پدر حامد» کارگری زحمتکش بود و به حامد گفته بود 
کهاگر در امتحانات‌دییلم موفق نشود. بایددنبال حرفه ای 
دوست داشت که در دانشگاه‌در رشته مهندسی برق.ادامه 
می گرفت تا از یس امتحانات بر اید. 

«دایی محمود» من کهدکترای فیزیک داشت به 
تازگی به ایران آمده بودو به زودی قصد مراجعت داشت 
چون در یکی ازدانشگاههای فرانسه مشغول تدریس بود. 
پدربه من قول داده‌بود که اگریک ضرب دیپلم بگیرم» 
برای ادامه تحصیل مرابه فر انسه می فر ستد به همین 
دلیل پدر از دایی خواسته بود تا یایان امتحانات من صبر 
کند و مراهم با خودش ببرد. ارزوهای شیرین من و حامد 
انچنان مهم بودند که دیگر تفریح و سرگرمی‌های گذشته 
را کنار گذاشته و با شور و شوق درس می خواندیم. 

امتحانات به نیمه رسیده بود و نتایج رضایت بخشی 
داشت.دو روز بیشتر به امتحان ریاضی باقی نمانده‌بود 
شدیدی داشتم. خدا خدامی کردم که سوالات آسان باشد 
وبتوانم حداقل نمره قبولی بگیرم. برعکس من حامد 
چهره اش دیده می شد معلوم بود آمادگی لازم برای به 
دست آوردن یک نمره در خشان دارد. با دیدن اولین سوال 
که من بلد نبودم و سوالهای بعدی هم همین طور. فقط 
توانستم دست و پا شکسته به دی سه سوال پاسخ دهم. 
دیگر مطمئن شده بودم که از این درس نمره نمی آورم. 
جمع کردن برگه‌هابه او کمک کنم و من از انتهای کلاس 













شروع به جمع کردن بر گه‌ها کردم تااینکه به حامد رسیدم. 
رااز دست خواهم داد. وقتی بر گه خودم را روی بر گه حامد 
گذاشست‌ناگهان فکری به دهنم رسید. در یک فرصت 
حامد راخط زدم و اسم خودم راروی بر گه نوشتم وروی 
برگه خودم هم اسم حامد رآنوشتم. 

نم ره گرفت مو حامداز درس ریاضی نمره‌نیاوردو پدرش 
حتی اجازه نداد حامد برای نمره اش اعتراض بنویسد و به 
سرعت دستش رأدر مغازه نجاری بند کرد. حامد افسرده 
شده‌بودو من از کاری که کردم سخت پشیمان بو دم» 
ولی نمی توانستم واقعیت رابه حامد بگویم. مقدمات سفر 
آماده شد و من به اتفاق دایی محمود به فرانسه رفتم و در 
رشته شسیمی ادامه تحصیل دادم و تادر جات عالی پیش 
رفتم ولی می دانستم که اینها حق من نبود ومن با کاری 
که کرده بودم. اینده و سرنوشت حامد رابه نفع خودم رقم 
زده بودم. با لا خره پس از ده سال دوری از وطن,» به ایران 
بازگشتم و خانواده ام را غرق در شادی دیدم. با پرس و جو 
نشانی حامد راپیدا کردم وبه سراغش رفتم.بادیدن من 
بسیار خوشحال شد. از اوضاع و احوالش پرسیدم که البته 
احتیاجی به پرسیدن نبود» چون از ظواهر آمر پيد بود که 
نجاری سپری می کند. از رویش خجالت می کشیدم و در 
خوداحساس حقارت می کردم. من نباید اینده خود را به 
قیمت تباه کردن آرزوهای حام دمی خریدم.در ایران از 
من استقبال زیادی کردند و در یکی از دانشگاههای معتبر 
شروع به تدریس کردم اماهنوز عذاب وجدان رهایم 
امانمی‌دانم چگونه؟می ترسم موضوع رابه او بگویم. شاید 
بخشیدن من برایش خیلی سخت و شاید هم ندانستن 
واقعیت برایش بهتر بااشد. به هر حال این راز همچنان در 


نصه‌های‌دقتویید زگر 


مثنوی -د کتر محمود فتوحی 
درویش یکدست 

درویشی در کوهساری دور از مردم زندگی می کرد 
و دران خلوت به دکر خداو نیایش مشئول بود. دران 
کوهستان, درختان سیب و گلابی و انار بسیار بود و 
درویش فقط میوه می خورد. روزی با خدا عهد کرد که 
باداز درخت بر زمین می‌ریزد. درویش مدتی به پیمان 
درویش بسیار گرسنه و ناتوان شد و بالاخره گرسنگی 
گلابی چید و خورد. خداوند به سزای این پیمان شکنی 

قصه از این قرار بود که روزی حدود بیست نفر دزد به 
کوهستان نزدیک درویش آمده بودند و اموال دزدی را 
میان خود تقسیم می کردند. یکی از جاسوسان حکومت 
انها را دید و به داروغه خبر داد. 

ناگهان ماموران دولتی رسیدند و دزدان رادستکیر 
کردن دو درویش راهم جزو دزدان پنداشتند واو را 
دستگیر کردند. بلافاصله, دادگاه تشکیل شد و طبق 
حکم دادگاه یک دست و یک پای دزدان را قطع 
کردند. 

وقتی نوبت به درویش رسید ابتدا دست او را قطع 
ماموران بلند مرتبه از راه رسید و درویش را شسناخت 
صفت! این مرد از درویشان حق است چرادستش را 
بریدی؟ خبر به داروغه رسید پا برهنه پیش شيخ آمد 
و گریه کرد و ازاوپوزش و معذرت بسیار خواست.ما 
درویش با خوشرویی و مهربانی گفت:اين سزای پیمان 
شکنی من بود من حرمت ایمان به خدا را شکستم و 
خدا مرا محازات کرد. 

از آن پس در میان مردم با لقب درويش دست بریده 
معروف بود. او همچنان در خلوت و تنهایی و به دور از 
غوغای خلق در کلبه‌ای بیرون شه ر به عبادت و راز و 
نیاز با خدا مشغول بود. 

روزی یکی از آشنایان سر زده, نزد او آمد و دید که 
و به دوست خود گفت چرابی خبر پیش من آمدی؟ مرد 
شيخ تبسم کرد و گفت: ترا به خدا سو گند می‌دهم تا 
زمان مرگ من, این راز را با هیچکس نگوبی. 

اما رفته رفته راز کرامت درویش فاش شد و همه 
مردم از این راز با خبر شدند. روزی درویش در خلوت با 
خدا گفت: خدایا جراراز کرامت‌مرابر خلق فاش کردی؟ 
خداوند فرمود: زیر مردم نسبت به تو گمان بد داشتند 
و می گفتند او ریا کار و دزد بود و خدا او رارسوا کرد. راز 
کرامت تو رابر انان فاش کردم تابدگمانی آنها بر طرف 
شود و به مقام والای تو پی ببرند. 
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۳۲ از بازی با کره جنوبی تعریف کنید. 

یکی از تلخ ترین بازی های دوران ورزشی ام است.دوست نداشتم چنین اتفاقی بیفتد. فضای 
بعد از حذف از جام جهانی به هیچ وجه فضای مناسبی نبود و حرف های غیر مسئولانه زده می شد. 
به نظرم بازی با کره ی جنوبی را خوب انجام دادیم و دران بازی ایران حذف نشد بلکه در بازی های 
قبل ما امتیازات را از دست دادیم. امیدوارم بتوانیم در جام ملت های آسیا قهرمان شویم.شاید با این 
افتخار مرهمی روی ناراحتی های فوتبال دوستان بگذاریم. 

× یک گل زیبا در بازی با کره ی جنوبی زدید؟ 

دوست‌داشتم آن گل»تک گل بازی باشدو برای همیشه گلی که به کره‌زدم در ذهنم می ماند.اما 
اکنون هیچ تصوری از آن گل ندارم و فقط وفتی باد آن می افتم آفسوس می خورم که چرانتوانستیم 
به جام جهانی صعود کنیم.ان گل شاید کابوس نرفتن به جام جهانی باشد که هروقت به یادش 
می افتم با افسوس رو به رو می شوم. 

× حالا فکر می کنی ایران لیاقت حضور در جام جهانی را داشست؟ 

به جرات می توانم بگویم ایرآن بالیاقت ترین تیم اسیا برای صعود به جام جهانی بود.هیچ تیمی 
در اسیا بر تری آیران رانداشت.اما افسوس که نتوانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم.مادر بازی 
با کره نشان دادیم که حتی می توانیم این تیم رادر کشورش شکست دهیم و ان ها چندان تفاوتی با 
تیم ایران ندارند.اما کره جنوبی به خوبی از تمام موقعیت های خود استفاده کرد و توانست باز هم به 
جام جهانی برود.اکنون ما به جای برنامه ریزی به دنبال این هستیم یکدیگر رامقصر کنیم. 

× نرفتن به جام جهانی چقدر می تواند فوتبال ما را از رقبا عقب بیندازد؟ 

خیلی زباده جام جهانی جایی برای بزرگ شدن تیم هاست و هر تیمی هرچقدر هم بزرگ باشد 
وقتی در جام جهانی نباشد پیشرفتی نمی کند ولو اینکه آن تیم برزیل باشد.مافرصت بزرگی رابرای 
پیشرفت از دست دادیم.به خاطر دارم که در جام جهانی ۲۰۰۲ وقتی به جام جهانی نرفتیم چقدر 
ضربه خوردیم و وقتی بازی های کره و ژاپن رامی دیدیم چقدر حسرت می خوردیم.در آن بازی ها 
بود که این دو تیم بین خودشان و اسیا فاصله انداختند.در جام جهانی ۲۰۰۶ اگرچه خوب نتیحه 
نگرفتیم آما حضورمان باعث شخصیت فوتبال ایران شد.من در جام جهانی بودم و اگر اکنون در 
اسپانیا بازی می کنم حاصل حضورم در جام جهانی است .در ان جام جهانی آندرانیک توانست به 
لیگ برتر انگلیس بروهجواد نگونام توانست به لالیک برودو + بازیکن به لیگ [مارات رفن لیگی 
که می دانم از نگاه شما ضعیف است اما اکنون که ما به جام جهانی نرفتیم.تنها ۲۲ بازیکنمان در 
لیگ امارات حضور دارند.این تازه اول اتفاقات است.تیمی که به جام جهانی نمی رود لیگ بی تب و 
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حضور موفقبت آمبزی در این تیم اسپانبایی داشت و امبدواو است که در این فصل موفقیت های بیشتری با این باشگاه به دست ور د 


تابی دارد و فوتبال در جامعه اش برای مردم جذاب نیست. 
× نظر سما درباره خداحافظی مهدی مهدوی کیاء وحید هاشمیان و علی کریمی از بازی‌های 


این سه خدمات بسیار بزرگی را به فوتبال ایران ارایه دادند. سال‌ها طول می کشد که جای خالی 
بازیکنانی نظیر کریمی»مهدوی کیاوهاشمیان پرشود.مهدوی کیادرهیچ جای‌دنیابازیکن کوچکی 
نیست. علی کریمی هم در بایرن مونیخ و در سطح اول جهان بازی کرده است. وحید هاشمیان هم 
چنین شرایطی دارد. باید فوتبال ایران مراسمی را در شان بزرگی این بازیکنان برگزار کند. انها در 
تاریخ فوتبال ایران ماندگار هستند و امیدوارم مسوولان فدراسیون فوتبال مراسم بزرگی را برای 
خداحافظی این سه ترتیب دهند. 

× از اوساسونا صحبت کنیم. وضعیت تیم را در ابتدای فصل جدید لالیکا چگونه مشاهده 
می کنید؟ 

اکثر بازیکنانمان را حفظ کردیم و چند بازیکن جدید نیز به ما اضافه شدند.فکر می کنم دراین 
فصل بتوانیم نتایج بهتری بگیریم و بازی های پیش فصل این را نشان می دهد.من به موفقیت 

× فکر می کنید در این فصل در تر کیب ثابت اوساسونا قرار خواهید گرفت؟ 

در فوتبال اروپا نمی‌توان درباره جایگاه ثابت یک بازیکن به طور قطع صحبت کرد. در اینجا با 

× آیا در این فصل لالیگا گلزن خوبی خواهید بود؟ 

امیدوارم.فصل قبل «نکو» توانست به خوبی گلزنی کندو من هم می خواهم در فصل پیش رو 
همین روندی را که دربازی های پیش فصل پی گرفته ام رادنبال کنم. 

× چه تفاوتی در نوع بازی شما در فصل جدید نسبت به فصل قبل مشاهده خواهد شد؟ 

من شناخت بیشتری نسبت به لالیگا پیدا کردم و راحت تر می توانم بازی کنم.فصل قبل 
تازه به این لیگ حرفه ای آمده بودم و تجربه ی زیادی نداشتم اما دران فصل راحت تر می توانم از 
توانایی هایم استفاده کنم. 

× کمی از هواداران اوساسونا صحبت کنید. 

مردم اینجا خیلی با من مهربان هستند و رفتارشان نوعی دوست‌داشتن راحکایت می کند. این 
باعث می شود که بخواهم به آنهاادای دین کنم.آنهامن راتشویق می کنند که عملکردبهتری از خودم 
نشان دهم واین بعنی رسیدنانگیزه‌هابه الا ترین حد.من ازاینکه در اسپانیاهستمهیجان زده‌شده‌ام 
چراکه فکر می کنم لالیگابهترین فوتبال دنیاست.من به اوساسوناآمدم تاستاره باشم» آمدم تابرای 
حضوردر تر کیب اصلی بجنگم و آماده‌هر نوع اتفاقی هستم. جواد توانایی‌هايش رادر تیم نشان داده‌و 
من هم می خواهم با عملکردم بالا رفتن شایستگی‌های بازیکنان ایرانی رانشان دهم و ثابت کنم. 

در این فصل اوساسونا می تواند به جام یوفا برود؟ 

خیلی سخت‌است. لا لیگانست به فصل قبل سخت تر شده ولی امیدوارم این اتفاق بیفتد.فصل 
قبل تیم ما خیلی بد شانس بود و آمیدوارم این بد شانسی در این فصل به سرا ما نیاید. 

من در دوبازی اول شماره ی ۱٩‏ را پوشیدم» ولی از این به بعد بازیکن شماره ی ۸ اوساسونا 

> الگوی ورزشی مسعود شجاعی چه کسانی بوده اند؟ 

در زمان کودکی عاشق بازی خداداد بودم, عکس‌هایش را جمع می کردم. بعدها شیفته بازی 
«بهبه‌تو» شدم چون من عاشق بازیکنانی بودم که شماره ۷ رآمی پوشیدند. در حال حاضر هم ازبازی 
کریس رونالدو لذت می‌برم.به طور کلی شخص خاصی مدنظرم نیست.مثلاً علی کریمی رابه‌عنوان 
الگوی فنی قبول دارم و علی دایی رابه عنوان الگوی اخلاقی. 





× به نطرمی رسد که علاقه فراوانی به رونالدودارید. حتی به نوعی از لباس وموهای وی 
الکوبرداری کرده اید. این حرف را قبول دارید؟ 

من از کسی تقلید نمی کنم. مدل موهایم این جوری است چون به من می‌آید این قضیه در موردمدل 
لباسم هم صدق می کند. کریس بازیکن بزرگی است و من هم افتخار می کنم با او مقایسه شوم اما مثلا 
عا دارم لباسم راروی شورتم بیندازم چون اگر داخل آن کنم افتضاح می‌شود. استیل خوب به هر 
ادمی اعتماد به نفس می‌دهد و هر کسی هم یک استیل خاصی دارد که به نظر خودش خوب است حالا 
ممکن است استیل دو نفر به هم نزدیک باشد و این اصلا تقلید نیست. 

× کمی از فوتبال دور شویم. جالب است که هرفردی شما را اهل یک سهرستان معرفی می کند. 
آخر سر شما اهل کجا هستید؟ 

اهل ایرانیم ودرشیرازمتولد شدهام‌امادر خوزستان زندگی کر ده وفوتبالم راآنجا یادگرفتم.البته خودم 
هم شنیدم می گویند در خوزستان متولد شده ام,آما اشتباه می گویند. 

۳۲ زندگی در اسپانیا چه طور است؟ 

اززندگی در اسپانیا راضی‌هستم.یک زندگی کاملا حرفه ای و شیرین.تجربیات ارزشمندی رادر این 
مدت به دست آوردم.یک مقدار محیط با ایران و امارات متفاوت است.اما از همه چیز راضی ام. 

برنامه یک روز زندگی سما در اسپانیا چگونه است؟ 

در اسپانیا هر روز تمرین داریم. صبح ساعت ۸:۳۰ از خواب بیدار می شوم و با آقا جواد به باشگاه 
می روم. باید ساعت ٩:۳۰‏ در باشگاه باشیم و صبحانه را همه تیم در کنار هم می خورند. بعد از صبحانه در 
اختیار خودمان هستیم تاساعت ۱۱ که تمرین شروع می شود. برخی وزنه می زننده بعضی نیز به کلیییک 
می روند. اما من و نکونام بیشتر تنیس و فوتبال بازی می کنیم. وقتی تمرین شروع می شود ۲ ساعت 
تمرین می کنیم. بعد از تمرین دوش گرفته و به سمت خانه حرکت می کنیم. در طول راه بیشتر به نهار 
فکر می کنیم. 

> نهار مشکل بزرگی برای سما و جواد است؟ 

دقیقاءخسته از تمرین می آییم و بايد فکری به حال 
نهار کنیم.اگر حوصله داشته باشیم» خودمان غذادرست 
می کنیم و گر نه از رستوران سفارش می دهیم. 

باشگاه نهار شما را تامین نمی کند؟ 

نە»باشگاەفق ط صبحانه‌می دهد.وقتی نهار 
می خوریم ساعت ‌هم می خوابیم.بعداز خواب سراغ 
اینترنت می رویم تااخبارایران راچک کنیم. 

× شما آشپزی می کنید یا جواد؟ 

روزی که به اسپانیا آمدم هیچ چیز بلد نبودم. حتی برنج هم نمی توانستم درست کنم.امااز جواد همه 
چیز را یاد گرفتم. الان یک روز در میان آشپزی می کنیم. 

ا چه غذاهایی را خوب درست می کنید؟ 

ماهی خوب درست می کنم» مرغ هم بلدم.امایک بار قورمه سبزی درست کردم که اصلاً خوب نشد. 

× اگر از بیرون غذا سفارش دهید»چه غذایی بیشتر می خورید؟ 

فست فود ماهی با پیتزاسفارش می دهیم. 

×( درباره مبلغ قرارداد شما حرف و حدیث زباد است. می توانید در این زمینه کمی شفاف سازی 
کنید؟ 

باور می کنید خودم هم هنوز مبلغ دفیق رانمی‌دانم!فقط می دانم ۶میلیون يورو پولی است که اگر من 
بخواهم در پایان فصل به یک باشگاه دیگر بروم آن تیم باید به اوساسونا پرداخت کند. اصاً بحث ۱۴ 


میلیون و *میلیون مطرح نیست. 








۲ شما قول صعود به جام جهانی را دادید اما عملی نشد. اتفاقی که سبب شد مثلاً 
حشمت مهاجرانی سما را متهم به «رویا فروشی» کند. 

چاره‌ای نداشتم. تصمیمی روانشناختی بود. من یک مجموعه از هم گسیخته 
را دس دای که هام تاش اد ان و را ادها ی 
در فاصله هشت دقیقه تا صعود از جام جهانی کنار نمی‌رفت و خیلی زودتر مثلاً در 
پیونگ یانگ باجام وداع می کرد. من باید امید رابه تیم برم ی گرداندم.اين دیگر یک 
هنر است؛ کاری مثل وعده خوزه مورینیو در چلسی البته او وعده‌اش راعملی کرد 


و من هم تا یک قدمی‌اش پیش رفتم. پس مسائل رابا هم قاطی نکنیم. حشمت 
مهاجرانی پدر فوتبال ایران است و همیشه من اور خیلی دوست دارم آما گاهی باید 
در شرایط یک تیم بود و مسائل را از نزدیک دید. شاید اگر شرایط آن روزها طوری 
دیگر بودما به جام‌جهانی می‌رسیدیم. 

آگر کمی قدرت در کنفدراسیون داشتیم و بازی‌ها همزمان برگزار می‌شد یا اگر 
مثلاً پروازهای تیم ملی با بلیت اکونومی نبود. یااصلا اگر فضای روزهای انتخابات 
نبود ما حتماً به جام جهانی می‌رفتیم. ما فقط یک اشتباه کردیم و جزایش شد وداع 
بت لیدعت ری ا ا ر کی ترصی تا یرای 
کره تا استادیوم آنها از شوک خارج شود. 

× روزها گذشتند و ما بعد از جام‌جهانی هم در تیم ملی ماندید. خیلی‌ها می گویند 
این تصمیم محبوبیت شما رانسبت به قبل» کم می کند؟ 

یک سرباز که نمی‌تواند در روزهای صلح حرف از رشادت بزند. باید ایستاد و 
جنگید. من می‌خواهم یک روند را تغییر دهم و این کارم منافع خیلی‌ها را به خطر 
می‌آندازد تاسعی کنند دست به تخریبم بزنند. من خودم راسپر کردم و هر حرفی را 
هم به جان می‌خرم چون آمده‌ام که تغییر ایجاد کنم. این طور هم نیست که مردم 
نظرشان از من برگشته باشد حتی این روزها در سفرهای خارجی هم همان نگاه 
پرمهرشان از من دریغ نمی‌شود و شرمنده‌ام می کنند. ولی عده‌ای می خواهند هر 
طور که هست دسیسه‌ای ایجاد کنند و مرا خرابم کنند چون با بودن من منافع شان 
به خطر افتاده. 

× مثلاً مسایلی که درباره رنگ ها پیش آمد؟ 

این فقط راجع به رنگ‌ها نیست مثلاً اگر من دستانم رادور گردن آقای حاجیلو 
ار ارت ار ED‏ 
صمیمیتم رآنشان دهم با اینکه می‌روم تمرین پرسپولیس و با کریم گپ می‌زنم» 
می‌نویسند او دعوت تیم ملی رارد کرد و حرمت تیم ملی را پایین می‌آورند یاهمان 
ماجرا که مربی پرسپولیس هستی نباید لباس آبی بپوشی بادر تیم ملی از لباس قرمز 
استفاده نکن که استقلالی‌هاناراحت می‌شوند و البته ماجرای اینکه حق ندارم رنگ 
سبز در هیچ یک از لباس‌هایم به کار رفته باشد که ممکن است‌مرابا جریانی سباسی 
مرتبط کنند. که این‌وری هستی و نه آن طرفی! 

یااگر برای مراسم ریاست جمهوری مرادعوت می کنند ومن که سمت رسمی 
مربیگری تیم‌ملی را دارم نمی توانم که بگویم نمی‌روم. رفتنم احترام به رهبری 
مرد م و کشوراست‌ولی عده‌ای‌مرااین وری کردندیا آن‌وری کردنداما افشین قطبی 
همیشه فقط برای مردم بوده و جایگاهش در تیم ملی خدمت و سربازی به تیم ملی 
بوده.او نه چپی است. نه راستی, نه قر مز نه آبی» نه سبز و نه هر رنگ دیگر. او رنگش 
رنگ مردم است» رنگ همه مردم. من نه سیاسی هستم و نه چیزی از این موضوع 
می‌فهمم. من خیلی ساده فکر می کنم اما حرف‌های مرا می‌چر خانند. اما کسانی 
که افشین را می‌شناسند. می‌دانند این جز ئیات نکاتی است که می خواهند عده‌ای 






برایم بسازند و مراسیاسی کنند. 
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دکت 


قط ه عشق دالا از 


یکت اد 
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نوس عقل است 
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۵ داسکا 


بازیکن سابق باشگاه ابومسلم مشبد 


۷مبلیون را بخشیدم 


ساره 


مشکلات قر اوان باشگاه او مسلم در ابن روز ها سود اول سسیاری از مطب عات ورز شی شدهاست. این داشگاه که 


یکی از قددمی ترین داشگاه های ایر ان می باشد در و ضعیت خویی ده سر نمی برد جنگ قدر تبر سر تصاحب إو مسلم کر 
علاقمندان ابن باشگاهر ادسیار نگران کر دہ است.بوای ابنکه یہشتر از کم و کف ماجر اباخیر شوم گی کو تاه با«احسان 


خر سندی »از یکن فصل گذسته این داشگاه داستی. 
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۷ شما یک فصل در ابومسلم‌بازی کردید واشراف کامل 
به وضعیت باسگاه دار بد. داستان پس گرفتن دفتر باشسگاه 


باشگاه ابومسلم زمانی تحت مالکیت نیروی انتظامی 


بود.نیرویانتظامی نیز دفتربسیار خوبی برای این باشگاه‌در 


حسن روشن: 








نظر گرفت. ساختمان جلویی این دفتر محل کارهای اداری 
و پشت آن خوابگاه بازیکنان تیم بود. پس از آنکه نیروی 
انتظامی از مالکیت باشگاه کنار کشید و باشگاه به بخش 
خصوصی واگذار شد» مسوولان باشگاه دفتر را به نیروی 
انتظامی پس ندادند. تااینکه نیروی انتظامی تصمیم گرفت 
ساختمانش رااز مسوولان باشگاه پس بگیرد.به همین دلیل 
آنها به باشگاه مراجعه کرده و دفتر باشگاه را تخلیه کردند. 
اینکار علاوه بر اینکه دفتر باشگاه تخلیه شد. بازیکنانی 
که در خوابگاه سکونت داشتند. نیز بی خانمان شدند. البته 
به نظر می رسد که نیروی انتظامی از تصمیم خود صرف 
نظر کرده و دوباره و به صورت موقت ساختمان را در اختیار 
باشگاه قرار داده است. 

۲ داستان جنک قدرت در ابومسلم به چه صورت است؟ 

جنگ اصلی بین ۲ نفرمی باشد. آن طور که من شنیده ام 
مدیرعامل سابق باشگاه بعنی آقای قاسمی ۵۶ سپام 


گفتگو: فرید اشرفیان 


ر کورد سر بعتر ین فرارداد فوتبال جهان افتخار نست 


ااه 
است که جامعه فو ټبال ابر ان افشین قطی راا نخستین 
دوز تېز ده عنوان مربی شول نداشته و«در ابر ان هر کس 
پسشت پول پر داز ده صاحب لقب مب اتور میشښود.» حسن 
رو شن از افشین قطی و قدر اسیون فو تبال دل ,ری دار د 
که خواندن حر شدای وی در ای دلسوزان ورزس ابر ان؛ 
می او 3د هفیدداشد. 


× شکست ۴ بر ۲ ملی پوشان ایران در برابر بحرین 
و تساوی برابر ازبکستان چه پیامدی برای فوتبال ایران 
دارد؟ 

شکستی که از بحرین خوردیم چیز جدیدی نیست.ما 
یک شکست‌سه‌بریک هم چندسال پیش داشتیم.بحرینی 
که قبلا از تیمهای دوم و سوم ما سه چهارتا گل می خورده 
حالابه‌این صورت به‌ما کل می زند.نابسامان بودن پایه ای 
فوتبال این وضع را به وجود آورده است. متاسفانه آقای 
قطبی هم آمده و قولهایی داده است که اولین و اصلی ترین 
آن» یعنی صعود به جام جهانی غلط از آب درآمد. دومین 
قول هم آن است که ما قهرمان آسیا می شویم. اما با این 
تدارکی که دیده اند فکر می کنم با صحبتهایشان بیشتر 


× آقای افشین قطبی با این همه قولهایی که عملی 
ساختن آنها سخت به نظر می رسد کار رابرای خودش 
دسوار ساخته است. چه مقدار خور سید فو تبال قطبی با 
«امیراتور» فوتبال ایران پرنور خواهد بود؟! 

از روز اول ماء یعنی فوتبالیستها و جامعه فوتبال» آفشین 
قطبی را به عنوان مربی هیچ وقت قبول نداشته ایم. ایشان 
یک تلوریسین و آنالیزوری بوده که در کشور کره جنوبی 
کار می کرده است و اگرهم کره نتایجی خوبی می گرفته. 
درهرحال ممکن است ده درصد وی سهم داشته باشد. این 
سابقه دلیل نمی شود که برویم و وی رابیاوریم. راجع به این 
لقب «امیراتور» هم در ایران باید به نکته ای اشاره کنم. 
هر کسی در ایران بیشتر پول بدهد» این لقب را بیشتر به 
او می دهند و این موضوع در ایران چیز عجیبی نیست. 
ایران وضعیت خاص خودش را دارده به ویژه در ارتباط با 
القابی که برای آقایان می گذارند. یک بازی را که می برند. 
خرج می کنند آمپرآتورند. بازیی راهم می بازنده به هرحال 
امپراتور شکست خورده اند. به قول خود اقای افشین قطبی. 
سریعترین قرارداد فوتبال جهان در طول تاریخ» قرارداد 
فدراسیون فوتبال با وی بود که من فکر می کنم این افتخار 
نیست. بنابراین به خاطر شکستهایی که ما قبلش داشتیم» 
همه جا عنوان کردیم که وی بيایده چون هر دو کره راهم 


باشگاه را در اختیار و رییس هیات مدیره یعنی آقای بنی 
اسد مابقی سهام را در اختیار دارند. بین این دو نفر مشکلات 
فراوانی وجود داشت که به نوعی سرمنشا آن خود قاسمی 
بود.وی وعده ووعیدهای فراوانی می داد که هیچکدامشان 
عملی نشد. از آوردن ژان تیگانا به باشگاه گرفته تا استخدام 
هریستواستویچکف!هیأت مدیره‌نیز تصمیم گرفت که وی 
را از سمتش بر کنار کند و فردی را به این باشگاه بیاورد که 
بیشتراهل عمل باشد. 

× و آقای شفق؟ 

آقای شفق مدعی است که هنوز باشگاه به وی بدهکار 
می باشد و با وی تصفیه حساب نکرده اند. یعنی وی باشگاه 
را فروخته و پولی دریافت نکرده و به همین دلیل مدعی 
مالکیت باشگاه می باشد. اوضاع در ابومسلم کمی پیچیده 
شده است. ۳ نفر مدعی مالکیت باشگاه هستند اما به نظر 
می آید هیچکدام به فکر این باشگاه نیستند. 

۳۲ سما به چه دلیل از باشگاه جدا ند ید؟ 

باشگاه به تعهداتش در قبال من عمل نکرد. سرانجام 
نیز من با بخشیدن طلب ۶۷ میلیون تومانی به باشگاه» 
توانستم رضایت نامه خود را دریافت کنم. متاسفانه اکثر 
بازیکنان نیز مانند من هستند و به رایگان برای باشگاه بازی 
می کردند. 

× امروز نیز به این صورت است؟ 

بله» تا آنجا که مطلع هستم» امروز نیز همه بازیکنان به 
صورت رایگان برای باشگاه بازی می کنند و بعید است که 
پولی به آنها داده شود. 


بستند هم» جزو اشتباه کنندگان بودند. هیچ مربی هم در 
دنیااین طور نیست که مثل اقای قطبی بیاید و قولی بدهد. 
بعدش هم که حرفهایش عملی نشود بدون عذاب وجدان 
تیم رات رک کند! 

۲ نکته پرسش برانگیز دیکر بر گزاری دیدارهای 
دوستانه ایران در طول این هفته ها است.اینکه ایران در چند 
بازی خارج از خانه به مصاف حریفان رفته است. چرا فوتبال 
ملی ایران در زمین خودش به مصاف حریفان نمی رود؟ 

چون نقویم چندساله نداریم» بنابراین مقطعی بايد 
برای تیم مان تصمیم بگیریم که گرفتیم. یعنی چون بقیه 
کشورها تقویم دارند و ما نداریم» ما نمیتوانیم هر موقع 
دلمان می خواهد با اینها بازی برقرار کنیم» چه در ایران 
و چه خارج از ایران. بنابراین منتظر این هستیم که انها 
اعلام بکنند که ما چه تاریخی آمادگی بازی داریم و ما هم 
تیم مان را جمع وجور کنیم و به انجا رفته و با انها بازی 
کنیم. اگر قرار است بازیهای تدارکاتی انجام شود باید در 
تیم حداقل هشت نفر اصلی باشند که آن پایه و اساس تیم 
ما داریم» اضافه شوند. به نظر من این مسابقات به هیچ 
عنوان به نفع ایران نخواهد بود و فقط هزینه دارد و این 
آبروریزی و از دست رفتن جایگاه فوتبال ایران در آسیا و 
حتی جهان میشود. 





جنجال ویلیامز در مسابقات تنیس آمریکا 


برایان ارلی (راست) ناظر فنی مسابقات در حضور سرنا ویلیامز (چپ) به شکایت داور خط که مورد توهین سرنا قرار گرفت گوش می دهد 


راهیابی کیم کلایسترز به فین ال رقابت‌های زنان در 
گرفت. 

در مسابقه دوم نیمه نهایی رقابت های زنان» عصبانیت 
این ڌ تصمیم نشان داددر حساس ترین مقطع مسابقه امتیاز 
نهایی رانصیب کیم کلایسترز»رقیب سرسخت او کردومانح 
ان شد که سرناویلیامز از مقام قهرمانی خود دراین تورنمنت 





تغیی ر دادو فاصله این تنیس باز بافینال رابه تنهایک‌امتیاز 
رساند.به عصبانیت شدیدسرناویلیامز منجر شدواوبه‌تندی 
باداور خط صحبت کرد. 

ظاهرااین ورزشکار از شدت عصبانیت به داور خط گفته 
«اگرمی توانستم توپ رادر حلقت فرو می کردم.» 

داور خط به داور اصلی شکایت کرد و در حالیکه بازی 
مجازات و به دلیل «رفتار غیرورزش کارانه» یک امتیاز به 


دفاع کند. رقیب سرنا اعطا شد. 

کلایسترز ست 2 این امتیاز گیسم 
اول مسابقه را به لطف دوازدهم و به تبع آن 
اشتباهات متعدد سرنا ست دوم را( ۵-۷) به سود 
۴-۶بردکه‌این نتیجه کلایسترز رقم زدوباعث 
سزرنارا تاان دازه‌ای باخت سرنا ویلیامز شد. 
عصبانی کردکهدر کلایسترز که‌دررطی 
پایان‌این‌ست‌راکت خود این جنجال و مشاجره 
راابتدا محکم به زمين و رقیبش‌باداوران»متعجب 
سپس به میله تور کوبید " | روی‌صندلی‌خودنشسته 
وشکست‌واین اقدام | بود.حتی‌متوجه‌نشد که‌با 
باعث شد داور مسابقه به این تصمیم بر نده‌مسابقه 
او رسما اخطار بدهد. جنجال ایجاد شده عملکرد شده است. 

درحالی که سرنادراین دور استتنایی کیم کلایسترز را سرنا که در تمام این مدت 
ازمسابقات‌حتی یک‌ست‌راهم تحت الشعاع قرار داد انکارمی کرد که حرف بدی به 


به حریفان واگذار نکر ده بود. 

درست دوم در شرایطی که امتیاز ۵-۶به سود کللایسترز 
بودء(در گیم دوازدهم) سرناباو جود آنکه سرویس راد اختیار 

سرنادرزدن سرویس اول مرتکب خطاشد و در هنگام 
زدن سرویس دوم.دآورکن ار خط خط ای پای او رااعلام 
ر 

خطای پازمانی اعلام می شود که پای بازیکن سرویس 
زتن_ده قبل از برخورد توپ به راکتبا محوطه داخل زمین, 
کنل 


داور خط زده»بر خلاف سنت 
معمول» تور رادورزد»به سمت کلایسترزرفت وبااوبهعنوان 
برنده بازی دست دادو زمین راترک کرد. 
به‌این ترتیب کلایسترز ۲۶ ساله که پس از دو سال و 
نیم‌دوری ازمیادین مسابقه(به‌دلیل‌بازنشستگی درسال 
۶ تنها در سومین تورنمنت خود بازی می کندو هنوز 
امتیاز لازم برای راهیابی به جدول رده‌بندی جهانی را کسب 
کیم کلایسترزبلژیکی که‌درسال ۰۰۵ ۲قهرمان تنیس 
ویلیامزء خواهر سرناراحذف کرد. 





اگر شسماهم جزئیات وحوادث لیگ حرفه ای فو تبال ما 
رادنبال می کنیداین خبر را که به‌نقل ازیکی ازسایت های 
ار 

ار ای رت ی ان 
اصفهان» طی نامه‌ای که به امضای محمدرضا ساکت 
ممهور شده به برگزاری جلسات تمرینی انفرادی در دو 
نوبت صبح و بعداز ظهر در کمپ تمرینی صفائیه شهر 
مبار که در ۵۵ کیلومتری جنوب اصفهان و به دور از تیم 
اصلی محاب شده است. 

امیر هوشنگ سعادتی با بیان این که در ابتدا تصور 
می کردم باید همراه تیم و با دیگر بازیکنان تمرین کنم» 
گفت: برخلاف تصورم. مسئولان باشگاه سپاهان مرا 
مجاب به برگزاری روزانه دو نوبت تمرین در هفت روز 
هفته» بدون تعطیلی آن هم در کمپ صفائیه‌ی شهر 
مبارکه و بدون ابتدایی‌ترین امکانات چون بنزین رفت 
و آمده تغذیه» پزشک و حتی مربی و تنها با یک توپ 
ورزشی کرده‌اند. وی با دکر این عبارت که تنها جرمم 
مطالبه ۴۰ میلیون و هشت صد هزار تومان باقی مانده 
از قرارداد فصل گذشته‌ام است ادامه داد: طی صحبتی 
کا ری ری ی اب ی یراون وتا 
داشته‌ام» مقرر شد در روزهای اینده جلسه‌ای با حضور 
وکل ب مدیر عال باشگاه سیاهان برای رسدکی بد 
وضعیت من تشکیل شود. 

وی بابیان اینکه مسئولان سپاهان برای تحت فشار 
گذاشتن من چنین دستوری صادر کرده‌اند ادامه داد: با 
اجبارمن حضور در کمپ صفائیه و انجام تمرین آنفرادی را 
پذیرفتم امازمانی که به مدیرحاملباشگاهگفتماینرفتار 
شما خلاف عرف حرفه‌ای گری است و هیچ کجای دنیا 
این گونه عمل نمی کنند و به قرار دادشان پایبندند با این 
جمله روبرو شدم که :«دنیا راول کن, اینجا ایران است!» 

سعادتی گفت: چطور در موقعیت‌های دیگر ساکت 
شعار گونه از گواهینامه ایزو خبر می دهد و برند سپاهان 
رآ برندی جهانی معرفی می کند اما اکنون با رفتاری غیر 
حرفه‌ای حق و حقوق من را پرداخت نمی کند. 

وی با اشاره به این که در فصل گذشته کوچکترین 
ud TT‏ 


ازمن خواسته است مصاحبه ای با جراید و خبرگزاری ها 
انجام ندهم اما باشگاهی می تواند چنین در خواستی کند 
که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. 


۸۸72۱ 44 اعلاعات یں 


در ترو د اسان 





م.احمدی بجستانی -مشهد 


سنگکی شلوغ بود. گرمای تب دار دم دم ای افطار را 
سروصدای گل کوچیک بچه‌های محل,داغ‌داغ کرده‌بود. 
هرچند دقیقهء نانی هم سفر دستی می‌شد و سنگهای تفیده دم 
درنانوایی» زمین می‌خوردند._ 

تنور آنقدرزوزه‌می کشید که آمدن «اکرم‌خانم» راکسی 
ندید.درصف که‌ایستاد» زنها -مثل همیشه -زن بیچاره رابه 
سوال گرفتند و پاپی خبری 
از شسوهر معتادش شدند که 
آخرین بار جرم حمل مواد 
هم به سابقه‌اش اضافه شده 
بود! 

زنک» عرق می‌ریخت 
وازتندی نگاههای زن 
و مردها پناهی نداشت. 
اودر تما این سالها هم 
بچه‌هارازیرپروبال گرفته 
بود و آبروداری می کرد هم 
پرستارم در علیلش بودو 
همدم پدر پیرش که چرخ 
زندگی‌شان رااز بساط دو در 
دومتری «ادویه‌جات» کنارخیابان می گذران... 

- «مامان, پول بده بریم یه توپ بگیریم.» 

-«مگهنگفتی کامل روزه بگیرم» جایزه‌داره؟ خودم‌دیدم 
بابابزرگ بهت ی ول داد...»زن نگاهی به اسکناس لمیده‌در 
مشستش‌داست‌ونگاهی به کودکانش با آرزویی بزرگ بزرگ؛ 
پدر رادید که از در نیامده خبر داد: 


cam CTO) 


فرهاد برازیون نژاد 


باز هم دلش هوای ده را کرده بود؛ روستایی که در آن به 
دنیا امده بود. پنج سال از ك زمان می‌گذشت. ولی انگار همین 
دیروزبود. پسر «خان» داود رااز ده بیرون کرد. و «ماهبس» را که 
شیرینی خورده داود جوان بود به عقد خودش در آورد... 

انقلاب که پیروز شد. مردم‌ده‌به تلافی سالهاظلم وزو رگویی 








فرستنده: بهاره ندیری از کرج 


ْ خشک شدن... 
دخترک در جواب مادرش گفت: 


-آمروز قبل از ادان صبح. 


ل ‌ 
الاعات کک ون ارو ۳۳۹۰ 





-«امروزفروش خوب بود. شسکر» و شادی پر از لبخند 
مادر را: 

-«دخترم»اگه تونستی یه نون سنگک بگیر آمروز؛اين نون 
جدیداً معدهم رو داغون کرده مادر!»... 

-«مامان جون. یه توپ‌پلاستیک یا زسوپری می گیرم.باشه 
جایزه معدل بیستم. باشه مامان جون؟ بگو باشه» 

-«ببینآخه»بچه‌ها چل تیکه ب ازی می کنن.ماروبازی 
نمی‌دن.پول‌بده‌مامان» همین یه باره.دیگه پول نمی گیریم 
ازتون...» 

- «چپارصد تومنه مامان...» 

احم دوامین, آنق درا زچادرزن بیچاره‌آویزان شدند که 
بالاخره. یک پانصدی 
مجاله, حواله دستشان شد 
که: 

- «زودی یه توپ 
بگیرید و بقیه‌شوبرگردونین 
تأنوبت بهم نرسیده.» 

00% 

-«ببخشیداوستاءمن 
دوتانون می خواستم...» 

- «مگه کاغذ رو دیوارو 
نخوندی؟ از آمروز نون شده 
صدوینحاه...». 

زن» «صدی» راقاپید. 
نگاه ش‌رفت‌تاسوپری. 
لحظه‌ای ایستاد. چادرش را جلو کشید. پسرها دنبال توپ 
می‌دویدند و می خند یدند.... زن» تند از صف کنار کشید و در خم 
کوچه گم شد. توپ قل می خورد و می‌رفت. 

تنورزوزه‌می کشید وصدای بازی بچه‌ها کوچه رآ پرمی کرد. 
سنگکی. داشت خلوت می‌شد. تا ادان چیزی نمانده بود. 


خان و پسرش را تحویل دادگاه دادند و هر دو اعدام شدند. 
«ماه‌بس » ماند با گذشته‌ای تلخ و آینده‌ای نامعلوم. 

مرد بارها به «ماهمبس » فکر کرده بود... 

بالاخره آن روز دل به دریا زد و به طرف ده راه افتاد. نزدیک 
قهوه‌خانه چهره آشنای زنی رادید باصورتی غمگین و شکسته. 
«ماه‌بس» هم متو جه او شد. نگاهشان به یکدیگر گره خورد. 
مثل آفسون شده‌هاء به همدیگر خیره شدند. لبخندی محزون 
روی لب داود نشست. زن هم همین‌طور. مرد جلوتر رفت. ماه 


بس هم... هنوز فرصت دوست داشتن و جود داشت. 
۳ 


صدای اله اکبر اذان مغرب که بلند شد دختر سفره را با عجله 


پهن کرد و قبل از اينکه روزه‌اش را باز کند با پارچ پالاستیکی پر از 
ابطر انا رف رهاط که ع راو خاک تیک 


گلدانها می‌ریخت زیر لب خنده‌ای نخودی کرد و نجواکنان 
گفت: 


روزه‌تون قبول باشه..! 


>] 


> مریم رستمی 

داستان ارسالی‌تان به دستم رسید: «مداد 
رنگی‌ها» که یک قصه «تخیلی » بود. البته 
نوشتن «داستان تخیلی» عیبی‌ندارد» کمااینکه 
نویسندگان بزرگی در جهان نیزازاین سبک 
رت وال در ور 
اسیموف» در قرن معاصر.اما یادت باشدوقتی 
قرار است قصه «علمی - تخیلی» بنویسی 
آن وقت لازم است نویسنده حداقل اطلاعات 
علمی رادر مورد سوژه قصه‌اش به دست بیاورد؛ 
مثل قصه شما که واجب بود اطلاعاتی -لااقل 
- در مورد کره مریخ داشته باشی! 
2> عباس عابد -از انديشه 

اس فا اد ها 
به‌دستم‌می رسد و آخرین آنهاهم «تصمیمآخر» 
بود که قصد بدی نبود» اما مانندا کثر داستانهایت 
انق دربلندوطولانی بود که تتوانستم علیرغم 
تمایلم از آن استفاده کنماتو که جزوهمکاران 
تقریباً قدیمی قلمرو هستی و حتما می‌دانی که 
مادر این صفحه» به دو علت از داستانهای بلند 
نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ اول به این خاطر که 
تلاش می‌کنیم در این دو صفحه» دست کم 
۳الی ۴قصه چاپ کنیم تادوستان کمتردر 
نوبت فراربگیرند دلیل دوم نیزاین است که 
سبک قصه‌نویسی جهان رو به قصه‌های 
«مینی‌مالیستی» یا «فصه‌های کوتاه کوتاه 
کوتاه» می‌رود! پس تو هم؛ خواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت شو «منتظر قصه‌های قشنگ 
اما کوتاهت هستم! 
محمدابراهيم گرجی ‏ ساهین نهر 

دوست‌نازنین نوجوانمباره ادرهمین 
ستون نوشته‌ام «انشایامقاله با «قصه»تفاوت 
دارد»متاسفانه «بخشش»تو یک مقالهاخلاقی 
بود نه قصه! 
2> محمد آزادی -تهران 

دوست نادیده ونویسندهدردآشتاو همیشه 
موفق: 

کجایی رفیق؟ یکدفعه حاجی حاجی مکه؟ 
یاشایدهم مثل چندسال‌قبل راهی‌هندشده‌ای؟ 
شایدهم راهی «جابلقاو جابلسا»شده‌ای؟ که 
اگراینطورباشدبایدبگویم؛بی‌انصاف‌بدون 
خداحافظی؟درست است که من و توهمدیگر 
راتاکن ون ندیده‌ایمامامنکر این‌هستی که 
«رفافت‌فلم» از دوستی‌های معمولی فشنگتر 
زد تا اس ll‏ 
نوشتن‌هم‌نداری, لاقل یک خبری در مورد 
سالامتیات به ما بده؛ باعلی. 
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متأسفانه شرایط در حال حاضر طوری است که خودتان هم می گویید ذهنتان بسیار 
افسار گسيخته شده و از شما فرمان نمی‌برد. البته ضدونقیض کارهایتان هم زیاد شده و 
اعمالتان با افکار تان تفاوت دارد به‌طوری که مپربانی شما را به شکل غیرمستقیم تحت 
تاثیرقرارداده‌است.بنابراین بهتراست دراین روزهادقت کنید تا کاری رآازروی‌رودربایستی 
اخالاقی انجام ندهید و عذاب وجدانی جدید برای خود نتراشید و حمایت از اطرافیان رانیز به 
عقل و منطق و رعایت حدود واقعی آنها موکول کنید. 

در ضمن برخلاف شرایط روحی اوضاع مالی روبه بهبود خواهد رفت و شما همچنان 
دنیای شیرین گذشته خود را بازسازی می کنید. اما سعی نمایید که انرژی خود را بیهوده 
تلف نکنید! 


از آنجا که فردا روز دیگری است» شما هم می‌توانید فرد دیگری شوید. همانگونه که 
در ایدهآلهایتان چنین حالت‌هایی را به اجرا در می‌آورید و با چشم باز گره‌های کور زندگی 
راباز می کنید. 

لبته این به شرطی است که خودتان را مجبور به بلندپروازی نکنید و در قید و بندهای 
ساختگی گرفتارشوید وبا ینکار خواستههایتان ربهناخواسته‌هاتبدیل نسازید که حرفهای 
ناگفته شما گر عملی شود حرف ندارد! 

دیگر زمان آن رسیده‌است که بدهکاری‌های خودتان را پرداخت کنید که البته آن هم 


پیشنهادمی کنم که در یک فرصت مناسب نامه ای خطاب به خودتان بنویسید ودر آن 
کاستی‌ها و دلایل ان و حتی موفقیت‌ها و عواملش راد کر کنید و بعد از مدتی آن را بخوانید 
وبه آن پاسخ دهید تامتوجه جزئیات آنچه که هست بشوید ولی دقت کنید که تقاضاهایتان 
راسنگین نکنید که همین حالا هم شرایط چندان اسانی را پیش رو ندارید. 

خوشبختانه شما جزو افرادی هستید که راه را پیدا کرده‌اید و راهنمای خوبی هم دارید» 
پس علاوه‌بر حفظ حرمت. اراده کنید که خواستن توانستن است. 
نسحیده آن را کمرنگ نسازید. 


قلب مهربان و کود کانه‌ای دارید ودرهای رحمت به رویتان بازاست» پس به اصول خود 
پایبند بمانید و نخواهید که از اعتقادات خود به هر دلیلی طفره بروید! ۱ 
چالشی پیش رو دارید که می‌تواند همانند یک مسابقه باشد و شما می‌توانید برنده ان 


باشیدالبته اگر بخواهید روزها رابه بطالت سپری نکنید. 


دوست خوبم! کارهایی که شما می‌توانید انحام دهید از عهده هر کسی به راحتی 
برنمی آید»پس خودراقبول داشته‌باشید و تسلیم شرایط نامطلوب نشو ید. و بدانید که‌توانایی 
شما خیلی بیشتر از عملکر د شماست! 


نقطه ضعفی رادر خودتان می‌بینید که باید هرچه زودتر آن را به نقطه قوت تبدیل کنید 
وان رابه طور کامل از بین ببرید اما تعلل می کنید و می‌بینید که مشکل همچنان باقیست. 
البته امیدوارم در این مسیر از افراط و تفربط دوری کنید که این روزها فرصتی برای جبران 


۳ اشتباه نیست. 


در ضمن بیذیرید که پروبال دادن به غرور باعث ایحاد فاصله و از دست دادن همراهان 
می‌شود. 

دوست خوبم! بهترین‌ها را انتخاب کرده‌اید» چون شایستگی شما بهترین‌هاست اما 
از اوضاع مالی گلایه می کنید که به نظر خیلی تعیین کننده نیست اما خوشحالم که بگویم 


شرایط خیلی زود به روال عادی خودش برمی گردد. 


اگربه‌دنبال یک راه‌حل‌واقعی‌میگردیدباید بگویم درموردموضوع پیش آمده‌از شنیدن 
نصیحت فرار نکنید» چرا که بررسی ان هیچ ضرری جز منفعت ندارد. پس واقع‌بین باشید و 
نخواهید که همه چیز را به نفع خود مورد تحزبه و تحلیل قرار دهید. 

کاری در دست‌انجام‌دارید که‌باآن می‌توانید بایک تیر چندنشان رابزنیدواین به شرطی 


(7 است که دچار وسواس نشوید. در ضمن در مورد موضوع خانواد گی ایجاد شده باد بدانید که 


اسم این کار خسارت دیدن نیست اما به‌زودی هم بر گشت‌پذیر نمی‌باشد! 


۳ پنهان کاری نکنید که ایجاد سوء تفاهم می کند و شما را به دردسر می‌اندازد. 
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از:د کتر نويد خدادوست 


در محیطی به‌سر می‌برید که فضاهای آن و ابزارهای ذهنی شما نیز متفاوت شده که 
این تنوع حتی در برخی مواقع باعث رنجش خاطرتان هم می‌شود و گاه نیز سؤال‌های مبهم 
شما رابین بیستر می کند. 

پس دقت نظرتان رابیشتر کنید و آنرژیتان راصرف چیزهایی کنید که بتواندارزش ان 
رادرک کنند. دوست خوبم! قبول دارم که کار کردن برای شما تفریح خوبی می‌باشد و باید 
ان را حفظ کنید اما شما هم بپذیرید که در موارد لازم نیز باید اعتراض خود رابیان کنید که 
مطمئنًتاثیرگذار خواهد بود. 

نکته پایانی هم این که چتر حمایت خود را از اعضاء خانواده بر ندارید و با حداقل 
این گونه وانمود نکنید! 


به قول خودتان که البته درست هم می گویید خون دلها خورده‌اید و در بازی تلخ روزگار 
با مشکلات دست و پنجه نرم کرده‌اید. ولی بیذیرید که نتایج زحمات خود را نیز دریافت 
کرده‌اید و این داشته‌ها راو آرامشی را که وجود دارد راحت بدست نیاورده‌اید. 

البته اگر هنوز دلگیری خود را بهانه می کنید باید بگویم. این حالت روحی شما نیز به 
علت بی‌توجهی شما به جوانب زندگی و غذای روحتان است که خوشبختانه آن هم بسیار 
زودگذر است. دوست خوبم! کارهای ناتمامی دارید که باید تمام کنید چرا که شروع خوب 
دیگری در انتظار شماست و از همین حال باید جزئیات کار را پیش‌بینی کنید. 

در ضمن امکان ادامه دادن شیوه زندگی به شکلی که شما آن را ایده‌آل می‌دانید 
مهیاست قدرش را بدانید. 


این لطف حضرت دوست است که می توانید ترو تمیز لباس بپوشید و ذهنتان رانیزمانند 
ظاهرتان منظم و آماده هر نوع فعالیتی نگه دارید و در عین حال از زرق و برق زندگی چشم 
بپوشید وبا تمام‌وجودتلاش کنید تاتجربیات تلخ دیگران راتجربه نکنید و از پذیرش حقایق 
زندگی طفره‌نروید. با تمام این احوال مدتی است که ذهنتان مشغول موضوعی است و باید 
بگویم امکان تغییر شغل فعلاً امکان پذیر نمی‌باشد ولی می توانید شرایط آن را مهیا کنید. 

شکرگزار باشید که زندگی خوب وبی‌ربایی داریدودر این روزها لازم است فرد نزدیک 
به خودتان رابیشتر از گذشته حمایت کنید چرا که او به شدت به همفکری با شما نیاز دارد. 

دوست خوبماحتی‌نوشیدن یک فنجان چای سرفرصت می تواندر و حیه‌رامتحول کندء 
چرا خود رااز میهمان شدن در این ثانیه‌ها محروم می کنید؟ 


قبول کنید که می توانید تشویق و تنبیه رابا هم و در کنار هم داشته باشید به شرطی که 
هر کدام آنها راب تنهایی و باتایید کامل عقل اجرا کنید تا کارساز شوداگر می‌بینید در روابط 
دچار اختلاف می‌شوید بهتر است از افراد بی جنبه دوری کنید چرا که پیچیدگی در کارتان 
ایجاد می کنند البته امیدوارم زندگی را آنقدرها هم سخت نگیرید چرا که خیلی زود گلهای 
حسرت از خاک بیرون می‌زنند. 

دوست خوبم! جبران غفلت بخصوص در این روزها که برای شما پراز فرصت است کار 
عاقلانه‌ای نیست. پس اوضاع و بخصوص خودتان را در یابید و انتظار می‌رود که تحت تاثیر 
شرایط اطرافیان نباشید و آنچه را که خودتان درست می‌پندارید انجام دهید که هیچ کس 
جز خودتان صلاحتان رأنمی‌داند. 


مسئله پیش آمده را با اطرافیان و اگر مربوط به کارتان است با یک متخصص درمیان 
بگذارید قبل از اینکه تبدیل به مشکل شود آن را برطرف سازید. 

دوست خوبم! جرات شما زیاد است و بسیار پرکار و پرانرژی هستید. پس چرا از هوش 
خود کمک نمی گیرید تا ماموریت خود را کامل کنید. 

به دنبال درمان دردی هستید اما هنوز هم از مسئو لیتش شانه خالی می کنید در حالی که 
سادگی اجرای آن خیلی کمتر از تصور شما خواهد بود پس مانند گذشته خود پرامید باشید 
که شمابی‌نیاز از هر آنچه که هست خواهید بودو سختی‌های پیش روی‌تان بی‌شمار است. 
البته امیدوارم دچار غفلت نشوید که جبران کار به این ساگی‌هانیست. 


می‌پذیرم که دلتان حال وهوای خاصی داردو به دنبال ندایی است که آن رادرک کنداما 
شک ر گزارباشید که برخلاف آن بیرونتان آرام است وهمچنان بازیگوش.معاشرت ودیداری 
راپیش‌رو دارید که شمارا بسیارراضی می کند البته امیدوارم منطقی رفتار کنید تا علاوه بر 
موفقیت آنرژی از دست رفته را جبران کنید. دلی را شکسته‌اید که هرچند برای جبران دير 


۰ شده ولی دلجویی موضوعی است که تا اجرانشود شیرینی آن پنهان است و مطمئن هستم 


شما هم راضی خواهید شد. وقتی خود را از جمع دور می کنید نمی‌توانید دریابید که دیگران 
با چه سختی‌هایی دست و پنجه نرم می کنند و با تمام ین احوال زمزمه خوشبختی راسر 
می‌دهند. نکته پایانی این که با تمامی عملکردهای منفی که داشته‌اید می‌بینید که هنوز 
عزیز هستید و مورد قبول همگان» پس قدردان باشید. 








سکوت هر گز اڈ 


تیاه نمی کند 


+ فندی 


















۹ ۰ ۳ ۰ ِ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


آژدهای نقر ه‌ای 

مرضیه راستگو. ۲۲۱ ساله. محرد. تهران 

خواب دیدم خانۀ ما تاریک است. گفتم: چرا 
چراغ‌ها را روشن نمی کنید؟ خواهرم گفت: چیزی 
هست که اگر ببینید. می ترسید ولی چیز بدی نیست. 
اک << 
اژدهایی نقره‌ای در خانه ماست. چشم‌هایش ابی بود. 
سه چهار تامار کوچک هم داریم. 

خواب خوبی دیده‌اید این خواب می‌گوید شما 
و خانوادۂ شما حامی خوبی دارید. اگر امروز مشکلی 
خواهد شد و به حاجت خود خواهید رسید. 

تعبیر دیگر این خواب: ازدواج موفقی خواهید 
و دارای چند فرزند خوب خواهید شد و هرچه ان 
ازدها بزرگ‌تر باشد. به ارزوی بزرگ‌تری خواهید 
رسید. مبارک است. به جای کار کنان مجله خودتان هم 
شیرینی بخورید. 


سیه‌رو 

طاهره سادات میم. ۶۲ ساله. متأهل. تهران 

با آقایی از محارم اختلاف دارم و مدتی است قهر 

دوستم که نمی تواند تلفن کند و خوابش رابگوید. 
حواب دیده که آن آقا به حانهة‌ما آمده بود. من با چایی از 
او پذیرایی کردم و صورتش سياه بود. 

تعبیر 

O TT‏ ار 
که اگر در قهر به‌سر ببرید آن امانت را آزار خواهد داد 
و به او سرکوفت خواهد زد. روی سیاهش می‌گوید او 
مقصر است ولی چون متکبر است. زیر بار حرف حق 
نمی رود.شمابه اوچای‌دادید یعنی به اومحبت خواهید 
کرد. این محبت بهتر است از ته دل باشد ولی گر دل‌تان 
ات اد تا ار 


آدم و حوا شد یم 

محمود ساوجی. ۶۱ ساله متأهل اراک 

خواب دیدم من و همسرم‌مانند آدم و حوادربهشت 
من ترسیدم ولی eS‏ ۳ 
آرام اب 

فا 
اد کر ار را 
برخورد شمابا این مشکل تا حدودی خوب بوده و به 





۲ دوستان‌عزیزی که‌برای تعبیررخواب تلفن می کنند. 
فقط شسنبه‌هااز ساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. ۹ 





همه اسم‌ها مستعار است 


همین دلیل توانسته‌اید دوباره‌همسرتان‌رابه خود جذب 
کنید و آن‌ببر که می‌توانسته آسیبی جدی به خانوادة شما 
بزند. ناجار شده دور شود. حالا شما و همسرتان کنار 
هم هستید و زندگی رااز نو آغاز کرده‌اید و این زندگی 
تازه در خوابتان به شکل آدم و حوا نمایان شده. این 

قدر لحظه‌های تازه رابدانید وهر دو در کنار هم این 
زندگی تازه‌رابا خوشی و خرمی ادامه دهید. دعامی کنم 
و ها ما E‏ 
تشنه محبت و توجه‌اند. پس به او توجه کنید. تشویقش 

مهربان باشید. کارهایی کنید که نشان دهنده توجه 
و علاقَهٌ شما به اوست. گذشته را به رویش نیاورید. 
و نشان بدهید که او را به همه کس ترجیح می‌دهید. 
مطمئن باشید او نیز چنان قدردان خواهد شد که حاضر 
همدیگر را دوست داشته باشند هر طوفانی را به نسیم 
تبدیل خواهند کرد. 

مار سفید آدمخوار 

زینب قهرمان. ۱۹ ساله. محرد. قبول در کنکور قزوین 

خواب دیدم مار سفیدی در اتاقم هست و حرکت 
می‌کند. من ترسیدم. مار به اتاق پذیرایی رفت بعد به 
طرف آشپز خانه حزید. 

در این مسیر چند قورباغه و ادم خورد. مادرم 
بردو سطل آب جلو دهنش گرفت. مار آب خورد. باهر 

کمی بعد جیزهایی که خورده بود. از دهانش بیرون 
آمد. وقتی که همه استخوان‌هایش شکست. از خواب 

این خواب می گوید شما با کسی رابطة عاطفی پر 
تنشی دارید که برای شما دردسر آفرین است و مان 
پیشرفت‌تان می‌شود. آن مار نماد باطن آن شخص 
است. شاید ظاهر او زیبا باشد و خوب حرف بزند ولی 
باطن خوبی ندارد و افزون بر سوءاستفاده. سودی رای 
تماد او ها ها که ار مار 
ترسیدید مار در خانۀ شما آدم و قورباغه خورد یعنی 
این اوست که از شما سود می‌برد. وقتی که مادرتان 
گردنش را می‌شکند بعنی مادرتان می‌داند که او رای 

وقتی که آب می خورد و چیزهایی را که خورده بالا 
م ازرد یعنی به جای سودی که از شمامی کرد سود 
به‌درد نخوری تحویل می‌دهد. از خدا بخواهید او را از 
ار دا اد وا توا 
کنید. آنجا برای شما موقعیت‌های مناسبی هم هست که 
بازهم نباید به انهادل ببازید. فعلادرس بخوانید و تجربه 
کسب کنید و شکیبا باشید تا کمی بزرگ‌تر شوید. 











۲.۳ 
شاهین گودرزوند 


سحر گودرزوند 


محمدجواد اله بخش 
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ی داشتنی ات تبریک می گویم.دوستت دارم. 


آقای داغینه معاونت آن بانک و دیگر همکاران محترمتان تبریک می‌گویم. 


اسماعیل غلامی 
می گیریم. تولات مبار ک. خاله سودابه و امیرعلی 
# ر یحانه جان» تولدت ابایک سبد گل مریم وهزاران ستاره‌در خشان تبریک می گوییم 
وبرایت آرزوی موفقیت داریم. مامان کلی و خاله سارا 


۵ امیر حسین چان»پسر گلم تولدت رابایک سبد گل مریم وهزاران ستاره‌درخشان تبریک 
می‌گوبیم و برایت آرزوی موفقیت داریم. از طرف مامان - بابا -خواهر جون 
امیدجان» تک ستاره آسمان زند گی ام تلخی روزهای دوری ات رابه امیددیدن روی‌ماهت 
تحمل می کنم» خیلی دوستت دارم. همسرت ساناز سریفی حداد -مشهد 
حاج اکبر» عموجان» دوم مهر روز تولدت مبارک خداوند شما و زن عموی عزیزم را که 
زحمات زیادی رابرای ما متحمل شده‌اید سلامت نگ مدارد. 
برادرزاده‌ات علیرضا فشمی -لواسان 
۵ مسیب چا برادرخوبم باخبرش دم چند روزی است پسرداررشده‌ای» قدم نورسیده 
مبارک! خواهرت معصومه الهامی -اردبیل 
# ر بحادنه مهر بان دخترزیبای من سوم مهرماه سالروز پیوند نا گسستنی شما و داماد گلم 
راتبریک می‌گویم. پدر ومادرت احمد اختر انصاری 
# برادر گرامی» مدو چهر فقھی یو ر» همکاری جنابعالی با مطبوعات قابل تحسین می‌باشد 
برای شما و خانواده محترمتان از خداوندمنان سلامتی و تندرستی آرزومندم. 
علی اکبر حیدری (رضا شمس) 
# شاهین مهر بان ماه نس هریور برايم چهارفصل است چرا که تمام زندگی ام در این ایام 
خوش رنگین شد تولات مبار ک. همسرت مونا 
# پو بای عر دج نوه گلم. فارغ التحصیلی و دریافت مدرک مهندسی شمارابه پدر ومادرت 
تبریک می گویم دعا می کنم خداوند همیشه پشت و پناهت باشد. 
مادربزرکت فاطمه سلیمانی -"تهران 
۵ مهس‌ای هن» بیست و پنجمین روز از بیستمین بهار عمرت راباهزاران شاخه گل یاس 
تزیین می کنم» به امید روز وصال. نامزدت محمدعلی صباحی 
# همسری عزیزوپدری مهربان. یک شاخه گل رز به همراه یک دل ساده تقدیم توباد تولات 
مبارک. همسرت صفیه محمدزاده -آمیرمحمد -عارف و فاطمه زمانی 
# همسر خوبم حسن جان» شب و روزم با یاد تو و عشق توء سپری می‌شود. افتخار می کنم 
خداوند همسری چون تونصیبم کرد دوستت‌دارم. همسرت‌رباب‌خاکپور "تهران 
۵ یک سبد یاس سفید تقدیم به تو بهترین همسر و مهربانترین پدر به خاطر قشنگترین روز 
همسرت نسرین و فرزندانت مهسا و مهدی دهقان -تهران 
امیر حسین چان» تولدت مبارک و یک پیام از طرف نامزدت: 
چون سنگها صدای مرا گوش می کنی سنگی و شنیده‌هارافراموش می کنی؟! 
نامزدت الهام فرهنک 
۵ همسرمهربانم سحر عز یر ج» سومین سالگردازدواجمان رابه شما گلم تبریک می گویم 
و آرزوی خوشبختی و سلامتی رابرایتان دارم. همسرت علی جوادی 
# برادرزاده گلم دیناجان, سومین سالروزتولدت رابه وجودنازنینت باباومامان دوست 
عمویت سروس عربی -ممسنی 


که روز تولد توست! 


جانورشناسی! 
۱ خرس (رس<خ-خرس) 
۲-گرگ(رگ<گ-گرگ) 
۳- عقرب (عسق+رب) ۴- 
یس اس 
گرگ (گر<گ گرگ) 


| علی مبرزا خعفری 





سهیل متحمث نز اف دانش آموزکلاس سوم ابتدلییر 
مد رسه حر عنعلقه ۱۶ تهر ان ذر سال تحصیلی ۸۲-۸۸ 
با معدل ۲۰شاگ د سمتاز شاخته شد ه است: 
ا نشتر از ارلاءمحقرم طابریت هفرس و سار خانمنتمبري مقلم گرامي: 


| عليه عیرزا جعفری داش آمرزکاس جوم یی 


سذرسه کوثر ۱۳۱ فلز ۳ ماز لیگ 
در سال تحتل ۸۱۷-۸ نامدد ل ۰۴۰ 
شا د ممتاز شناخنه شاد ٥‏ است. 
پاتعطر از سر قازر فان فلز 98 ر ادن بسا 


«انش آموز کلاس دوم رنهنضاییی 
فئر نع فلا صترا ۳۱۸۱ فار لیگ 
در سال تحصلی ۸۷۲-۸۵۸ بامعدل ۱ 
شاگ د اول شناخته شد 5است. 
بطر از ازا مر م در مد 


۱ لیر اة اقلا ر 


فدر سد کوثر | امارلیک کرچ 
در سال تحضیلی ۸۷۰-۸۸ باععدل ۱۷۸۷ 
شا ۵ مناز شباخنه شدعاست 
با نشقر از از لطا مشتر هم مار مه مفو تا سر قار شام ر حعمی 


محدنه الهی دلنش آموزپیش فبسثلني 
عدرسه کوثر [۱)مارلیک کیج 
در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعد ل۲۰ 
شاگر د ممتاز شناخته شده‌است 
تشر ار لاء مضتر م سار صد سر قار الع ماطس 4 سر طبار شاع رز هاس 


افتادم و مصلحت < 





سایه‌شناسی! فیل شماره ۵ 3‘ 
تصویر پنهان‌شده ‏ و 
۸ 


ی 


کدام ضرب‌المثل؟ 3 
ربا تن را خشیده ادا 1 
خوراکی تکی! 
۲ ۱ رف 
قوطی ۲4۸18 (لوبیا) ردیف 2 
بالا در وسط و 


تست تست > ج e‏ سس ج 4 
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اراس سل ی حرف ای در ماه ای ات دی تانب ور که ی مقر ای ری رال که ری ات رد 
پیام رایگان البته‌نوشنتن نام فامیل در پیا مارسال ی سما الزام یاست و به پیام های بدون تام قامیل ی ترئی باثر داده نخواهد سد. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





@ سعدي 


رضا پورصفری ۱۳ساله -رفسنجان 


۱ کارا معزی -کرج ۱ 
la E‏ 











۱ ساله-رفسنجان 


فرزانه چیذری 








مسابقه تور یستی؛کلمبو-سریلانکاددوشنبه ۴ اسپتامبر:چندیننفرازتوریستهای 
سریلانکارآمی‌بینید که در مسابقه‌موتورسواری‌شر کت کرده‌اند.درسریلانکابه این موتورهای 
سه‌چرخ «توک توک» می‌گویند و نام این مسابقه نیز توک توک سواری است. 

صنعت توربسم این شهر به دلیل ناآرامی‌های ایجاد شده‌اخیر توسط آشوبگران «ببرتامیل» 
خسارت زیادی‌دیده‌بود. امایس ازسر کوبی آشوبگران»دولت با اقداماتی از جمله بر گزاری 
مسابقات توریستی توانست به صنعت توریسم جانی دوباره ببخشد. تاجایی که در طی یک 
سال» میزان افزایش توریست‌ها از ۲۴ به بیش از ۴۱ درصد رسید. 























بادبادک بازی؛ سیدنی 
" استرالیا یکشنبه ۱۳ 
سپتامیر: بادبادک‌هایی 
بسیارب زرگ در آسمان 
سیدنی شناورند. در ۳۰آمين 
سال فستیوال «بادهای 
باندی» که در ساحل باندی 
برگزرمی‌شسوده هر سالد 
صدها بادبادک زیبا اسمان 
این ساحل راپرمی کنند. 
البته درست است که‌این 
فستیوال جشن بادبادک 
بازی در استرالیا است ولی 
مردم‌زیادی‌حتی ازنقاط 
دیگر جهان برای دیدن | 
آنها به این شهر می‌آیند تا 9 
دررویای پرواز غوطه ور |" 


بازگشت؛ کالیفر نیا آمریکاء شنبه ۱۲سپتامبر: یک شاتل فضابی دیسکاوری را 
می‌بینید که در مر کز تحقیقات ناسادر صحرافرودمی‌آید.این شاتل که‌ازیک ماموریت ۱۳ 
روزه‌برمی گشت.به علت اوضاع نامساعد جوی نتوانست در مر کز فضایی کندی فرود آید. 
ماموریت این پروازء تعمیر و بهبود تلسکوپ فضایی هابل» برای آخرین بار بود. 





کنسرت آبی؛ آمستردام. شنبه ۱۲ سپتامبر: صدها خانواده هر کدام با یک یا چند قایق 
در کانالهای امستردام جمع شده‌اند تا نمایش یکی از گروه‌های موسیقی محلی به نام «دنیل 





قوس آسمان؛ دانکستر -انگلستان, یکشنبه ۱۶ سپتامیر: نمایی زیبا از داخل استادیوم 
بر گزار شد. اما انجه تصویر را زیباتر کرده است» قوس زیبا و کامل رنگین کمان است که بسیار 
نادر بوده و همچون چتریی» استادیوم رادر بر گرفته است. 


N۱‏ %0 نات 






محصول جدید زر ماکارون 
ماکارونی دانه برنجی 


